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 اهداء

رساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی ام که واقعاً در قسمت پرورش و تعلیم بنده  -1

 تغافل ننموده اند، إهداء می نمایم. لحظه  

همچنان برای تمام اساتید عالیقدرم، که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و آب حیات  -2

 روحی بنده در زندگی بوده اند، إهداء می کنم.

و همچنان برای تمام دعوتگران و بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر رشد روحی و معنوی   -3

جوانان این سرزمین بشکل حقیقی و واقعی هستند و عملًا در این قسمت سعی و تلاش دارند، 

 اهداء مینمایم.

 سید زبیر" هاشمی"
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 سپاسگزاری

رایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به شکر وسپاس پروردگاری را که بدر اول 

 پایان برسانم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابرازی تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه 

 تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف هم بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند.

خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم  سپاس و تشکری در قدم سوم

اظهار ، مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون ،شانمسؤلین و پوهنتون سلامواز 

 سپاس می نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

" که مدنی"محمد سلیم ، دکتور استاد گرامی ام از ویژه هب ماساتید معظم وگرانقدرتمام از در قدم چهارم 

اظهار امتنان  رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند،

 الله خیرَا! هنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا
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 بحثخلاصه 

جوائز امعه زیاد مروج گردیده است، جوائز می باشد و یکی از مسائل و موضوعات که امروز در ج

برخی الفاظ و کلمات است که با جوائز  .اند مشروط یرغ یاو بخشش مشروط و  یةعبارت است از عط

مشابهت دارند، که عبارت اند: از رهن، عِوض، هبه، عطیه، سبق، خطر، جزا، اجر، مکافات، منحه 

 ز، این الفاظ را بکار می برند.وغیره، و مردم برخی اوقات، بجای جوائ

 یتبر مشروعکه  یحنصوص صر -1را ثابت می گرداند، دو قسم است:  جوائز یتمشروع دلایل که

در پهلوی آن، هر جوائز  .اشاره می کنند بر مفهوم جوائزکه نصوص وارده  -2دلالت دارند.  جوائز

در دین مقدس اسلام مهمترین که یک شخص برای شخص دیگر إعطاء می نماید، دارای اهداف اند، 

و پیروزی علیه  یممالک اسلام دفاع از مرزپیدایش قوت و توانای در مسلمانان اند، در همانا هدف: 

 دشمنان اسلام.

اصول عمومی که باید هم جائزه دهنده، هم جائزه  -1برای إعطاءی جوائز دو گونه اصول وجود دارد: 

دوم:  از قمار باشد. یخال یدجوائز با، که عبارت اند: اول: گیرنده و هم در خود جائزه مراعات گردند

اصول در خصوص جائزه، که  -2 از ربا باشد. یخال یدجوائز با. سوم: باشد یباز فر یخال یدجوائز با

دوم:  حلال و مباح باشد. یاءجائزه اشدر ماهیت و ذات جائزه مراعات گردند، که عبارت اند: اول: 

جنس، صفت و اندازه چهارم:  جائزه دهنده باشد. یتجائزه از ملکسوم:  .موضوع جوائز مباح باشد

. هفتم: لزوم وفاء به پرداخت جائزهششم:  جائزه قدرت موجود باشد. یمبر تسلپنجم:  جائزه معلوم باشد.

 .عدم جواز رجوع به جائزه

جوائز به ی کند. جوائز دارای احکام مختلف اند، که نظر به ماهیت، انجام کار و دهنده آن، فرق م

جوائز مادی که برخی شان جایز و برخی شان ناجایز  -1به دو بخش تقسیم می گردد:  یتاعتبار ماه

می باشند، موارد جایز عبارت از: جوائز اعلانات، جوائز مروجه تجارتی، جوائز خدماتی و جوائز 

نقره ساخته نشده باشند. مسابقات در صورت که از تصاویر موجودات حیه خالی باشند و هم با طلا و 

مورد ناجایز همانا جوائز مسابقات اند که جائزه به شکل تصویر موجودات حیه ساخته شده باشند و یا 

جوائز معنوی از قبیل تقدیرنامه ها و أمثال آن،  -2هم جائزه با طلا و نقره ساخته و آمیخته شده باشند. 

 که مباح و جایز می باشند.

 -2إعطاءی جوائز بر انجام فعل طاعات.  -1م کار به سه بخش تقسیم می گردد: جوائز به اعتبار انجا

إعطاءی جوائز  -3إعطاءی جوائز بر انجام فعل مباحات، که هردوی این نوع جوائز جایز می باشند. 

، کرده است یحبرجواز آن تصر یفشر یثمسابقات که حدبر انجام مسابقات که سه قسم است: قسم اول: 



 د 

ری، اسپ سواری و تیراندازی می باشد، که این گونه مسابقات همرای جوائز آن سنت اند. که شتر سوا

در انجام آن نفع وکمک بر  یبرجواز وعدم آن وجود ندارد، ول یمسابقات که نصوص شرعقسم دوم: 

ب قسم سوم: مسابقات که از آن مجرد لهو ولعاین قسم هم جایز اند.  استمتعال جهاد وقتال در راه الله 

در آن نفع وکمک در أمورات متعلق به  یگردد ومسابقات که در دائره مباح قرار دارد، ول یإراده م

 .، این گونه جوائز مباح و جایز نیستجهاد وقتال وجود ندارد

به جوائز سلطان و غیر سلطان تقسیم می گردد، جوائز سلطان جایز است،  جوائز به اعتبار دهنده آن

شخص  یکدهنده جوائز ان نظر به دهنده آن فرق می کند، در صورت که ولی جوائز غیر از سلط

جائزه دهنده و یا هم  از مسابقه دهندگان باشد یکیدهنده جوائز یا  ،بدون از مسابقه دهندگان باشد ی،اجنب

همرای شخص سوم که بنام حلال کننده یاد می گردد، این گونه جوائز  هردو طرف مسابقه کنندگان باشد

، دنباش بدون شخص حلال کننده ،جائزه دهنده هردو طرف مسابقه کنندگاند. اما در صورت که جایز ان

 جوائز شکل قمار را گرفته و ناجایز اند.

جوائز بانک  -2جوائز علمی که جایز می باشند.  -1سه گونه اند:  بانک ها بانک های اسلامیجوائز 

 که ناجایز اند.جوائز بانک های ربوی  -3های اسلامی هم جایز اند. 

جوائز محلات تجارتی همرای انواع آن جایز  -1، دو گونه اند: یو قرعه کش یجوائز محلات تجارت

جوائز قرعه کشی دو گونه اند: اول: در صورت که قبل از قرعه کشی، برگزارکننده هایش از  -2اند. 

ز نیست. دوم: در صورت اشتراک کنندگان، جهت اشتراک شان، پول اخذ نمایند، این گونه جوائز جای

 که به شکل رایگان، مردم در آن اشتراک می کنند، جوائز آن جایز اند.
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 مقدمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد و على آله وصحبه، و من استن 

یکي از مسائلي که بشر در طول تاریخ با آن مواجه بوده و بسنته واقتفى أثره إلى یوم الدین، و بعد: 

گوناگون بوده است، به دنبال  یها ئزهجااده است، همواره زندگي اجتماعي را تحت تاثیر قرار د

گونه جوائز از  یندر باره جواز و عدم جواز ا یفراوان یگسترش آن در عصر حاضر، پرسشها

همانند  ی،مسابقات ورزش ها یقاز طر جوائزاز  خیبر یان،م ینمطرح است. در ا ینینطرف متد

 یقهم از طر یو برخ یرهوغ یراندازی،ت و یشتر دوان ی،سوار اسپ ی،مشت زن یبال،فوتبال، وال

 یطرف هم برخ از .یگیردصورت م یرهوغ یخوان یرتس ی،مسابقات: حسن تلاوت، کتاب خوان

 یصاحبان تجارت، تجارت شان را برا یدنرونق بخش یبرا یتجارت یشرکت ها یقز از طرئجوا

 یبرا یقیشکل تشو به یاز تحت عنوان هدائجوا یطرف هم برخ از .یگیرنددر نظر م یانشمشتر

 .ی شودداده م یبرخ

 یخواهمم یرساله ماستر ینجوائز و احکام آن در ا ینا یدر قسمت چگونگ یاستمداد از فقه اسلام با

 .یمبحث نما

 :قیتحق ضرورت و تیاهم

 هجامع هکه امروز یشودبر شمرده م یاز موضوعات اساس یکی یدر فقه اسلام جوائزموضوع احکام 

در  د،نیبرم یشپ زهئرا طبق جا یشها همه کارها یاریبس حتیوع است، که موض ینا یرگما در

اب اسپشده است، بدست آورند، تمام وسائل و  یدهز که در آن تدارک دئتا جوا یکنندمسابقات اشتراک م

موضوع  ینا که ینا یبرا دهند، یزه مئکه جا ینمایند،م یداریخر یخانه شان را از جاها ضروری

ز حلال و مباح استفاده ئتا از جوا یده،بحث گرد زئتا احکام جوا یشود،ت برده ممشخص گردد، ضرور

 ییم،نما یودروغ وابسته است، خود دار یانتقمار، خ یب،فر یز بر مبنائو از محلات که جوا یم،نما

 .گردد یبنص یمانحلال برا یرزق و روز یکو  یدهمان گرد یبنص ینتا سعادت دار

 سوالات تحقیق:

 : سوال اصلی

 ز در فقه اسلامی چگونه است؟ئاحکام جوا
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 سوالات فرعی: 

 چیست؟ جوائز .1

 چگونه است؟ جوائزاحکام  .2

 در بخش مسابقات چگونه است؟ جوائزاحکام  .3

 ؟چگونه است تجارتدر بخش  جوائزاحکام  .4

 تحت نام هدایا چی حکم دارد؟ جوائز .5

 جایز کدام ها اند؟ جوائز .6

 ناجایز کدام ها اند؟ جوائز .7

 تحقیقپیشینه 

 یندارد، از هم یرینهبشر به اشکال مختلف سابقه د یخیگرفتن در ادوار تار جوائزدادن و  جوائز

که تعداد  ند،نوشته شده ا یو عدم جواز برخ یدر قسمت جواز برخ یادیز یجهت در مورد آن کتابها

  د:ان یلکتاب ها قرار ذ یناز ا

ج: از حتیمی. المغنی: از ابن قدامه مقدسی. مغنی المر علی الدرالمختار: از ابن عابدین شاحتیالرد الم

و ادلته،  یالفقه الاسلامخطیب شیربینی. المبسوط: از امام سرخسی. کشاف القناع: از امام بهوتی. 

سابق، الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة: از  یدس یففقه السنه: تال یلی،الزح ةدکتور وهب یفتال

الفقه على المذاهب الأربعة: از عبد الرحمن بن محمد عوض  ی،ه الاسلامالفق یف ینمجموعة من المؤلف

فقه وفتاوي البیوع. للجنة الدائمة   فقه اقتصاد السوق ) النشاط الخاص( لیوسف كمال محمد.الجزیري. 

 -ابن عثیمین  -ابن باز  -للبحوث العلمیة والإفتاء وأصحاب الفضیلة العلماء: عبدالرحمن السعدي از 

قیود  .قواعد الفقه از محمد البركتي .فیض القدیر شرح الجامع الصغیر از علامه المناوي .وزانابن ف

الملكیة الخاصة از دكتور: عبدالله بن عبدالعزیز المصلح. فتاوى هیئة الفتاوى والرقابة الشرعیة، لبنك 

بن شان. أحكام الجوائز عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة از عبدالله بن نجم  .دبي الإسلامي

 والمسابقات از خالد بن علي المشیقح وغیره.

 جوائزدری که زبان وطن ام است روی  همه کتابهای که تذکر رفتند، به زبان عربی بود وبه زبان

، تا مردم وملتم از چیزی نوشته نشده بود، بنابر این خواستم تا این موضوع را به زبان دری بنویسم

 .پیدا کننداین موضوع آگاهی 
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 روش تحقیق

 محسوب می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است: ییتحقیق حاضر از جمله تحقیق کتابخانه 

همرای نام سوره و شماره آیات، با ترجمه آیات از تفسیر  جوائزذکر آیات در رابطه به مطالب الف: 

بد الرحمن بن عاز  منانتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ال راستین که ترجمه فارسی: تفسیر

 است و توسط محمد گل گمشاد زهی به فارسی ترجمه شده است.  سعديناصر بن عبد الله 

آن در صورت که  از کتاب های شان، پیرامونکردن صورت مسئله و ذکر اقوال علماء  یانبب: 

 ا اختلاف است.که میان فقه ، همرای دلایل شان و نقل قول راجح در اخیر مسئله  باشد یمسئله اختلاف

خود  کتاب، یسندهنام نو با ذکراند، از کتاب های حدیث،  جوائزکه در رابطه با  یثاحاد یج: تخرج

 محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همرای جلد و صفحه آن.  ،کتاب

 درمنابع ینکهو کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر ا ام استفاده نمودهیم منابع معتبرقد : ازد

 .نکردم یداپ یم،قد

 .: ازمنابع اهل سنت والجماعة استفاده نموده امهـ

وحکم آن را واضح نموده  یجرا تخر یثاحاد ، صحت و سقممراجعه نموده یثاحاد یج: به کتب تخرو

 و در پهلوی آن وجه استدلال حدیث را نیز ذکر کرده ام. امساخته 

)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را یه)!(، سوالییه،ندانگارش مانند کامه)،(، شارحه):( ی: قواعد دستورز

 توان مراعات نموده ام.  یتا حد

 بحث تفصیلی پلان

 از إستناد با نامه پایان این نگارش شیوه که نوشت باید بپردازم، تحقیق این کلی پلان به اینکه از قبل

و  فقهی رشانگ داشت ظرن در با چهارگانه مذاهبی فقهای از قول نقل نبوی، أحادیث قرآنی، های آیه

 داشت نظر در با أحادیث تخریج لغات، معتبر کتب از پیچیده های واژه تشریح و تعریفبررسی آن، 

 برخی پیرامون شخصی نظر ابراز نیاز، صورت در موضوع به راجع کلی دیدگاهی حدیث، بر حکم

 :است ذیل قرار یکل بطور تحقیق نگارش شیوه أما. دارد تبیین و توضیح به نیاز که مسائلی از

 .باشد می فهارس و گیری نتیجه - فصل سه - مقدمه شامل رساله این

که شامل  جوائز یفتعر به فصل این اول مبحث در عمومیات است، کهشامل  :اول فصل -1

تعریف لغوی واصطلاحی می گردد وهم الفاظ مشابه جوائز پرداخته شده است وهم ادله 
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صحبت  جوائزاهداف روی  دوم مبحث در عاقباًمت صحیت شده است. جوائزمشروعیت 

وبررسی  و مسابقه جوائزکه شامل:  جوائزموضوعات مرتبط با  روی گردیده است. متعاقباً

ومقایسه  و هِبه جوائزوبررسی ومقایسه میان هردو،  جِعالهو  جوائزومقایسه میان هردو، 

 میان هردو بحث گردیده است.

 در جوائز یاصول عمومآن،  اول مبحث ت، که دربحث شده اس جوائزاصول : دوم فصل -2

از غرر  یخال، از قمار باشد یخال یدبا، که این اصول عبارت: از جوائز است شده صحبت

 صحبت اصول در خصوص جوائز دوم مبحث در سپس. از ربا باشد یخالو  ( باشدیب)فر

 -3ز مباح باشد. موضوع جوائ -2حلال و مباح باشد.  یاءجائزه اش -1، که شامل: است شده

 یمبر تسل -5جنس، صفت و اندازه جائزه معلوم باشد.  -4جائزه دهنده باشد.  یتجائزه از ملک

، عدم جواز رجوع به جائزه -7ائزه. لزوم وفاء به پرداخت ج -6جائزه قدرت موجود باشد. 

  می باشد.

جوائز یل: از قب زیز جاجوائ آن اول مبحث دربحث شده است، که  حکم جوائز: سوم فصل -3

، ز به اعتبار دهنده آنیجوائر جا، ز به اعتبار انجام کاریجوائز جا ،یتز به اعتبار ماهیجا

 در. است شده صحبت یز محلات تجارتیجوائز جا، و بانکها یجوائز جائز مصارف اسلام

جوائز ، یتز به اعتبار ماهیجوائز ناجابحث می گردد که شامل:  زیجوائز ناجا دوم مبحث

 یز قرعه کشیجوائز ناجا، یتجارت یبانک هاز یجوائر ناجا ،به اعتبار انجام کارناجائز 

 همین خلال از شده حاصل توضیحات و گیری نتیجه با رساله این متعاقباً. است شده صحبت

 .است یافته پایانو منابع  همرای فهارس آیات، أحادیث، أعلام بحث

 

 

 

 

 

 

   



 

 فصل اول

 عمومیات

 

 مبحث است، که قرار ذیل است: وداین فصل دارای 

 آن یتادله مشروعو  زئجوا یفتعرمبحث اول: 

 این مبحث دارای دو مطلب است:

 و الفاظ مشابه آن زئجوا یفمطلب اول: تعر

 زئمطلب دوم: ادله مشروعیت جوا

 آنموضوعات مرتبط با  و زئاهداف جوامبحث دوم: 

  این مبحث دارای دو مطلب است:

 زئامطلب اول: اهداف جو

 زئمطلب دوم: موضوعات مرتبط با جوا
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 معرفی جوائز :مبحث اول

 این مبحث دارای دو مطلب است:

 جوائز یفمطلب اول: تعر

 جوائز معنیمطلب دوم: الفاظ مشابه به 

ی لغوی و اصطلاح معنیبرای آگاهی از احکام و حقیقت جوائز، ضرورت است تا در اول جوائز از نگاه 

جوائز دارند کدام ها  معنیهم الفاط که مشابه در ئز در لغت واصطلاح چیست؟ وآن بشناسیم، که جوا

 .اند؟ تا حقیقت جوائز بیشتر و بهتر معلوم گردد

 و الفاظ مشابه آن مطلب اول: تعریف جوائز

 در این مطلب جوائز از نگاه لغوی و اصطلاحی آن معرفی میگردد.

 زئفرع اول: تعریف لغوی جوا

بخشش و تحفه است، مخصوصًا برای إکرام، منزلت و تشویق  معنیر لغت به د هجوائز جمع جائز

 (1)شخص  که از نگاه مسابقه و لیاقت برایش داده میشود.

 چنین میگوید: هرا به جائز هو وجهِ تسمیه جائز هدرکتابش لسان العرب، اصل جائز 2ابن منظور أفریقی

ه لیذهب لوجهه فیقول الرجل إذِا وَرَدَ ماءً لقیَ مِِ الماء زیأصَل الجائزَة أنَ یعطي الرجلُ الرجلَ ماء ویجُ 

وا العطیة جائزَِة.  (3)أجَِزْني ماء أيَ أعَطني ماء حتى أذَهب لوجهي وأجَُوز عنك ثم كثر هذا حتى سَمَّ

إجازه دهد تا برای خودش  کند و إعطاءآب شخص دیگر به اینست که یک شخص،  هترجمه: اصل جائز

آب بردن را  زهجااگوید: برایم بآب  سرپرستبرای  به آب وارد می گردد،که  شخصپس آب ببرد، 

                                      
تب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم هـ، القاموس المحیط، تحقیق: مك 817الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب المتوفى سنة  - 1

 ـ 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  . المطرزی: 698ص  1م، ج  2005 -ه

حلب، الطبعة الأولى ،  –الناشر : مكتبة أسامة بن زید  أبو الفتح، ناصر الدین بن عبد السید بن علي بن المطرز، المغرب في ترتیب المعرب،

 .168ص  1م، ج 1979

)الوفاة:  -2 هـ(، یکی از علماء و دانشمندان  نحو، صرف و  210 - 201ابن منظور، أبو زكری ا، یحیى بْن زیاد بْن عَبْد اللََّّ بْن منظور الأسََدي 

رآن می باشد. الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز )المتوفى: لغت بود، از جمله تألیفاتش: لسان العرب و معانی الق

اد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 748  5م، ج  2003هـ(، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عو 

 .141ص 

 .326ص 5بیروت، الطبعة الأولى، ج  –الأفریقي، المصري، لسان العرب، الناشر : دار صادر  ابن منظور، محمد بن مكرم، - 3
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گرفتم، بعدًا این کلمه زیاد مورد  اجازهکردی برایم آب را تا برای خود ببرم و از تو  إعطاءدادی، یعنی 

 نامیدند.ه را جائز هرفت تا اینکه هر بخشش و عطیاستفاده قرار گ

مِیرا من أمَُرَاء الجیوش واقفَ العدو  وَبیَنه وَبینهمْ نهر فَقَالَ من جَازَ هَذاَ برخی ها میگویند: أصَلهَا أنَ أَ 

یت جوائز. ترجمه: اصل  (1)النَّهر فلَهُ كَذَا وَكَذَا فكََانَ كل من جازه أخَذ مَالا فیَقَُال أخَذ فلَان جَائزَِة فسم 

در حالیکه میان أمیر و دشمنانش  اینست که أمیری از أمراء لشکر با دشمن شان روبرو گردد، هجائز

یک نهر است، أمیر در این حال میگوید: هر کس از این نهر عبور کند برایش این و این است، پس 

را  ههرکس که از این نهر عبور کند، مالی را میگیرد، برای آن شخص عبور کننده میگوید: فلان جائز

 گرفت، از همین جهت جوائز مسم ی گردید.

ن، ترجمه: به پیك ها و قاصدا (2).«وَأجَِیزُوا الوَفْدَ بنِحَْوِ مَا كُنْتُ أجُِیزُهُمْ »آمده است:  در حدیث شریف

 زه مي دادم.ئزه دهید همانگونه كه من جائجا

این حدیث میگویند: أجَِیزُوا الوَفْدَ  معنی: ابن منظور و برخی از صاحبان لغت در وجهِ استدلال از حدیث

 کنید. إعطاءه به آنها جائز یعنی (3).أی أعَْطوهم الجِیزَة

 زئفرع دوم: تعریف اصطلاحی جوا

با مراجعه در کتابهای قدیمی فقه برای جوائز تعریف مشخص نیافتم، مخصوصًا بشکل که در عصر 

امروزی جوائز به اشکال و انواع مختلف صورت میگیرند، که برخی آن با برخی دیگر آن متفاوت 

انستم تا یک تعریف را جستجو کنم که حاوی تمام انواع جوائز باشد، وقتیکه اند، از همین جهت لازم د

لغوی آن جوائز دقت و تأمل گردد، که جوائز یعنی بخشش و عطایا را گفته میشود، مارا به  معنیدر 

                                      
هـ(، المخصص، المحقق: خلیل إبراهم جفال، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 458ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي، )المتوفى:  - 1

هـ(، جمهرة اللغة، 321. ابن درید الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن )المتوفى: 420ص  3م، ج 1996هـ 1417بیروت، الطبعة: الأولى،  –

. ابن سیدة المرسي، أبو الحسن علي 1040ص  2م، ج 1987بیروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: رمزي منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 

 1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –قق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المح458بن إسماعیل ]ت: 

 .521ص 7م، ج 2000 -هـ 

 البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = - 2

، 3053، رقم الحدیث: 69ص  4هـ، ج 1422د زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، صحیح البخاري، المحقق: محم

هـ(، صحیح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 261. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى: 4431، 3168

 . 1637، رقم الحدیث: 1257ص  3بیروت،ج  –إحیاء التراث العربي 

. ابن الأثیر، الجزري، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني 326ص  5لسان العرب، ج  - 3

بیروت،  -: المكتبة العلمیة محمود محمد الطناحي، الناشر -هـ(، النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 606)المتوفى: 

. سعدي أبو حبیب، القاموس 146ص 1. مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، الناشر: دار الدعوة، ج314ص  1م، ج 1979 -هـ 1399

 .73ص  1م، ج  1988هـ =  1408سوریة، الطبعة: الثانیة  –الفقهي لغة واصطلاحا، الناشر: دار الفكر. دمشق 
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میکند، طوریکه موسوعة الفقهیة الکویتیة همان تعریف لغوی جوائز را بر  ئیتعریف اصطلاحی رهنما

و هو أنَ المراد  الل غوي   حی آن نیز کرده است: ولا یخرج المعنى الاصطلاحي  عن المعنىتعریف اصطلا

 هلغوی آن بیرون نیست، که مراد از جائز معنیاصطلاحی جوائز از  معنیترجمه:  (1)بالجائزة العطیة.

 همان عطیه و بخشش است.

 2برای جوائز انتخاب نموده اند. به همین شکل بزرگترین فقهاء معاصر این تعریف موسوعة الفقهیة را

ولی برخی ها میگویند: در این تعریف یک نقصان وجود دارد و آن عبارت است از اینکه: جوائز برخی 

عِوض است و برخی وقت مشروط بشرط است. مثال اول: قت بشکل بخشش وعطیة بدون شرط وو

میکند، به  إعطاءو عِوض  جوائز حاکم و رئیس دولت که برخی وقت برای ملت و مردمش بدون شرط

همین شکل احترام و اکرام شخص برای مهمانش بدون شرط و عِوض است، مثال دوم: جوائز که در 

مسابقات گذاشته میشوند، شرط برای گرفتن این جوائز، برنده شدن در آن مسابقات است، به همین شکل 

اشیاء ن شرکت ها اموال واص اند که از آجوائز که از طرف شرکت های تجارتی اند، برای اشخ

تجارتی میخرند، از همین جهت خوبتر است که چنین تعریف گردد: جوائز عبارت است از عطیة و 

 (3)بخشش مشروط و یا غیر مشروط.

 جوائز نایمع: الفاظ مشابه به فرع سوم

طوریکه  لغوی جوائز مشابهت دارد، معنیدر این مطلب میخواهم برخی الفاظ و کلمات را ذکر کنم که با 

قبلاً ذکر شد که جوائز بر هر بخشش و عطیه مشروط و یا غیر مشروط اطلاق میگردد، که در انواع 

 جوائز و احکام آن بحث خواهم کرد. إن شاء الله!

 الفاظ مشابه جوائز زیاد اند، از جمله:

 :رَهن -1

ئمٌ، و نعمةٌ راهنةٌ، أي: دامیشود: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ و دوام است، گفتهی ثبوت ومعنه رهن در لغت: ب

(1)ثابتة دائمة، وقیل: وهو من الحبس.
 

                                      
 15م، ج 1989هـ = 1409ة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طباعة ذات السلاسل، الکویت، الطبعة الثانیة، وزار - 1

 .76ص 

. قلعة جی، محمد ادریس، الموسوعة الفقهیة 102م، ص 1981هـ = 1401احمد الشرباجی، المعجم الاقتصاد الاسلامی، بیروت، دار الجبل،  - 2

. نزیه، حماد. معجم المصطلاحات الاقتصادیة فی لغة الفقهاء، 618ص  1م، ج 2000هـ = 1421ة، دار النفائس، بیروت، الطبعة الاولی، المیسر

 .133م، ص 1995هـ = 1415المعهد العالمی للفکر الاسلامی، فیرنجیا، الطبعة الثالثة، 

 .10م، ص 2004ة الاردنیة، الاردن، عباس احمد الباز ، احمد حسن محمد عامر، الجوائز، الجامع - 3
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ترجمه: آب راهن، یعنی: آب ایستاده و دائم، نعمة راهنة، یعنی: نعمت ثابت و دائم، وبرخی گفته اند: 

 حبس است. معنیرهن ب

 و در اصطلاح از رهن دو تعریف شده است:

ابل قرض که از پرداخت آن عاجز وثیقه قرار دادن شخص یک مقدار مال خود را در مق -1

 (1)مانده است.

رهن عبارت از مال که در مسابقات گذاشته میشود، گفته میشود: تراهن القوم، یعنی: تمامًا  -2

برد، آن مال را از آن  قوم یک مقدار مال را در مسابقه گذاشتند تا شخص که مسابقه را می

جهت برخی ها لفظ رهن را بر مسابقات دوم مراد است، از همین  معنیدر اینجا  (2)خود کند.

 (3)کنند. عِوض از جوائز استفاده می

 

 سَبق -2

  (4)قرار دادن مال که بخاطر آن مسابقه میشود. معنیسَبق مصدر است از باب سَبقََ، یسَبقُ، سَبقاً به 

یک  معنیحکایت میکند که:  سبق، خطر، ندب، قرع و وجب از نگاه  (6)از ابن اعرابی (5)ثعلب

، یعنی چیزیکه در مسابقات تیراندازی و برُد و باخت گذاشته میشود، که هر کس مسابقه را برُد، است

 (7)آن چیز را میگیرد.

                                      
 .188ص  2م، ج 1999هـ = 1419عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، دار الفضیلة، القاهرة،  -1

متوفى: المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )ال - 2

 .378. المعجم الوسیط، ص412ص 13م، ج1968 -هـ 1388هـ(، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، تاریخ النشر: 620

 .12الجوائز، ص  - 3

 .41ص 8تهذیب اللغة، ج - 4

 291هـ تولد گردید و در سال  200ثعلب: احمد بن یحی بن زید الشیبانی، علامه، محدث و امام مردم کوفه در نحو و لغت بود، در سال  - 5

 -هـ(، سیر أعلام النبلاء، الناشر: دار الحدیث748هـ وفات یافت. شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذهبي )المتوفى: 

 .7ص 14م، ج2006-هـ1427القاهرة، الطبعة: 

علماء علم لغت و از اهل کوفه بود، در مدحش گفته شده است که: بسیار یک  ابن اعرابی: ابوعبدالله محمد بن زیاد هاشمی، یکی از - 6

 .687ص 10شخص صالح، زاهد و صادق بود. الذهبی، سیراعلام النبلاء، ج

 .267المطلع على ألفاظ المقنع، ص - 7
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 (2)مال را در مسابقه قرار دادن است.«: س » میگوید: السبق به فتح  (1)ابن قدامة

مسابقات قرار و سبق دو اسم برای یک مسم ی است، که همان مال است که در  همشخص شد که جائز

 (3)نسبت به لفظ سبق عام تر است. هداده میشود، ولی لفظ جائز

 خَطَر -۳

اند،  معنیرهن است، )تخََاطَرُوا(: باهم رهن کردند، خطر، سبق و ندب به یک  معنیخَطَر در اصل ب

  (4)مال که در مسابقات تیراندازی و برُد و باخت گذاشته میشود.

 قبلًا این موضوع تذکر رفت که لفظ مرادف سبق است، و خطر مشخص گردید که  از همین جهت

 (5)یک اند. هبا جائزبا لفظ سبق 

 جزاء -4

  (6)ی بى نیازى، كفایت كردن و مکافات کردن بر یک عمل است.معنه جزاء در لغت: ب

از كسى  ترجمه: و از روزى بترسید كه كسى (7).}لا تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً{الله متعال میفرماید: 

 هیچ كفایتى نكند.

                                      
دسي ثم الدمشقي  الحنبلي، أبو محمد، موفق م(، عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المق 1223 - 1146هـ =  620 - 541ابن قدَُامَة، ) - 1

 الدین، یکی از فقهاء ، اعیان و بزرگان مذهب حنبلی بود، در  جماعبل از قریه نابلس فلسطین تولد گردیده است و بعدَا به دمشق رفت و در

لمغنی وغیره می باشد. أبو الحسین ابن أبي آنجا وفات نمود، از جمله تألیفات او: روضة الناظر في أصول الفقه، المقنع ، الكافي في الفقه، ا

. ابن 45بیروت، ص  –هـ(، مختصر طبقات الحنابلة، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة 526یعلى، محمد بن محمد )المتوفى: 

رشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، هـ(، المقصد الأ884مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى: 

 .213ص  2م، ج 1990 -هـ 1410السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض  -المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: مكتبة الرشد 

 .406ص  13المغنی، ج  - 2

  .21م، ص2011المشیقح، خالد بن علي. أحكام الجوائز والمسابقات، الجامعة الاردن،  - 3

 .546ص 1. القاموس المحیط، ج137ص 4لسان العرب، ج - 4

 .13الجوائز، ص - 5

هـ(، المصباح المنیر في 770. أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 1668ص 2القاموس المحیط، ج - 6

 .56بیروت، ص –غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة 

 {.48رة، آیه }البق - 7
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جزاء: چیزى است كه در برابر كار خیر، به نیكى، و در برابر كار شر  میگوید: (1)راغب اصفهانی

 (2) بدى كفایت و جبران كند.ه ب

(: جریمه  جزاء: مکافات بر چیزى، كیفر )قانونُ الجَزَاء(: مجموعه قوانین كیفرى. )الجَزَاءُ النَّقْدِي 

 ( 3)نقدى.

: برخی از جوائز در برابر خدمت معین و یا عمل معین است، بناءً جزاء هجزاء با جائز مشابهت

 است. هجزء از جائز

 أجر -5

ترجمه: الله  (4)اهل لغت میگویند: اصل در أجر ثواب است، گفته میشود: الله یأجر العبَْد أيَ یثیبه.

 متعال بنده

 ثواب میدهد.وی را اش را أجرمیدهد، یعنی:  

 (5)ر تنها در نفع است نه در ضرر، ولی کاربرد جزاء هم در أجر و هم در ضرر است.کاربرد أج

.)ِ ترجمه: سزاورترین چیزي که مي  (6)در حدیث آمده است: )إنَِّ أحََقَّ مَا أخََذْتمُْ عَلیَْهِ أجَْرًا كِتاَبُ اللََّّ

 توانید در برابر آن مزد و ثواب بگیرید، آموزش کتاب الله است.

                                      
راغب اصفهانی، ابو القاسم، حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب ادیب، نحوي، لغات دان، شاعر، مفسر، محدث، متكلم، حكیم  - 1

 و فقیه قرن پنجم است. ولادت او در اصفهان بوده اما بیشتر عمرش را در بغداد سپری نموده است، آثار و تألیفات اصفهانی: مفردات الفاظ

هـ میباشد. حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطیني)المتوفى:  502القران، محاضرات الادباء و غیره میباشد. تاریخ وفات 

. السیوطي، عبد 36ص  1م، ج 1941بغداد، تاریخ النشر:  –هـ(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الناشر: مكتبة المثنى 1067

هـ(، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: 911بكر، جلال الدین )المتوفى:  الرحمن بن أبي

 .396ص  1لبنان / صیدا، ج  -المكتبة العصریة 

 –رضا، تهران راغب اصفهاني، مترجم:خسروی حسینی، غلام -راغب اصفهاني، حسین بن محمد، ابو القاسم، ترجمه مفردات قرآن -2

 .472ص 1هـ ش، ج1374جلد، چاپ دوم، سال نشر:  3ایران، ناشر: مرتضوی، 

 2008 -هـ  1429هـ(، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1424أحمد مختار عبد الحمید عمر )المتوفى:  -3

 . 372ص  1م، ج 

هـ(، تحریر ألفاظ التنبیه، المحقق: عبد 676وي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى: . النو490ص  1القاموس المحیط، ج  - 4

 .219هـ، ص1408دمشق، الطبعة: الأولى،  –الغني الدقر، الناشر: دار القلم 

 .65ص 1معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج - 5

 .2201رقم الحدیث:  87ص  2یح مسلم، ج . مسلم: صح5404رقم الحدیث:  92ص  3صحیح البخاری، ج  - 6
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: أجر در این حدیث مقابل عمل است که آموزش کتاب الله است، برخی از دلال از حدیثوجهِ است

 (1)انواع جوائز هم مقابل عمل است.

 مکافات -6

مکافات در لغت: مصدر است از باب کَفأََ، طوریکه گفته میشود: كافَأتُْ الرجلَ أيَ فعلَْتُ بهِِ مثل مَا 

 یعنی: برایش انجام دادم آنچه را که برایم انجام داد. ترجمه: شخصی را مکافات کردم، (2)فعَلَ بيِ.

مکافات را در اصطلاح چنین تعریف کرده است: مقابله احسان در برابر احسان یا زیادتر  (3)جرجانی

  (4)از آن.

 مشابهت میان جوائز و مکافات: جوائز هم برخی وقت بصورت مکافات میباشد.

 هعطی -7

برای رضای الله متعال  عام است، بخشد، این بخشش گران میدیه عبارت از مال که انسان ب هعطی

عام است زکات، صدقه، هبة و  ه،و عطیصورت بگیرد با دیگران مؤدتدوستی و به هدف باشد، یا 

 (5)غیره را در میگیرد.

 (6)و در اصطلاح: عبارت از بخشش کردن انسان از مال معلوم و موجودش در حیاتش برای دیگران.

 (7)است. هلغوی جائز معنی ه: عطیهوائز و عطیمشابهت میان ج

 

                                      
 .14الجوائز، ص - 1

هـ(، تهذیب اللغة، 370. الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور )المتوفى: 400ص 1تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 2

 . 210ص 10ج م،2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

م(، علي بن محمد بن علي، معروف به شریف جرجاني: فیلسوف و از بزرگان علماء  1413 - 1340هـ =  816 - 740الْجُرْجَاني: ) - 3

عرب بود، درس و وفاتش در شیراز صورت گرفته است، از جمله تألیفاتش:  التعریفات، شرح مواقف الإیجي، شرح كتاب الجغمیني  في 

هـ(، 1351. سركیس، یوسف بن إلیان بن موسى )المتوفى: 328ص  5لید العلوم، تحقیق الكلیات وغیره بود. الضوء اللامع، ج الهیئة، مقا

 .678ص  1م، ج  1928 -هـ  1346معجم المطبوعات العربیة والمعربة، الناشر: مطبعة سركیس بمصر 

هـ(، التعریفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین، الشریف )المتوفى:  - 4

 .292م، ص1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى –الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 .512ص  2معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج  - 5

هـ(، الروض المربع شرح زاد المستقنع، خرج 1051بلى )المتوفى: البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس، الحن - 6

 .460مؤسسة الرسالة، ص  -أحادیثه: عبد القدوس محمد نذیر، الناشر: دار المؤید 

 .512ص  2معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج  - 7
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 عِوَض -۸

در مختار الصحاح میگوید:  (1)رازي پرداخت کردن عوض است. معنیعِوَض مفرد أعواض است، ب

ضَهُ( )تعَْوِیضًا( وَ )عَاوَضَهُ( أيَْ  دادن عوض  معنیهُ الْعِوَضَ، بإعطاء)عَاضَهُ( وَ )أعََاضَهُ( وَ )عَوَّ

 (2)است.

 (3): عبارت از چیزیکه در برابر عوض داده میشود.و در اصطلاح

عوض: بسیار از فقهاء جوائزی را که در مسابقات گذاشته میشوند بنام عِوَض مشابهت میان جوائز و

 (4)نامگذاری کرده اند.

 همِنح -۹

 (5)ی عطا و بخشش.معنه ش مِنحَ است: با ، جمعهمِنح

دهند  میآنها را به یک شخص  انش صاحباند که نشوی گفته م یبه گوسفند و شتر هدر اصل مِنح

ند، بعدًا این کلمه برای هر نکمی ، دوباره مسترد ندقطع شد انکه شیرش د، زمانینرا بدوش انتا شیرش

 (6)گردد. عطیه استفاده می

 لغوی جوائز است. معنی هاست و عطی هعطی معنیلغوی مِنحة ب معنی: همشابهت میان جوائز و منح

 

 

 

 

                                      
ازي: )متوفی  - 1 بود و در قونیة « ری  »، زین الدین، حنفی، اصلش از  م(، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   1268هـ =  666الرَّ

در گذشت، تألیفات زیاد دارد از جمله: مختار الصحاح في اللغة، شرح المقامات الحریریة، حدائق الحقائق في التصوف وغیره. معجم 

هـ(، 1408ي، الحنفی )المتوفى: . كحالة الدمشق، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغن917ص  1المطبوعات العربیة والمعربة، ج 

 .112ص  9بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج  -معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 

 .221مختارالصحاح، ص - 2

 .557ص 2معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج - 3

هـ(، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: 676ى: . النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوف406ص 13المغنی، ج - 4

 .532ص 7م، ج1991هـ / 1412عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت

دین قباوة، الناشر: هـ(، كتاب الألفاظ )أقدم معجم في المعاني(، المحقق: فخر ال244ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق )المتوفى:  - 5

 .382ص 1م، ج1998مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة: الأولى، 

 .299. المصباح المنیر، ص363مختار الصحاح، ص - 6
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 نفََل -۱0

اگر در اثر  ،ى آن اختلاف هستمعنیان غنیمت و سود است ولى به اعتبار عبارت در هم: نفل

پیروزى بر دشمن بدست آید آنرا غنیمت گویند، و اگر به اعتبار بخشش خداوند به انسانها باشد بدون 

 (1)نفل نامید. واجب بودن آنرا

است، از قبیل: مندوب،  و در اصطلاح: عبارت است از عمل مشروع که از فرائض و واجبات زیاده

 (2)مستحب و تطوع.

ی جائزه بقصد تشویق و ترغیب مشابهت دارد، از همین إعطاءمشابهت میان جوائز و نفل: نفل با 

  (3)جهت اگر اسم نفل را به اسم جائزه تبدیل گردد، صحیح است.

 هبهِ  -۱۱

  (4)ی بخشش کردن خالی از عوض و غرض.ه معنهِبه در لغت: ب

شان نزدیک هستند، یعنی بدون معنیالله میگوید: هبه، صدقه، عطیه و هدیه باهم ابن قدامه رحمه 

 (5)عوض برای کسی بخشیدن است، اسم عطیه شامل تمام اینها میگردد.

رحمه الله می گوید: هِب ه، صدقه و هدیه انواع از کارهای خیر هستند که بدون عوض  6امام نووی

 (7)کسی إعطاء میگردد. برای

 

 

                                      
هـ(، مجمل اللغة لابن فارس، دراسة وتحقیق:  395ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب )اللغوي( المتوفى ) - 1

 .877ص 3م، ج 1986 -هـ  1406 -بیروت، الطبعة الثانیة  –سن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة زهیر عبد المح

 .314الجرجانی: کتاب التعریفات، ص - 2

 .17الجوائز، ص - 3

 .232ص  1. الصحاح، ج 411ص  15لسان العرب، ج  - 4

 .239ص 8المغنی، ج - 5

هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه مذهب شوافع، تألیفات 676)المتوفى: النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف  -6

زیاد دارد ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین 

محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود 771)المتوفى: 

. ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )المتوفى: 165ص  5هـ، ج 1413الطبعة: الثانیة، 

 .153ص  2هـ، ج  1407بیروت، الطبعة: الأولى،  –رالنشر: عالم الكتب هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دا851

 –هـ(، تحریر ألفاظ التنبیه، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  - 7

 .239هـ، ص1408دمشق، الطبعة: الأولى، 
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 ههَدی -۱2

ع هدیه، هدایا است، در لغت: چیزیکه برای کسی تحفه داده میشود، طوریکه گفته میشود: )أهدی جم

 (1)برایش تحفه داد، تهادی: برخی با برخی دیگرشان تحفه دادند. له(:

 .اداي به آنان خواهم فرست تحفهو من ترجمه:  (2).{وَإِن يِ مُرْسِلةٌَ إلَِیْهِم بِهَدِیَّةٍ }الله متعال میفرماید: 

ترجمه: میان هم تحفه بدهید تا میان تان محبت  (3)«.تهََادَوْا تحََابُّوا»و در حدیث شریف آمده است: 

 بیاید.

 (4)تحفه دادن آمده است. معنی: هدیه به وجهِ استدلال از آیت و حدیث

 شان نزدیک هستند واسم عطیه شامل هردو میگردد، جائزه هم همانا عطیه یامعنهدیه و هبه باهم 

 (5) همه باهم باهم نزدیک هستند. معنیاست، بناءً 

 مطلب دوم: ادله مشروعیت جوائز

شود، بنابر این  و بخشش را گفته میه مشخص گردید که جوائز هر عطیطلب اول، فرع سوم در م

که جوائز دلالت دارد، این نصوص  معنینصوص شرعی زیاد آمده است، با بشکل صریح و یا هم بر 

. بناءً نصوص شرعی که مشروعیت جوائز را یک اصل در شریعت خوانده اند شرعی جوائز را

 دوقسم اند:ه ثابت میکند ب

 .جوائز یتبر مشروع یحفرع اول: نصوص صر

 .دوم: نصوص وارده بر مفهوم جوائز فرع

 

                                      
 .325تار الصحاح، ص. مخ61ص 15لسان العرب، ج - 1

 {.35} النمل، آیه  - 2

هـ(، الأدب المفرد بالتعلیقات، حققه وقابله على أصوله: 256البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبد الله )المتوفى:  - 3

رقم الحدیث  306ص  1م، ج  1998 -هـ  1419سمیر بن أمین الزهیري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

هـ(، السنن الكبري للبیهقي، المحقق: عبد 458. أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى: 594

رقم  280ص  6م، ج 1989 -هـ 1410 المعطي أمین قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى،

. این حدیث را ابن حجر حسن دانسته و قابل استدلال است. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 2230الحدیث: 

م، 1989هـ. 1419ة الأولى هـ(، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الطبع852)المتوفى: 

 .69ص 3ج

 .18الجوائز، ص - 4

 .18همان أثر، ص - 5
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 جوائز یتبر مشروع یحفرع اول: نصوص صر

نصوص احادیث در  دارد، امااز آیات قرآن کریم وجود ن در مورد مشروعیت جوائز نصوص صریح

قرار ذیل  ثابت می نماید، جوائز مشروع است، تعداد از این احادیث به کار رفته است، کهصریح 

 :ندا

ِ، قَالَ: سَمِعتَْ أذُُنَايَ، وَأبَْصَرَتْ عَیْناَيَ، حِینَ تكََلَّمَ النَّبيُِّ : عَن حدیث اول صلى الله  -أبَيِ شُرَیْحٍ الْعدََوِي 

خِرِ ، فقَاَلَ: مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِاللهِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ فلَْیكُْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِاللهِ وَالْیوَْمِ الآ-م علیه وسل

یَافةَُ ثلَاثََ  ةُ أیََّامٍ، فمََا كَانَ وَرَاءَ فلَْیكُْرِمْ ضَیْفهَُ جَائزَِتهَ قَالَ: وَمَا جَائزَِتهَُ یاَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: یوَْمٌ وَلیَْلةٌ، وَالض ِ

 (1).ذَلِكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ عَلیَْهِ، وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِللهِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ فلَْیَقلُْ خَیْرًا أوَْ لِیَصْمُتْ 

هایم شنیدم و با چشمانم  : با گوشروایت است که فرمودرضي الله عنه  ابوشریح عدوىترجمه: از 

صلى الله علیه وسلم سخنرانى مى كرد، و مى گفت: كسى كه به خدا و روز قیامت  دیدم كه پیغمبر

ایمان دارد باید همسایه خود را مورد احترام قرار دهد، كسى كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید 

پیامبر زه مهمان چیست؟ ئزه، به مهمانش احترام بگذارد. یكى پرسید: اى رسول خدا! جائبادادن جا

ل مى باشد، مهماندارى و ضیافت سه ی الله علیه و سلم فرمودصل : )احترام بیشتر( در شب و روز او 

روز است )اگر كسى به عنوان مهمان وارد منزل كس دیگر شود خواه آشنا یا غیر آشنا باشند وظیفه 

ل پذیدینى صاحب خانه است كه سه شب و روز به او غذا و رختخواب بدهد و در شب و روز  رایى او 

زه از مهمان به عمل آورد( و بعد از سه شب و سه روز دیگر آن شخص به ئبیشترى به عنوان جا

عنوان مهمان محسوب نمى شود، و صاحب خانه هر غذایى به او بدهد به عنوان خیر و صدقه است، 

شد( یا باید نه مهماندارى، كسى كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد )باید بر گفتار خود تسل ط داشته با

 .هرچه مى گوید، نیكو وخیر وصلاح باشد، ویا سكوت كند

                                      
 .1726رقم الحدیث  1433ص  3. صحیح مسلم، ج 5673رقم الحدیث  32ص  1صحیح البخاری، ج   - 1
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رحمه الله میگوید: مراد از جائزه در این حدیث، هر مِنحه،  (1): امام سیوطیوجهِ استدلال از حدیث

 (2)عطیه و تحفه است که به بهترین شکل آن صورت گیرد.

ائزه در زبان عرب مِنحه و عطیه را گفته در شرح این حدیث میگوید: ج (3)بدر الدین العیَْنيعلامه 

 (4)میشود و این کار بهتر است ولی واجب نیست، و این حُکم از لفظ جائزه ثابت میگردد.

أخَْرِجُوا الْمُشْرِكِینَ مِنْ : وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت وفاتش که فرمود: حدیث دوم

  (5) .بِنحَْوِ مَا كُنْتُ أجُِیزُهُمْ  جَزِیرَةِ الْعرََبِ، وَأجَِیزُوا الْوَفْدَ 

زه دهید، همانگونه كه ئكنید، به پیك ها و قاصدان، جامشركین را از جزیرة العرب، بیرون ترجمه: 

 .من جایزه مي دادم

                                      
لخضیري السیوطي، جلال م(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین ا 1505 - 1445هـ =  911 - 849الجَلَال السُّیوُطي، ) - 1

کتاب میرسد، از جمله تالیفات اش: الكتاب  600الدین: إمام، حافظ، مؤرخ و أدیب و از فقهای مذهب احمد بن حنبل بود، تألیفات سیوطی به 

ن محمد ابن العماد الكبیر، الرسالة الصغیرة، الدرالمنثور، تفسیر جلالین، الإتقان في علوم القرآن، وغیره. العَكري، عبد الحي بن أحمد ب

بیروت،  –هـ(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق 1089الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 

 .51ص  8م، ج  1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، 

 –ویر الحوالك شرح موطأ مالك، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى هـ(، تن911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  - 2

 .224ص 1هـ، ج 1969 - 1389مصر، عام النشر: 

م(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي:  1451 - 1361هـ =  855 - 762العیَْني، بدر الدین ) - 3

ز فقهای حنفی بود، اصلش از حلب و در غیتاب تولد گردید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره مؤرخ، علامة و از كبار محدثین و ا

ي، وفات نمود، از جمله تألیفات اش: عمدة القاري في شرح البخاري، البنایة في شرح الهدایة وغیره. عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرش

كراتشي، الطبعة  –هـ(، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد كتب خانه 775 أبو محمد، محیي الدین الحنفي )المتوفى:

 . 165ص  2هـ، ج 11418الرابعة، 

هـ(، عمدة القاري شرح صحیح 855العینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین )المتوفى:  - 4

 .173ص 22بیروت، ج –دار إحیاء التراث العربي البخاري، الناشر: 

 . 1637رقم الحدیث:  1257ص  3. صحیح مسلم، ج 4431، 3168، 3053رقم الحدیث:  69ص  4صحیح البخاري، ج  - 5
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. زه دهیدئبه پیك ها و قاصدان، جا. یعنی وَأجَِیزُوا الْوَفْدَ میگوید:  (1): ابن حجروجهِ استدلال از حدیث

. جائزه در عهد پیامبر صلی الله علیه زه مي دادمئگونه كه من جا همانترجمه: . مَا كُنْتُ أجُِیزُهُمْ بِنحَْوِ 

 (2)أوقیه از نقره بود، که چهل درهم میگردید.و سلم یک 

برخی علماء گفته اند: این أمر از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم که سفیران را باید جائزه داد و 

ام و احترام قرار داد، بخاطر تشویق و ترغیب غیر از آنها که مؤلفة القلوب هستند آنها را مورد إکر

 (3)سفیران قلوب شان پاکیزه گردیده و از اسلام به نیکوی یاد کنند. تااینکه میباشد و هم 

یاَ عَبَّاسُ، یاَ حدیث سوم: پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کاکایش عباس بن عبدالمطلب فرمود: 

ُ ذَنْبَ عَمَّ  لَهُ وَآخِرَهُ، اهُ، ألََا أعُْطِیكَ، ألََا أجُِیزُكَ، ألََا أفَْعلَُ لكََ عَشْرَ خِصَالٍ، إذَِا أنَْتَ فعَلَْتَ ذَلِكَ غَفرََ اللََّّ كَ أوََّ

هُ وَعَلَانِیتَهَُ   (4)...قدَِیمَهُ وَحَدِیثهَُ، خَطَأهَُ وَعَمْدَهُ، صَغِیرَهُ وَكَبِیرَهُ، سِرَّ

یا مي خواهي ترا چیزي ببخشم و به تو چیزي عطا كنم و ترا آعباس، اي عموي گرامي،  ايترجمه: 

یا مي خواهي ترا ده خصلت بیاموزم كه چون آن را انجام دهي، خداوند گناهان آبهره مند سازم؟ 

 پیشین و پسین، كهنه و نو، سهوي و عمدي، كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار ترا بیامرزد.

                                      
الدین، ابن  م(، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب 1449 - 1372هـ =  852 - 773ابن حَجَر العسَْقَلَاني، ) - 1

حَجَر، یکی از علماء و بزرگان حدیث و عالم جرح و تعدیل حدیث و رجال است، اصلش از عسقلان فلسطین، ولی تولد و وفاتش در قاهره 

شده است، از تصانیف بزرگ برخوردار است از جمله: لسان المیزان، الإصابة في تمییز أسماء الصحابة، تهذیب التهذیب، فتح الباري في 

هـ(، 1429صحیح البخاري وغیره. بكر بن عبد الله أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: شرح 

 .153ص 1م، ج 1987 -هـ  1407طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

هـ، 1379بیروت،  -الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار المعرفة  ابن حجر، العسقلاني، أحمد بن علي، أبو الفضل، - 2

 .135ص  8ج 

هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  - 3

 .94ص 11هـ، ج1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –العربي 

سنن الترمذي، المحقق: بشار  -هـ(، الجامع الكبیر 279الترمذی، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى )المتوفى:  - 4

. أبو داود سلیمان بن الأشعث 482رقم الحدیث  231ص  2م، ج  1998بیروت، سنة النشر:  –عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

جِسْتاني )المتوفى:  بن إسحاق بن هـ(، سنن أبي داود، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: 275بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِ

. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید 1297رقم الحدیث  467ص  2بیروت، ج  –المكتبة العصریة، صیدا 

ص  2فیصل عیسى البابي الحلبي، ج  -ـ(، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ه273)المتوفى: 

 . 1386رقم الحدیث  397

این حدیث مشهور به حدیث صلاة التسبیح است از جهت کثرت تسبیح در آن و أداء آن یک طریقه خاص دارد، فقهاء و اهل حدیث در تصحیح 

ضعیف آن اختلاف دارند. زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري و ت

 . 203ص 6هـ، ج1356مصر، الطبعة: الأولى،  –هـ(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 1031)المتوفى: 
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 إعطاء( یعنی آیا برایت جائزه ألََا أجُِیزُكَ : پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: )ز حدیثوجهِ استدلال ا

 نکنم. 

 (1)در این حدیث مشروعیت جائزه مشخص گردید.

عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ حدیث چهارم: در تسمیة روز عید گفته شده است که روز جائزه است: 
، قَالَ: قَالَ (2)

ِ صَلَّى ُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إذَِا كَانَ یوَْمُ الْفِطْرِ  رَسُولُ اللََّّ وَقَفتَِ الْمَلَائكَِةُ عَلىَ أفَْوَاهِ الطُّرُقِ تنَُادِي، یاَ ، اللََّّ

ٍ رَحِیمٍ، یَأمُْرُ باِلْخَیْرِ  فَصُمْتمُْ  ،یاَمِ وَیثُِیبُ عَلیَْهِ الْجَزِیلَ، أمََرَكُمْ بِالص ِ ، مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ: اغْدُوا إلِىَ رَب 

نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ارْجِعوُا إلِىَ مَنَازِلِكُمْ رَاشِدِینَ،  ،وَأطََعْتمُْ رَبَّكُمْ، فَاقْبضُِوا جَوَائزَِكُمْ، فَإذِاَ صَلَّوُا الْعِیدَ 

يَ ذَلِكَ الْیوَْمُ فيِ السَّمَاءِ   (3).یوَْمَ الْجَائزَِةِ  فَقدَْ غُفِرَتْ لكَُمْ ذُنوُبكُُمْ كُلُّهَا، وَسُم ِ

ترجمه: از ابوهریرة رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: وقتیکه 

روز عید فطر شد، ملائکه ها بر سر راه ایستاد شده صدا میکنند، ای گروه مسلمانان! بطرف 

گ داد، شما را به روزه گرفتن پروردگار مهربان بشتابید، که بخیر أمر کرد و در مقابلش أجر بزر

أمر کرد و شما روزه را گرفتیدند و از پروردگارتان إطاعت کردند، پس جوائز تان را بدست آورند، 

وقت مسلمانان نماز عید را أداء کردند، ندا کننده از آسمان ندا میکند: بطرف خانه هایتان مؤفقانه 

روز را در آسمان بنام روز جائزه نامگذاری کرده  برگردید، الله متعال همه گناهان تان بخشید، و این

 اند.

 (4): الله متعال در برابر کارهای خیر، جوائز برای بنده هایش میدهد.وجه استدلال از حدیث

 

                                      
 .23ص  الجوائز، - 1

ابوهریره: صحابی جلیل القدر عبدالرحمن بن صخر الدوسی است، کنیه اش ابوهریره است که پیامبر صلی اله علیه وسلم برایش گذاشته  -2

 است، اسلام آورده در سال خیبر واکثرا همرای پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، واکثریت احادیث را روایت نموده است، و در مدینه وفات

هـ(، الاصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق: عادل 852وده است. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، العسقلاني )المتوفى: نم

 .202ص 4هـ، ج  1415 -بیروت، الطبعة: الأولى  –أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(، ترتیب الأمالي الخمیسیة  499( بن الحسین )الموفق( بن إسماعیل بن زید الحسني الجرجاني )المتوفى الشجري، یحیى )المرشد بالله - 3

 2م، ج  2001 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –للشجري، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ(، المعجم الكبیر، 360ن بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: . الطبراني، سلیما1607رقم الحدیث  66ص 

رقم  226ص  1م، ج  1994هـ =  1415القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 

ت بخاطریکه در سند آن جابر الجعفی قرار دارد و یک شخص متروک است و . امام هیثمی این حدیث را ضعیف خوانده اس617الحدیث 

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع 807حدیث ضعیف قابل استدلال را ندارد. أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي )المتوفى: 

 .201ص 2م، ج 1994هـ،  1414م النشر: الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عا

 .24الجوائز، ص - 4
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 فرع دوم: نصوص وارده بر مفهوم جوائز

بر مفهوم جوائز نصوص هم در قرآن کریم و هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم اند، که 

 مشروعیت جوائز را ثابت می گردانند، تعداد از این نصوص قرار ذیل اند:

قاَلوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ بهِِ }الف: الله متعال در سورة یوسف میفرماید: 

هر كس آنرا بیاورد بار شتري در  كرده ایم، و مفقودپادشاه را  هپیمانجام و گفتند: ترجمه:  (1).{زَعِیمٌ 

  (2).گرفت و من ضامن این )پاداش( هستم برابر آن خواهد

نهان مي دارد، براي اجراي پاین جام را دور از دید مردمان در بار ویژه برادرش  علیه السلام یوسف

برمي آورد و اد یآن گاه جارچي با صداي بلند فر، بودالهام کرده  ه اوب الله متعالتدبیر ویژه اي که 

 علیه السلام برادران یوسف .اي کاروانیان ! شما دزدید جار مي زند، در حالي که آنان برمیگردند:

 بنچراکه آنان پسران یعقوب  -از این فریادي که ایشان را به دزدي متهم مي کرد، به لرزه افتادند 

مشکوك وگمان انگیز پرسش ابراهیم هستند  از راه خود برمي گردند و درباره این کار  بناسحاق 

کرده اید؟ خادماني که مسوول آماده کردن بارها بودند، و یا نگهباناني که  مفقود را چه چیز مي کنند:

جارچي اعلان داشت  .کرده ایم مفقودپیمانه شاه را  :ندکه جار مي زد، گفت از جمله ایشان کسي بود

لخواه خود آن را برگرداند و بیاورد. این که به د جائزه اي در میان است و به کسي داده مي شود

دم( نرکس آنرا برگرداند، بار شتري )گه :شرائط و ظروفي گرانبها بوده است جائزه هم در همچون

 (3).من شخصا این پاداش را تضمین مي کنم در برابر آن مي گیرد.

 جِعالهجوائز و  یانمو  است جِعالهرحمه الله میگوید: این از باب  (4): ابن کثیروجهِ استدلال از آیت

 (5).یشودداده م جِعالهشکل ه از جوائز ب یاربس یرامحکم است، ز یارارتباط بس

                                      
 {.72} یوسف، آیه  - 1

هجري شمسي[، تفسیر راستین ترجمه ي: تیسیر الکریم الرحمن،  1334هجري قمري ] 1376السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، متوفاي  -2

 .437ص 2محمد گل گمشاد زهي، ج :ترجمه

هـ(، تفسیر في ظلال ترجمه فارسي، مترجم: مصطفي خرم دل، تهران، انتشارات 1385المتوفى: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي ) - 3

 .271ص 2هـ، ج1386اردیبهشت، 

، أبو الفداء،  1373 - 1302هـ =  774 - 701ابن كَثیِر، ) - 4 م(، إسماعیل بن عمر  بن كثیر بن ضو  بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي 

خ و فقیه بود، در یکی از قریه های بصری شام متولد گردید و در دمشق وفات یافت، تألیفات زیاد دارد از جمله: عماد الدین، حافظ، مؤر

ن قاضي البدایة والنهایة، شرح صحیح البخاري،  الفقهاء الشافعیین، تفسیر القرآن الكریم، الاجتهاد في طلب الجهاد وغیره. طبقات الشافعیة لاب

، الشافعي )المتوفى: . الهاشم85ص  3شهبة، ج  ، الأصفوني، المكي  ي، محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدین ابن فهد، العلوي 

 .534-533م، ص 1998 -هـ 1419هـ(، لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 871

هـ(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محمد 774البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ابن كثیر، أبو الفداء، إسماعیل بن عمر، القرشي، - 5

 .486ص 2م، ج 1999 -هـ 1420سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 
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ِ : حدیث اولب:  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ ٍ أوَْ -صَلَّى اللََّّ : لَا سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

صلي الله علیه وآله الله از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که رسول مه: ترج(1)اوَ نَصلٍ. حَافرٍِ 

 وسلم فرمود:

 .سواري ویا تیر اندازي اسپمسابقه وجایزه اي نیست؛ مگر در شتر سواري یا 

السبق بفتح الباء هو ما یجعل للسابق على رحمه الله میگوید:  (2): امام خطابیوجهِ استدلال از حدیث

قه سبقاً، والروایة الصحیحة اسپل أو نوال. فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل سبقه من جع

ان الجعل والعطاء لا یستحق إلا  في سباق الخیل والإبل وما  في هذا الحدیث السبق مفتوحة الباء. یرید

ل الجعل علیها هما، وفي النصل وهو الرمي وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي وبذمعنیفي 

 (3)ترغیب في الجهاد وتحریض علیه.

عبارت از چیزیکه برای مسابقه کننده در مسابقه اش گذاشته « باء » ترجمه: سَبقَ به فتح حرف 

قه اسپسبقت الرجل مصدر است )« باء » میشود از قبیل: اجرت و بخشش، اما سَبق به سکون حرف 

 ً روایت صحیح در این حدیث اینست که و قه را برد، ( یعنی: شخص مسابقه کرد و جائزه مسابسبقا

شتر در سبق به فتح است. یعنی اجرت و بخشش مستحق نمیگردد مگر در مسابقه « باء » حرف 

تیر آن دو است. مقصود از )نصل( همان  معنیو آنعده از مسابقات که در  سواري اسپ وسواري 

خاطر که یاد داشتن آنها در مقابله با دشمن و است، این تعداد از مسابقات که مشروع اند، ب اندازي

جنگ بکار میروند، و أجرت و بخشش کردن در آنها سبب تشویق در جهاد و برانگیختن بر آن 

 میگردد.

                                      
 226ص  6، ج . نسائی: سنن نسائی1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  - 1

.  4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. ابوداود: سنن ابی دواد، ج 3585رقم الحدیث 

. أبو محمد الحسین بن 161ص 4ابن قطان و ابن دقیق این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب -هـ(، شرح السنة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط516بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: مسعود بن محمد 

 .393ص  10م، ج 1983 -هـ 1403دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة،  -الإسلامي 

دِ بنِ إبِْرَاهِیْمَ، ام - 2 ابِيُّ أبَوُ سُلَیْمَانَ حَمْدُ بنُ مُحَمَّ هـ 388هـ تولد گردیده است و در بسُت در سال  310ام، علامه، حافظ و لغت دان، در الخَطَّ

، العزُلةَ، الیتَیمَةِ وغیره. وفات کرد، از جمله تالیفاتش: شرح السنن، معالم السنن، شَرْحُ الأسَْمَاء الحُسْنَى، الغنُیةَ عَنِ الكَلامَ وَأهَلِه، الغَرِیْبین

 .25ص 17ج الذهبی: سیراعلام النبلاء،

هـ(، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، الناشر: 388الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي )المتوفى:  - 3

 .220ص  2م، ج  1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: الأولى  –المطبعة العلمیة 



21 

 

ترجمه:  (2)قَ.قَالَ:: سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بیَْنَ الْخَیْلِ، وَأعَْطَى السَّابِ  (1)عَنِ ابْنِ عُمَرَ : حدیث دوم

 ها، مسابقه داد و برای برنده، جائزه داد. اسپپیامبر صلی الله علیه وسلم میان 

جائزه همان  معنی: پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسابقات عطایا میداد، که وجهِ استدلال از حدیث

 است. عطیه

ِ : حدیث سوم عَنْ أبَيِ قَتاَدَةَ الأنَْصَارِي 
الَ : خَرَجْناَ مَعَ رَسُول اللََّّ صلى الله علیه و رضى الله عنه قَ  (3)

ِ صلى الله علی (4)سلم  إلىَ حُنیَْنٍ  ةً ـ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ فلَهَُ ، ه و سلم: مَنْ قَتلََ قتَیِلاً، لَهُ عَلَیْهِ بیَ نَِةٌ ـ وَذَكَرَ قصَِّ

: همراه رسول الله صلى الله عنه مي فرمایده انصاري رضى الله ابو قتادترجمه:  (5)، قَالهََا ثلَاثاً.سَلَبهُ

: که اتفاق افتاده بود گفت یماجراپس از تعریف کردن ، علیه و سلم  براي جنگ حنین خارج شدیم

: هر کس ) در جنگ ( کسي را بکشد و بر اینکه او آن را الله صلى الله علیه و سلم  فرمودرسول 

 .ین جمله را سه بار تکرار فرمودند. ااو مي شوداشد وسایل مقتول از آن کشته است دلیل داشته ب

وجهِ استدلال از حدیث: این حدیث مجاهدین در راه الله را تشویق می کند تا سعی و تلاش شان را در 

جهاد بکار برند و اینکه تعداد زیاد از کفار را قتل کنند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق 

فر را قتل می کند، برایش تمام تجهیزات آن مقتول به عنوان نموده است که هرکس یک شخص کا

 (6)جائزه و عطیه داده می شود.

 

 

                                      
، پسری أمَِیْرِ المُؤْمِنیِْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، محدث، امام و قدوه و شیخ الاسلام بود، در خوردی عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بنِ نفُیَْلٍ  - 1  العَدَوِيُّ

 . 199ص  5سالگی وفات یافت. سیرالعلام النبلاء: ج  84هـ به عمری  74اسلام آورد، احادیث زیادی روایت کرده است، و در مکه بتاریخ: 

هـ( ، 1420. آلبانی این حدیث را صحیح خوانده است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: 5656رقم الحدیث  168 ص 5مسند احمد، ج  - 2

 -هـ  1405بیروت، الطبعة: الثانیة  –إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، إشراف: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 

 .336ص 5م، ج1985

، فاَرِسُ)قهرمان، دلیر( رَسُوْلِ اللهِ  الْحَارِث بن -3 صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بود که -ربعي مشهور به أبَوُ قتَاَدَة الْأنْصَارِي  الس لمِي  الخزرجي الْمَدِینِي 

لحسن، أبو نصر البخاري هـ در مدینه وفات یافت. الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسین بن ا 54لقب فارس را رسول الله برایش داد، درسال 

 .187ص 1: ج1407هـ(، الهدایة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، بیروت، الناشر: دار المعرفة، الطبعة : الأولى، 398)المتوفى : 

رفت. أبو بكر حُنیَْنٍ: مکاني بین مکه و طائف است که در شوال سال هشتم هجري در آن جنگي به همین نام بین مسلمین و هوازن در گ - 4

هـ(، الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، المحقق: 584محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زین الدین )المتوفى: 

 .419ص 1هـ، ج 1415حمد بن محمد الجاسر، الناشر: دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر، عام النشر: 

 .1751رقم الحدیث  1370ص  2. صحیح مسلم، ج 2973رقم الحدیث  92ص  4صحیح البخاری، ج  - 5

 .249ص  6فتح الباری، ج  - 6
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 ی آنمعنمبحث دوم: اهداف جوائز و الفاظ مرتبط با 

 این مبحث دارای دو مطلب است:

 : اهداف جوائزاول مطلب

 ی جوائزعنممطلب دوم: الفاظ مرتبط با 

 مطلب اول: اهداف جوائز

رض وهدف از گذاشتن جوائز در أمورات دنیوی، همان هدف وغرض است که در بدون تردید که غ

گذاشته است، اگر ما در  شریعت اسلام میباشد، طوریکه اسلام مقابل أقوال واعمال معین جوائز

قرآنکریم و سنت نبوی نگاه کنیم، نصوص زیادی را پیدا میکنیم که کسی یک عمل معین را انجام 

 ن را میگوید، برایش أجر و عطایای در دنیا و آخرت است.میدهد و یا یک قول معی

مَنْ قرََأَ حَرْفاً مِنْ كِتاَبِ اللهِ فلَهَُ بهِِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنةَُ بطور مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 

صلى  رسول اللهترجمه:  (1)وَمِیمٌ حَرْفٌ.بعِشَْرِ أمَْثاَلِهَا، لاَ أقَوُلُ الْم حَرْفٌ، وَلكَِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ وَلامٌَ حَرْفٌ 

فرمود: هر کس، یک حرف از کتاب الهي، تلاوت نماید، یک نیکي برایش ثبت  وآله وسلمالله علیه 

یک حرف است؛ بلکه الف، « الف لام میم»مي شود. و آن نیکي، ده برابر مي شود. من نمي گویم: 

 .یک حرف، لام یک حرف، و میم یک حرف دیگر است

: پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر قول معین که تلاوت قرآن است، أجر هِ استدلال از حدیثوج

 و ثواب تعین کرده است.

ِ كُلَّ یوَْمٍ ثنْتَيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:  مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یصَُل ِي لِِلَّّ

عًا غَیْرَ فرَِی ُ لهَُ بیَْتاً فيِ تطََوُّ هیچ بندهء ترجمه:  (2).جنة أوَْ إلِاَّ بنُيَِ لهَُ بیَْتٌ فِي الْجَنَّةِ لاضَةٍ إلِاَّ بنَىَ اللََّّ

 اللهبگزارد، مگر اینکه  الله متعالرکعت نافله غیر از فریضه براي  12مسلماني نیست که روزانه 

 ایش در بهشت خانهء ساخته مي شود.مي سازد، یا فرمود: مگر اینکه بر برایش در بهشت خانه  

: در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انجام عمل معین، أجر وعطیه وجهِ استدلال از حدیث

 بزرگی را معین کرده است.

                                      
. این حدیث صحیح است. الالبانی، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح 2910رقم الحدیث  421ص  2سنن ترمذی، ج  - 1

لسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، الناشر: مكتبة المعارف هـ(، س1420بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 

 .3327رقم الحدیث  89ص  5م، ج  1995 -هـ  1415للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعارف(، 

 .728رقم الحدیث  503ص  1صحیح مسلم، ج  - 2
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این أجور و ثواب های مرتبه بر اقوال و اعمال برای این هدف است تا مردم به انجام آن اعمال 

 ن الله متعال را بدرستی انجام دهند.وأقوال تشویق شوند و دی

پس واضح شد که شریعت از تعین أجر و ثواب در برابر أقوال وأعمال، اهداف و مقاصد واضح 

دارند، و اگر تأمل و تفکر کنیم در جوائز وعطایای  امروزی هم، هر آینه حکمت واهداف آن را مثل 

ن اهداف از خلال برخی جوائز معلوم میگردد اب آن پیدا کنم، که بیان ایاسپاهداف شریعت با اختلاف 

 از جمله:

 فرع اول: اهداف جوائز در مسابقات

مسلمانان،  یدفاع یو آمادگ یدفاع از مرز ممالک اسلام هداف برخی از مسابقات که همانابا توجه به ا

در آنها  یو گروگذار یمسابقه ها که شرطبند یبرخ یت، افزون بر مشروعاز سرزمین اسلام است

 یرونب یعت،لهو و لعب ممنوع در شر یرهمهم، از دا هدف ینروا شمرده شده است و به خاطر ا

، هدف های دیگر هم در جوائز مسابقات وجود دارند که از جمله: تشویق مسابقه دهندگان بر ستا

 (1)کامیاب شدند و رسیدن به قله های موفقیت اند.

لْمُسَابَقَةِ بهَِا مَعَ الْعِوَضِ مُبَالغََةٌ فِي الِاجْتهَِادِ فِي الن هَِایةَِ لهََا، وَفِي اطوریکه ابن قدامه رحمه الله میگوید: )

حْكَامِ لهََا ترجمه: و در مسابقات که جوائز همراه دارند، هدف از جوائز نهایت مبالغه در  (2)(.وَالْإِ

 سعی و تلاش پیروزی آن اند و استوار شدن به مسابقه اند.

د محبَّة النَّفس لِإظْهَار الْقدُْرَة  میگوید: )ابن قی مِ رحمه الله فالقادر على أنَ یغلب غَیره قد یرُِید ذَلِك لمُجَر 

ترجمه: هدف از مسابقه  (3)(.وَالْغلََبَة وَقد یرُِید ذَلِك لأخذ المَال فَإذِا اجْتمع الْأمَْرَانِ كَانتَ إرَِادَته أبلغ

بخاطر جایگاه و مقام نفس اش، و برخی وقت در مسابقه،  دهنده اظهار قدرت است با غلبه بر مقابلش

میشود، وقتیکه دو أمر) اظهار قدرت و جائزه ( جمع شود، اراده مسابقه  جائزة هم در نظر گرفته

 دهنده سریعتر میگردد.

 

 

                                      
 .67هـ، ص1429التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الناشر: الجامعة الاردن،  خالد بن عبد الله المصلح، الحوافز التجاریة - 1

 .405ص  13المغنی، ج  - 2

هـ(، الفروسیة، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى:  - 3

 .193م، ص1993 -هـ  1414حائل، الطبعة: الأولى،  –ودیة السع -سلمان، الناشر: دار الأندلس 
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 فرع دوم: اهداف جوائز در محلات تجارتی

شان می گذارند، دارای أهداف جوائزیکه تجار و اصحاب كالا و متاع در محلات و بازار تجارتی 

 زیاد اند، از جمله:

 ترویج زیاد انواع فرآوردهای کشاورزی و کالاهای تجارتی شان توسط گذاشتن جوائز. -1

به مراکز تجارت شان توسط اعلان  كالا و نیازمندیها گانمصرف كنندجلب مشتریان و  -2

 جوائز.

 مشهور ساختن محلات تجارتی شان توسط گذاشتن جوائز. -3

آوردن رقابت میان تجاران و مالکان، هرکدامشان وقتیکه دیگرشان را می بینند، تلاش  بوجود -4

 می کنند تا از او پیشی نمایند، و یک راه پیش قدم شدند همانا گذاشتن جوائز اند.

آشنایی با فرآوردهای جدید، مدرن و مود روز توسط اعلانات و ارتباط آن با تشویق به گرفتن  -5

 (1)زه با خرید آن فرآوردها.برخی از عطیه و جائ

 فرع سوم: جوائز تکریمیه

برخی جوائز از باب تکریم، تقدیر و احترام نظر بعمل، یا تلاش معین یک شخص برایش داده می 

 شود، مثل إجرای وظیفه بشکل درست آن، یا انجام وظایف به یک مدت زیاد، هدف از این جوائز:

 تقدیر از کارکرد آن. -1

 یکی داده شود.تا پاداش نیکی به ن -2

 تشویق دیگران تا مثل این شخص در إجرای وظایف شان عمل کنند. -3

 دادن روحیه و انگیزه با تقدیر و قدردانی آن. -4

 (2)تشویق بیشتر به إجرای وظیفه. -5

 مشخص گردید. معنیپس اهداف جوائز تمامًا 

 

 

 

                                      
. کاملی، محمد بن علی. أحکام الاعلانات التجاریة و الجوائز الترویجیة، 59الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص - 1

 .195م، ص 2001هـ = 1422ضراء، مکة المکرمة، الطبعة الاولی،  دار طیبة الخ

 . 34هـ، ص 1426خالد بن علي المشیقح، أحكام الجوائز والمسابقات، دارالسلام، القاهرة،  - 2
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 جوائز معنی مرتبط با مطلب دوم: الفاظ

با معلومات از آنها،  حتیتبط با احکام جوائز اند، که برخی از موضوعات که مر طلبمدر این 

 فرع، این موضوعات را در سه ، بحث صورت می گیرداحکام جوائز بهتر و بیشتر شناخته میشود

 خلاصه میکنم:

 : جوائز و مسابقهفرع اول

 جِعالهدوم: جوائز و  فرع

 سوم: جوائز و هِبه فرع

 اول: جوائز و مسابقه فرع

مسابقه را تعریف نموده و بعدًا ادله مشروعیت آنرا بحث نموده و در أخیر مقایسه ، اول فرعدر این 

 :میان جوائز و مسابقه را بیان مینمایم

 مسابقه یفاول: تعر

  (1).است غیرهو  یدنتاختن، جنگ یدن،در دو یکدیگرگرفتن بر  یشیپ یمعن به مسابقه در لغت:

 یآهنگ یشو پ یشتازیواژه، مفهوم رقابت، پ ینر اد یکه به گونه ا یمبر یم یدر لغت پ یبررس با

افتد و زودتر  یکه جلو م یکنیو ... آن باز یورزش ی،فکر ی،مختلف علم یها ینهزم در .نهفته است

 یگفته م یشتازشود، سابق و پ یم یروزپ یبرسد و بر رق یشده م یینتع یشبه مقصد از پ یگراناز د

 (2).ربود یگرانرا از دسبقت  ی: گویندگو یم یشود که در فارس

« باء » تقدم در دوش و در هرچیز، اما به فتح حرف  معنیب« با» از ماده سَبق با سکون حرف 

 (3)چیزیکه برای اهل مسابقه گذاشته میشود.

: تعریف اصطلاحی مسابقه با تعریف لغوی آن قریب و نزدیک است، تعریف مسابقه در اصطلاح

 فقهاء از مسابقه یک اند. 

                                      
 ، ماده سبق.109ص 3ق، ج1360محمد معین، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، تهران،  - 1

 .228ص   28هـ، ج 1365محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران،  - 2

 .185ص  2. القاموس المحیط، ج 160ص  6رب، ج لسان الع - 3
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جُلُ صَاحِبهَُ فِي الْخَیْلِ مسابقه را چنین تعریف کرده است:  (1)ه امام کاسانیطوریک وَهُوَ أنَْ یسَُابقَِ الرَّ

بلِِ  ترجمه: مسابقه عبارت است از این  (2).وَنحَْوِ ذَلِكَ فَیقَوُلُ: إنْ سَبقَْتكُ فكََذَا أوَْ إنْ سَبقَْتنَيِ فكََذَاأوَْ الْإِ

مسابقه بدهد، و به جانب مقابل  اسپ سواری، یا شتر سواری ومانند آن که شخص با جانب مقابلش در

خود بگوید: اگر مسابقه را از تو برنده شدم، چنین چیزی باشد)نام یک چیزی را برایش بگیرد و اگر 

 از من بردید چنین باشد)یعنی به هر آنچیزیکه میان خود توافق کنند(.

قدیم یکسان اند، ولی روی شکلیات آن فرق دارد:  تعریف مسابقه در عصر حاضر با همان تعریف

مسابقه عبارت از عقدی است میان دو شخص، سه شخص و یا زیادتر از آن، تا هرکدام شان بر 

را که در  ۀ، و جائزحاصل کندغلبه  جانب مقابل در میدان ورزشی، یا علمی، یا ریاضی و غیره

 (3)وقت عقد گذاشته بودند، به دست آورند.

 له مشروعیت مسابقهدوم: اد

مسابقه یک عمل مشروع است که مشروعیت آن از کتاب الله، سنت رسول الله و اجماع أمت دانسته 

 می شود، که تفصیل آن قرار ذیل است.

 جزء اول: کتاب الله

هَبْناَ قاَلوُا یاَأبَاَناَ إِنَّا ذَ }الله متعال در سورة یوسف از برادران یوسف علیه السلام چنین حکایت میکند: 

 .گفتند: اي پدر! ما رفتیم که مسابقه دهیمترجمه:  (4).{نسَْتبَقُِ 

                                      
هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار میرود، 587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، ملك العلماء، )المتوفى:  - 1

ین الدین أبو العدل قاسم بن قطُلُوبغا السودوني تألیفات زیاد دارد از جمله: بدائع الصنائع، السلطان المبین في أصول الدین و غیره. أبو الفداء ز

هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار 879)نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .329ص  1م، ج 1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –القلم 

هـ(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب 587بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى: الكاساني، علاء الدین، أبو  - 2

 .206ص  6م، ج 1986 -هـ 1406العلمیة، الطبعة: الثانیة، 

م، 1993هـ = 1413لی، رفیق یونس المصری، المیسر و القمار المسابقات و الجوائز، دارالعلم، دمشق، الدارالشامیة، بیروت، الطبعة الاو - 3

 .13ص 

 {. 17} یوسف، آیه  - 4
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: این آیت بیانگر مشروعیت مسابقه در شریعت قبل از ما بود، و نص در مورد وجهِ استدلال از آیت

آن در شریعت ما هم نیآمده است، بناءً مسابقه یک عمل مشروع است از قبیل: مسابقه دَوِش،  انکاراز

 (1)ازی، اسپ و شتر سواری و غیره.تیراند

ِ }همچنان الله متعال میفرماید:  ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

كُمْ  ها را  پو براي جنگ با آنها آمادگي حاصل کنید و نیرو جمع نمایید، و استرجمه:  (2).{وَعَدُوَّ

 (3).پرورش دهید که با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید

، (4)یکی از راهای رسیدن به قوت و توانائی انجام دادن مسابقات است :فوق وجهِ استدلال از آیت

تیراندازی تفسیر کرده است، در صحیح مسلم  معنیطوریکه پیامبر صلی الله علیه و سلم قوت را ب

سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله علیه وآله وسلم وَهُوَ على آمده است که فرمود:  از عقبة بن عامر جهنی

باَطِ الْخَیْلِ{ ]الأنفال: ةٍ وَمِن ر ِ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ م ِ ميُ ألَا إنَّ 60المنبر یقرأُ: }وَأعَِدُّوا لهَُم مَّ ةَ الرَّ [ ألا إنَّ القوَّ

ةَ ال ميُ ألَا إنَّ القوَُّ ةَ الرَّ مْيالقوَُّ شنیدم رسول خدا صلي الله علیه وآله و سلم روي منبر پس ترجمه:  (5).رَّ

باَطِ الْخَیْلِ{از تلاوت آیه:  ةٍ وَمِن ر ِ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ م ِ  هر چه مي توانید برايترجمه:  (6).}وَأعَِدُّوا لَهُم مَّ

د که منظور از قوت تیراندازي ان سواري آماده کنید، مي فرماید: بدانیپبا آنان از قوه و اس همبارز

 این جمله را سه بار تکرار فرمود. ،است

 جزء دوم: سنت رسول الله

 در قسمت مشروعیت مسابقه أحادیث زیاد آمده است از جمله:

سْبقَُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبيِ ِ صلى الله علیه وسلم  نَاقةٌَ تسَُمَّى الْعَضْبَاءَ لا تُ  رضي الله عنهعَنْ أنَسٍَ : حدیث اول

 ِ  أنَْ لا یرَْتفَِعَ فجََاءَ أعَْرَابيٌِّ عَلىَ قعَوُدٍ فسََبَقهََا فشََقَّ ذَلِكَ عَلىَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى عَرَفهَُ فقَاَلَ: حَقٌّ عَلىَ اللََّّ

شَيْءٌ مِنَ الدُّنْیَا إِلاَّ وَضَعهَُ.
 علیهروایت مي كند كه نبي اكرم صلى الله  رضي الله عنه نسترجمه: أ (7)

شتري بنام عضباء داشت كه هیچ شتري از آن، سبقت نمي گرفت. مردي بادیه نشین كه سوار  ،وسلم

                                      
این رأی جمهور از علمای اصول اند که شریعت قبلی برای ما هم شریعت است، وقتیکه نص معارض آن نیآمده باشد. الشوكاني، محمد  - 1

لأصول، المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، هـ(، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم ا1250بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى: 

 .399ص  1م، ج 1999 -هـ 1419كفر بطنا، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى  -دمشق 

 {.60} الانفال، آیه  - 2

 .462ص  2تفسیر راستین ترجمه ي: تیسیر الکریم الرحمن، ج  - 3

 .21المیسر و القمار المسابقات و الجوائز، ص  -4

 .1917رقم الحدیث  1522ص  3صحیح مسلم، ج  - 5

 {60}الانفال، آیه  - 6

 .2717رقم الحدیث  32ص  4صحیح البخاری، ج  - 7
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 اللهمر بر مسلمانان، دشوار آمد تا اینكه رسول أبر شترش بود، آمد و از عضباء سبقت گرفت. این 

ا صعود نمي این است كه هیچ چیزي در دنیالله صلى الله علیه وسلم متوجه شد. آنگاه فرمود: سنت 

 آورد. یكند مگر اینكه خداوند آنرا پایین م

: ابن حجر رحمه الله میگوید: این حدیث مشروعیت مسابقه را ثابت میکند، وجهِ استدلال از حدیث

 (1)زیرا در حدیث إتخاذ و گرفتن شتر برای سوار شدن آمده است تا بر آن مسابقه کند.

سَابقََ بیَْنَ الْخَیْلِ  -صلى الله علیه وسلم  -عَنْهُمَا: أنََّ رَسُولَ الله  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله: حدیث دوم

َّنیَِّةِ إلَِى مَسْجِدِ  الَّتِي أضُْمِرَتْ مِنَ الْحَفْیَاءِ، وَأمََدُهَا ثنَیَِّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابقََ بیَْنَ الْخَیْلِ الَّتيِ لمَْ تضُْمَرْ مِنَ  الث

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مي ترجمه:  (2)عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ فِیمَنْ سَابقََ بهَِا. بَنيِ زُرَیْقٍ، وَأنََّ 

هاي تربیت شده، مسابقه اي برپا نمود كه مسافت  پبراي اس گوید: رسول الله صلى الله علیه وسلم

یة الوداع تا مسجد بني هاي تربیت نشده، از ثن اسپبود. و براي  (4)تا ثنیة الوداع (3)آن، از حفیاء

 تعیین فرمود. و من هم جزو كساني بودم كه در آن مسابقه، شركت داشتم. (5)زریق

ِ : حدیث سوم ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ ٍ أوَْ حَافرٍِ -صَلَّى اللََّّ  : لَا سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

 (6)اوَ نصلٍ.

                                      
 .76ص  6فتح الباری، ج  - 1

 .420رقم الحدیث  91ص  1صحیح البخاری، ج  - 2

لم همرای اسپ خود را در آنجا مسابقه می داد و از حفیاء: منطقه و محلی است در نزدیک مدینه منوره، که پیامبر صلی الله علیه وس - 3

هـ(، الأماكن أو ما اتفق لفظه 584مدینه هفت میل فاصله دارد. أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زین الدین )المتوفى: 

ص  1هـ، ج  1415رجمة والنشر، عام النشر: وافترق مسماه من الأمكنة، المحقق: حمد بن محمد الجاسر، الناشر: دار الیمامة للبحث والت

371. 

ثنیة الوداع: این منطقه بر طرف راست مدینه منوره قرار دارد، هر کس از مکه طرف مدینه میآمد، از همین منطقه وارد مدینه می  - 4

ینة لابن شبة، حققه: فهیم محمد شلتوت، هـ(، تاریخ المد262گردید. عمر بن شبة، زید بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید )المتوفى: 

 .269ص  1هـ، ج  1399جدة، عام النشر:  –طبع على نفقة: السید حبیب محمود أحمد 

از حفیا تا ثنیة الوداع پنچ یا شش میل است و از ثنیه تا مسجد بني زریق یک میل است. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  - 5

 –هـ(، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقیق وتخریج وتعلیق: سمیر بن أمین الزهري، الناشر: دار الفلق 852فى: حجر العسقلاني )المتو

 .445ص 1هـ، ج 1424الریاض، الطبعة: السابعة، 

 226ص  6. نسائی: سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  - 6

.   4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. ابوداود: سنن ابی دواد، ج 3585الحدیث  رقم

. أبو محمد الحسین بن 161ص 4ابن قطان و ابن دقیق این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب -هـ(، شرح السنة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط516وي الشافعي )المتوفى: مسعود بن محمد بن الفراء البغ

 .393ص  10م، ج 1983 -هـ 1403دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة،  -الإسلامي 
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صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: الله از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که رسول  ترجمه:

 .یسواري ویا تیر انداز اسپنیست؛ مگر در شتر سواري یا  یمسابقه وجایزه ا

و شتر سواری  اسپ: این حدیث بیانگر مشروعیت مسابقه در تیراندازی، وجهِ استدلال از حدیث

 (1)است.

 أمتجزء سوم: اجماع 

أجَْمَعَ ابن قدامه رحمه الله اجماع أمت را در مورد مشروعیت مسابقه نقل کرده است، و گفته است: )

 یعنی: مسلمانان بر جواز مسابقه إجماع دارند. (2)(.الْمُسْلِمُونَ عَلىَ جَوَازِ الْمُسَابقََةِ فيِ الْجُمْلَةِ 

 جوائز و مسابقه ارتباط میانسوم: 

ت میکند بر جواز گذاشتن جوائز در برخی از انواع مسابقه که تفصیل آن برخی نصوص وارده دلال

 در بعدی میآید.

ارتباط میان جوائز و مسابقه در اینست که در مسابقات جوائز میباشند که برای کامیابان و برندگان 

سابقه تفویض میگردند، و برخی وقت مسابقات بدون جوائز میباشند، ابن قدامة رحمه الله میفرماید: م

 (3)بر دو قسم است: مسابقه بدون عِوض و مسابقه همرای عِوض.

فقهاء قدیم بر چیزهایکه در مسابقات گذاشته میشدند، اسم عِوض، جُعل، خَطر، رَهن و سَبق را 

 (4)میگذاشتند.

 (5)اما در عصر حاضر غالباً بر چیزهایکه در مسابقات گذاشته میشوند، جائزة میگویند.

                                      
 .148أحکام الاعلانات التجاریة و الجوائز الترویجیة، ص - 1

 .404ص  13المغنی، ج  - 2

 .404ص  13، ج همان أثر - 3

هـ(، حاشیة الدسوقي 1230. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )المتوفى: 406ص  13. المغنی، ج 305ص  5بدائع الصنائع، ج  - 4

. الخطیب الشربیني، شمس الدین، محمد بن 201ص 2على الشرح الكبیر، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج

 -هـ 1415هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 977حمد الشافعي )المتوفى: أ

 .419ص 4م، ج1994

، وَهْبَة، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ، الناشر : دار الف76ص  15الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج  - 5 حَیْلِي  دمشق، الطبعة : الطَّبعة  –سوریَّة  -كر . الزُّ

ابعة، ج   .786ص  5الرَّ
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مشترکین مسابقه را وادار میکنند تا  حتیز تأثیرات اساسی را بر مسابقات دارند، بدون شک که جوائ

 (1)تلاش های جدی خود را در قسمت برنده شدن به خرچ دهند، تا جائزة را از آن خود کنند.

 جِعالهفرع دوم: جوائز و 

 یسهمقا یردر أخ آنرا بحث نموده و یتنموده و بعدًا ادله مشروع یفرا تعر جِعالة، اول فرع یندر ا

 :ینمایمم یانرا ب جِعالةجوائز و  یانم

 جِعاله یفاول: تعر

اصطلاحی آن را  معنیلغوی آن را بیان نموده، سپس  معنی، اول جِعالهبرای تعریف و معرفی بهتر 

 بیان می کنم:

 معنی اینه جیم ب کسرۀبا  -جِعالهاست ولى  ةى رشومعنیبا فتحه جیم ب :جِعاله: جِعالهتعریف لغوی 

مزدى است كه در برابر كار كسى قرار مى گزارند كه معنى آن اعم   ة،جعل، جعالة و جعیل است كه

 (2).از اجرت و مزد و ثواب است

 (3).بستن عقد است بر منفعت و سودي که گمان حصول آن مي رود: جِعالهتعریف اصطلاحی 

یا حیوان فراري را  ،ي ضایع شدهکه کسي ملتزم شود در برابر مزد معین، کالا این: جِعالهصورت 

فرزندش ه یا ب ،دانرسبیا چاه را برایش بکند تا به آب  ،را برایش بسازد خانه  یا  ،براي کسي برگرداند

 (4)غیره.یا در فلان مسابقه برنده شود و ، یابدب ییا بیمار را معالجه کند تا شفا و تندرست ،قرآن یاد دهد

 جِعالهدوم: ادله مشروعیت 

، (5)، میان فقها اختلاف است، که نزد جمهور فقها به شمول: مالکیهجِعالهرد مشروعیت اش در مو

 (6)شافعیه

                                      
 .193الفروسیة، ص  - 1

 .480ص  1. ترجمه مفردات قرآن، ج 460ص  1معجم مقاییس اللغة، ج  - 2

 .554ص  2مغنی المحتاج، ج  - 3

 3م، ج 1977 -هـ  1397ان، الطبعة: الثالثة، لبن –هـ(، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 1420سید سابق )المتوفى:  - 4

 .292ص

هـ(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الناشر: دار 595ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، الحفید، )المتوفى:  - 5

 .586م، ص 2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر:  –الحدیث 

هـ(، منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، المحقق: عوض قاسم أحمد 676لنووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى: ا - 6

 .317ص 2م، ج2005هـ/1425عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 
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 .جائز نیست، مگر تنها در غلام گریزی که دوباره برگرداند( 2)جایز است، ولی نزد احناف (1)و حنابله 

کار و مدت آن، قیاس  نوع از فریب، و جهالت است، درجِعاله نزد احناف: در  جِعالهدلیل عدم جواز 

را بر سائر إجارات که در آنها معلوم بودن خود کار، مدت و أجرت آن شرط  جِعالهکرده است 

 (3)است.

 قرار ذیل اند: جِعالهدلایل جمهور بر جواز 

 جزء اول: کتاب الله

هرکس ترجمه:  (4).{بهِِ زَعِیمٌ  وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ}، الله متعال میفرماید: جِعالهز در مورد جوا

 .این پیمانه را برایم بیاورد بار یک شتر به وي مي دهم و خود ضامن آن هستم

 (5)است. جِعالهوجهِ استدلال از آیت: ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت میگوید: این از باب 

 جزء دوم: سنت نبوی

رضي الله  (6)عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ یه صحابی است: ، حدیث رقجِعالههمچنان در مورد مشروعیت و جواز 

ٍ  -صلى الله علیه وسلم  -عنه قَالَ: انْطَلقََ نفَرٌَ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِ ِ  فيِ سَفْرَةٍ سَافرَُوهَا حَتَّى نزََلوُا عَلىَ حَي 

ِ، فسََعَوْا لهَُ بكُِل ِ شَيْءٍ لا ینَْفعَهُُ مِنْ أحَْیَاءِ الْعرََبِ فَاسْتضََافوُهُمْ، فَأبَوَْا أنَْ یضَُی فِوُهُمْ، فلَدُِ  غَ سَی دُِ ذَلِكَ الْحَي 

هْطَ الَّذِینَ نزََلوُا لعَلََّهُ أنَْ یكَُونَ عِنْدَ بعَْضِهِمْ شَ  يْءٌ، فَأتَوَْهُمْ فقَاَلوُا: شَيْءٌ، فَقَالَ بعَْضُهُمْ: لوَْ أتَیَْتمُْ هَؤُلاءِ الرَّ

هْطُ إنَِّ  : سَی دَِناَ لدُِغَ وَسَعیَْناَ لهَُ بكُِل ِ شَيْءٍ لا ینَْفعَهُُ، فهََلْ عِنْدَ أحََدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ بعَْضُهُمْ یاَ أیَُّهَا الرَّ

ِ لقَدَِ اسْتضََفْنَاكُمْ فلَمَْ تضَُی فِوُناَ، فمََا أنََا برَِاقٍ لكَُمْ  ِ إنِ يِ لأرَْقِي، وَلكَِنْ وَاللََّّ تَّى تجَْعلَوُا لَناَ جُعْلاً، حَ  نعََمْ وَاللََّّ

ِ الْعَالمَِینَ  ِ رَب  { فكََأنََّمَا نشُِطَ مِنْ  فَصَالحَُوهُمْ عَلَى قطَِیعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فاَنْطَلقََ یتَفِْلُ عَلیَْهِ وَیقَْرَأُ } الْحَمْدُ لِِلَّّ

جُعْلهَُمِ الَّذِي صَالحَُوهُمْ عَلیَْهِ، فَقَالَ بعَْضُهُمُ: اقْسِمُوا، عِقَالٍ، فَانْطَلقََ یمَْشِي وَمَا بهِِ قلََبَةٌ، قَالَ: فأَوَْفوَْهُمْ 

فنَذَْكُرَ لهَُ الَّذِي كَانَ فنََنْظُرَ مَا یَأمُْرُناَ،  -صلى الله علیه وسلم  -فَقَالَ الَّذِي رَقىَ لا تفَْعلَوُا حَتَّى نَأتْيَِ النَّبيَِّ 

                                      
هـ(، العدة شرح العمدة، الناشر: دار الحدیث، القاهرة، 624المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین )المتوفى:  - 1

 .256م، ص 2003هـ 1424الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر: 

 .301ص  5بدائع الصنائع، ج  - 2

ح هـ(، البحر الرائق شر970. ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف )المتوفى: 301ص  5بدائع الصنائع، ج  - 3

 . 308ص  3بدون تاریخ، ج  -كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة 

 {. 72} یوسف، آیه  - 4

 .486ص  2تفسیر قرآن العظیم، ج  - 5

 74هـ و یا  65یا  64یا  63یکی از جلیل القدری صحابه است و در  أبَوُ سَعِیْدٍ الخُدْرِيُّ سَعْدُ بنُ مَالِكِ بنِ سِناَنٍ، امام، مجاهد، مفتی مدینه -6

 .163ص  5هـ  به مدینة وفات یافت، احادیث زیاد از او صحاح سته روایت کرده است. سیر أعلام النبلاء، ج 
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 ِ قدَْ »ثمَُّ قَالَ: « وَمَا یدُْرِیكَ أنََّهَا رُقْیَة؟ٌ»فذََكَرُوا لهَُ فَقَالَ:  -الله علیه وسلم صلى  -فَقدَِمُوا عَلىَ رَسُولِ اللََّّ

ِ « أصََبْتمُُ اقْسِمُوا وَاضْرِبوُا لِي مَعكَُمْ سَهْمًا  (1).صلى الله علیه وسلم -فضََحِكَ رَسُولُ اللََّّ

د نفر از اصحاب رسول الله صلى الله چـن :روایت است كه رضي الله عنهاز ابوسعید خدري ترجمه: 

، توقف كردند و درخواست پذیرایي، نمودند. سفري، نزد طایفه اي از طوایف عربعلیه وسلم  طي 

اما مردم، از پذیرایي آنها، سر باز زدند. از قضا، عقربي، سردار طایفة آنها را نیش زد. آنها براي 

نداشت. بعضي گفتند: نزد این كاروان، بروید. مداواي او، سعي و تلاش زیادي كردند، اما سودي 

شاید در میان آنان، كسي باشد كه علاجي بداند. آنان، نزد قافله آمدند و گفتند: عقربي، سردار طایفة 

ما را نیش زده است. و ما هرچه سعي كرده ایم، سودي نداشته است. آیا نزد شما راه علاجي وجود 

سوگند، من دَم كردن را یاد دارم. ولي چون از ما پذیرا یي  دارد؟ یكي از آنان، گفت: بلي، بخدا

نكردید، حاضر نیستم بدون اجر، این كار را انجام دهم. سرانجام، در مقابل پرداخت تعدادي گوسفند، 

توافق كردند. آنگاه، آن شخص، با آنان رفت و سورة فاتحه را خواند و بر بیمار، فوت كرد. و بیمار 

ه از قید آزاد شده باشد، بهبود یافت و خوشحال و بدون كوچكترین ناراحتي، به نیز مانند جانوري ك

راه افتاد. راوي مي گوید: آنگاه، آنها گوسفندان مورد توافق را به صحابه رضوان الله علیهم، تقدیم 

م كرده بود، گفت: نمودند. برخي از صحابه گفتند: آنها را میان خود، تقسیم كنیم. ولي شخصي كه دَ 

برویم و ایشان را در جریان، قرار دهیم و ببینیم  -صلى الله علیه وسلم  -نین نكنید تا نزد رسول خدا چ

رفتند و ایشان را از ماجرا،  -صلى الله علیه وسلم  -كه چه دستور مي دهند. سپس، نزد رسول خدا 

فاتحه، چنین تاثیري فرمود: از كجا دانستي كه سورة  -صلى الله علیه وسلم  -آگاه ساختند. آنحضرت 

و افزود: كار خوبي كرده اید. آنها را بین خود، تقسیم كنید. و در حالي كه مي خندید، فرمود: ا ؟دارد

 .سهم مرا نیز بگذارید

 (2)است. جِعاله: ابن حجر رحمه الله میگوید: این حدیث بیانگر جواز وجهِ استدلال از حدیث

 جِعالهسوم: ارتباط میان جوائز و 

داده میشود، از  جِعالهارتباط بسیار محکم است، زیرا بسیار از جوائز بشکل  جِعالهوائز و میان ج

 جوائز: جمله این

                                      
 .2201رقم الحدیث:  133ص  4. صحیح المسلم، ج 5404رقم الحدیث:  92ص  3صحیح البخاری، ج  - 1

 .32. الجوائز، ص89ص 7ری، جفتح البا - 2
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جوائز که در رسانه ها و شبکه های اعلاناتی از طرف کسیکه یک چیز خود را از قبیل:  -1

 وغیره ، کارت وظیفه، کارت بانکیتذکره، پاسپورت، اسناد تعلیمی و تحصیلی، اسناد موتر

 .مفقود کرده است، اعلان میگردد

سخن والدین برای فرزندش: وقتیکه اول، یا دوم و یا هم سوم نمبر صنف شدی، برایت جائزة  -2

 میدهم.

جوائز مسابقات علمی و آگاهی، اینها جعالة است، زیرا شرط حصول جائزة اینست که  -3

 شروط بر عمل است.مشترکین مسابقه متن کتاب جائزة را حفظ و یا نوشته کند، پس جائزه م

 (1)مثال های زیاد در این قبال وجود دارد.

 فرع سوم: جوائز و هِبه

 یسهمقا یرآنرا بحث نموده و در أخ یتنموده و بعدًا ادله مشروع یفرا تعر هبه،، اول فرع یندر ا

 ینمایم:م یانرا بهبه جوائز و  یانم

 اول: تعریف هبه

جوائز گفته شد، که هبه نزد علماء عبارت است از:  تعریف لغوی و اصطلاحی هبه در الفاظ مشابه

 (2)مالک قرار دادن عین خود را، در حیات خود برای دیگران بدون عِوض.

 إعطاءج و نیازمند بخاطر تقرب جستن به الله متعال حتیفرق میان هبه و صدقه: صدقه برای شخص م

 (3)و یا مقاصد دیگر داده میشود. مؤدتمیگردد، اما هبة برای انسان غنی و یا فقیر بخاطر محبت، 

 فرع دوم: ادله مشروعیت هبه

هبه از اصل یک عمل مشروع است، هم در کتاب الله و سنت نبوی، و هم در اجماع أمت، که تفصیل 

 آن قرار ذیل است:

 

 

 

                                      
 .783ص  4. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 292ص  3فقه السنة، ج  - 1

 .369ص  3. تهذیب الاسماء و اللغة، ج 239ص  8المغنی، ج  - 2

 .239ص  8. المغنی، ج 512ص  2مغنی المحتاج، ج  - 3
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 جزء اول: کتاب الله

نْهُ نَفْسًا فكَُلوُهُ هَنیِفإَِن طِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ }در مورد مشروعیت هبه، الله متعال میفرماید:  رِیم ِ  (1){.ئاًئاً مَّ

بخشیدند پس آن را حلال و هبه و و اگر با رضایت خاطر چیزي از مهریة خود را به شما ترجمه: 

 گوارا بخورید.

رحمه الله میگوید: جواز خوردن مال هبه، دلیل بر جواز  (2): امام سرخسیوجهِ استدلال از آیت

 (3)مشروعیت هبه است.

رگاه ترجمه: ه (4)....{وَإذَِا حُی ِیتمُ بِتحَِیَّةٍ فحََیُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا}همچنان الله متعال میفرماید: 

زیباتر و بهتر از  هدعا نمودن و احترام گذ اشتن...( بگون ،شما را درودي دادند ) اعم از سلام کردن

 (5).ییدـاسخ گوآن ، یا ) دست کم ( همانند آن ، آن را پ

وجهِ استدلال از آیت: برخی اهل علم از این آیت بر مشروعیت هبه استدلال کرده اند، طوریکه در 

: هبه و هدیه است، طوریکه اگر برای انسان هبه و هدیه بتِحَِیَّةٍ تفسیر این آیت آمده است: مراد از 

 (6)د.گردد، برایشمشروع است که مثل آن یا بهتراز آن دوباره مسترد کن

 جزء دوم: سنت نبوی

 در مورد جواز و مشروعیت هبه احادیث زیاد وجود دارد، که تعداد از این احادیث قرار ذیل است:

                                      
 {.4} النساء، آیه  - 1

ر، از اهل سرخس خراسان و ملقب به شمس الائمه، یکی از بزرگان، علامه و فقهاء سرخسی، محمد ابن احمد ابن ابی سهل، ابوبک -2

 .318ص  1مشهور احناف بود. الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج 

-ـه1414بیروت، تاریخ النشر:  –هـ(، المبسوط، الناشر: دار المعرفة 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى:  - 3

 .56ص  12م، ج 1993

 {.86}النساء، آیه  - 4

 .162ص  2ترجمه فارسی فی ظلال القرآن، ج  - 5

هـ(، أحكام القرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار إحیاء 370الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  - 6

. المعافري، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبیلي المالكي )المتوفى: 185ص 3هـ، ج 1405بیروت، تاریخ الطبع:  –التراث العربي 

لبنان، الطبعة:  –هـ(، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 543

. القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد 56ص  12. المبسوط، ج 183ص  5ئع، ج . بدائع الصنا590ص 1م، ج 2003 -هـ  1424الثالثة، 

 9، 7، 5 - 3: سعید أعراب، جزء 6، 2: محمد حجي، جزء 13، 8، 1هـ(، المحقق: جزء 684بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى: 

. فتح 511ص  2. مغنی المحتاج، ج 396ص  5م، ج  1994ولى، بیروت، الطبعة: الأ -: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي12 -

 .13ص  11الباری، ج 
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ترجمه: میان هم تحفه بدهید تا  (1)(.تهََادَوْا تحََابُّوا): پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: حدیث اول

 میان تان محبت بیاید.

 (2): این حدیث بر مشروعیت هبه و هدیه بشکل صریح دلالت میکند.وجهِ استدلال از حدیث

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: : حدیث دوم ِ صَلَّى اللََّّ یاَ نسَِاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تحَْقِرَنَّ »عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

صلى الله علیه  مي گوید: نبي اكرمابوهریره رضي الله عنه ترجمه:  (3).«جَارَةٌ لِجَارَتهَِا وَلوَْ فرِْسِنَ شَاةٍ 

وسلم فرمود: هیچ زني، هدیه به همسایه )یا هدیة همسایه( را حقیر و كوچك نشمارد، اگر چه سُم 

 .گوسفندي باشد

: ابن حجر رحمه الله میگوید: در این حدیث تشویق به هدیه و هبه کردن است وجهِ استدلال از حدیث

هم باشد، زیرا هدیه و هبه زیاد اکثر وقت مساعد نمیگردد، وقتیکه هدیه و هبه کم  اگر چند اندک

 (4)برضای الله متعال داده شود، أجر و پاداشش برابر هدیه زیاد است.

را میان أفراد جامعه ایجاد میکند و دشمنی  مؤدتیکی از حکمت و فلسفه هبه اینست که: دوستی و 

 (5).را از بین میبرد

 إجماع أمتجزء سوم: 

 (6)نقل شده است، وهیچ کس از اهل علم إنکار نکرده است.ه اجماع أمت بر مشروعیت هب

 جوائز با هبه مقایسهسوم: 

و دوستی  مؤدتاگر اهداف جوائز را متوجه شویم، هر آینه درک میکنیم که برخی از اهداف هبه: 

از جمله جوائز در محلات جانب مقابل است، این هدف در برخی از جوائز هم نهفته است  برای

                                      
. این حدیث را ابن 2230رقم الحدیث:  77ص  2. السنن الصغیر للبیهقي، ج 594رقم الحدیث  114ص  3الأدب المفرد بالتعلیقات، ج  - 1

 .69ص  3رافعي الكبیر، ج حجر حسن دانسته است. العسقلاني: التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث ال

 .18الجوائز، ص - 2

 .1030رقم الحدیث  714ص  2. صحیح مسلم، ج 2427رقم الحدیث  153ص  3صحیح البخاری، ج  - 3

 .198ص 5فتح الباری، ج - 4

ي الموطأ من المعاني هـ(، التمهید لما ف463القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، )المتوفى:  - 5

المغرب، عام  –والأسانید، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .18ص  21هـ، ج  1387النشر: 

، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام هـ(450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )المتوفى:  - 6

لبنان، الطبعة: الأولى،  –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  -الشافعي، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 

 .511ص  2. مغنی المحتاج، ج 241ص  8. المغنی، ج 534ص  7م، ج 1999-هـ  1419
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تجارتی که تاجران و صاحبان کالا، هدف شان جذب مردم به محلات تجارتی شان، مؤدت با مردم، 

بدست آوردن رضایت مردم از خلال إعطاء جوائز شان اند و تا جوائز شان وسیله ای برای ترویج 

ش می خواهد محبت، کالاها و مواد خوراکی شان گردد، همان طوری که هبه کننده توسط هبه ا

 (1)دوستی ورضایت مردم را بدست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .38الجوائز، ص  - 1



 

 

 

 فصل دوم

 اصول جوائز

 در این فصل دو مبحث است: 

 مبحث اول: اصول عمومی در جوائز

 که دارای سه مطلب است:

 از قمار باشد یخال یدباجوائز مطلب اول: 

 باشد یباز فر یخال یدباجوائز مطلب دوم: 

 از ربا باشد یخال یدبا جوائزمطلب سوم: 

 مبحث دوم: اصول در خصوص جوائز 

 که دارای هفت مطلب است:

 حلال و مباح باشد یاءمطلب اول: جائزه اش

 دوم: موضوع جوائز مباح باشد مطلب

 جائزه دهنده باشد یتسوم: جائزه از ملک مطلب

 چهارم: جنس، صفت و اندازه جائزه معلوم باشد مطلب

 جائزه قدرت موجود باشد یمپنجم: بر تسل مطلب

 ششم: لزوم وفاء به پرداخت جائزه مطلب

 هفتم: عدم جواز رجوع به جائزه مطلب
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 : اصول عمومی جوائزاول مبحث

، جِعالهت و علاقمندی متصل با هم دارند مثل: اسپهرگاه که احکام جوائز با برخی از معاملات من

ملات ذکر گردیده تا برای کسیکه میخواهد در رهن، قمار وغیره، لازم است تا اصول عموم این معا

این موضوع معلومات عمیق و واضح پیدا کند، این زمینه مساعد گردد، برابر است این شخص 

واضع جوائز، یا علاقمند برای أخذ جوائز و یا هم حصول کننده جوائز باشد، مهم ترین اصولی را 

روابط نزدیک دارند، وضع کرده اند، قرار ذیل که فقهاء بر جوائز و غیره از معاملات که با جوائز 

 اند:

 از قمار باشد یخال یدباجوائز : مطلب اول

در این مطلب در اول قمار تعریف گردیده، سپس ادله که حرمت قمار را ثابت می کند، از کتاب الله، 

 سنت رسول الله و اجماع أمت، بیان می گردد:

 فرع اول: تعریف قمار

كان ، طوریکه میگوید: )یكدیگر میدانده قمار را همان خدعه و نیرنگ ب :ظورابن منقمار در لغت: 

 قمار از فریب دادن و حیله گرى گرفته شده.یعنی:  (1) .(القمار مأخوذ من الخداع

 (3)(. و من المجاز تقمر خدعة و منه القمار لانه خداع)هم همین را نوشته مى گوید:  (2)زمخشرى

 .است یعنى او را فریب داد و قمار همان خدعه و نیرنگ است -تقمر -یعنى از معانى مجاز قمر

                                      
 .114ص  5سان العرب، ج ل - 1

مَخْشَرِي، ) - 2 ، جار الله، أبو القاسم،  1144 - 1075هـ =  538 - 467الزَّ م(، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري 

مدت ها در پهلوی یکی از علماء دین، مفسر قرآن، لغات دان و ادیب، از  اهالی زمخشر قریه از  خوارزم فارس میباشد، بعداً به مکه آمد و 

 بیت الله زندگی کرد و لقب جار الله را از همین برایش نسبت میدهد، و در جرجان قریه دیگر از خوارزم وفات نمود، تألیفات زیاد دارد از

یقة، معجم . محمد أحمد درن111ص 1جمله: الكشاف في تفسیر القرآن، أساس البلاغة، وغیره. بكر بن عبد الله أبو زید: طبقات النسابین، ج

. تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر 416ص 1أعلام شعراء المدح النبوي، تقدیم: یاسین الأیوبي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، الطبعة: الأولى، ج

 .698-697ص  11وَالأعلام، ج 

، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: هـ(، أساس البلاغة538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفى:  - 3

 .789م، ص 1998 -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 
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والقمار أنَ یجْتمَع فِي حق كل وَاحِد خطر و در اصطلاح: قمار را فقهاء چنین تعریف کرده است: )

ترجمه: قمار عبارت است از: اینکه خطر زیان و فائده هردو در هر طرف از  (1)(.وَالْغنمالْغرم 

 ود.طرفین معامله جمع ش

که مراد از تعریف قمار: موجودیت  این تعریف نزد فقهاء مشهور است و إمکان دارد حمل گردد

باخت، یا برُد میان طرفین عقد است، بشکل که وقتی یک طرف عقد فائده کند، طرف دیگر حتمًا 

 (2)نقص و تاوان میکند.

 دوم: ادله حرمت قمار فرع

عاملات حرام است و حرمت آن در کتاب الله، سنت نبوی آنچه که مهم است اینست که قمار از جمله م

و إجماع أمت ثابت است که تفصیل حرمت آن از کتاب الله، سنت رسول الله و اجماع أمت، قرار ذیل 

 اند:

سِرُ یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْ : الله متعال راجع به حرمت قمار میفرماید: }کتاب اللهالف: 

نْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  اي کساني که ایمان ترجمه:  (3){.وَالْْنَصَابُ وَالْْزَْلَامُ رِجْسٌ م ِ

آورده اید! همانا شراب و قمار و بتها و تیرهاي فالگیري پلیدند، و از کار شیطان مي باشند، پس، از 

 آن بپرهیزید تا رستگار شوید.

نس گرفته بودند، و ترک قطعي آن در أاز آن جاکه مسلمانان به شراب و قمار : وجهِ استدلال از آیت

مرحله اول مشکل بود، خداوند متعال این آیه را به عنوان مقدمه تحریم بیان کرد، و طي چند مرحله 

 (4).آن را بطور قطعي تحریم کرد

ِ  -عنه  رضي الله -عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ : ب: سنت نبوی :  -صلى الله علیه وسلم  -قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تعََ » ى، فلَْیقَلُْ: لا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ الَ أقَُامِرْكَ، مَنْ حَلفََ فقََالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعزَُّ

فرمود:  صلى الله علیه وسلمي گوید: رسول الله م رضي الله عنهابوهریره ترجمه: ( 5)«.فلَْیَتصََدَّقْ 

                                      
هـ(، الوسیط في المذهب، المحقق: أحمد محمود 505. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى: 408ص  13المغنی، ج  - 1

 .178ص  7هـ، ج 1417القاهرة، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار السلام إبراهیم , محمد محمد تامر، 

 .31المیسر و القمار المسابقات و الجوائز، ص - 2

 {.90}المائدة، آیه  - 3

 .312ص  1تفسیر راستین، ج  - 4

 .1647رقم الحدیث  1268ص  3. صحیح مسلم، ج 4579رقم الحدیث  141ص  6صحیح البخاری، ج  - 5
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هركس، به لات و عزي سوگند یاد كند، باید لا اله الا الله بگوید. و هر كس كه به دوستش بگوید: بیا 

 كنیم، باید صدقه دهد. یتا قمار باز

که به  گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم، شخص را : امام نووی رحمه الله میوجهِ استدلال از حدیث

تا همین صدقه، کفاره دعوت دادن به شود، أمر به پرداخت صدقه کرده است،  قمار بازی دعوت می

قمارش گردد)یعنی مجرد دعوت دادن به قمار یک نوع سوء ظن را به شخص وارد می کند، که گویا 

لت ، پس دلااین شخص همرای قمار بازان رفاقت دارد، پس این صدقه کفاره این گناهش می گردد(

 (1)میکند که قمار حرام است.

: أمت اسلامی بر حرمت قمار إجماع دارند، طوریکه ابن حجر رحمه الله میگوید: د: إجماع أمت

 یعنی: قمار به اتفاق حرام است. (2)(.وَالْقِمَارُ حَرَامٌ باِت فِاَقٍ )

ترجمه: میان اهل علم در تحریم  (4)(.قِمَارِ وَلَا خِلَافَ بیَْنَ أهَْلِ الْعِلْمِ فِي تحَْرِیمِ الْ میگوید: )( 3)جصاص

 قمار اختلاف وجود ندارد.

بناءً هر بازی که میان نقص و فائده گِره خورده است، قمار است و از حرام های شرعی است، پس 

نده اش گیرواجب است که جوائز وقتی گذاشته میشوند از قمار خالی باشند، ورنه گرفتن آن جائزه بر

 (5)بسبب ترویج این جائزه گنهگار میشود. حرام و دهنده آن

با تحقیقات امروزه نشان میدهد که برخی جوائز مروجه مشمول قمار و یا نزدیک به قمار است، بناءً 

خود داری و احتیاط کردن از آن واجب بوده و کوشش صورت گیرد تا با آگاهی، شخص دهنده و 

و مردم جوائزشان را مطابق قوانین و ضوابط را این گونه جوائز از جامعه برچیده شوند گیرنده 

 .کننداسلام، وضع، أخذ و حصول 

 

                                      
 .107ص  11لنووی علی صحیح مسلم، ج شرح ا - 1

 .613ص  8فتح الباری، ج  - 2

اص، ) - 3 ازي، أبو بكر الجصاص، یکی از دانشمندان اهل ری  بود، در بغداد  980 - 917هـ =  370 - 305الْجصَّ م(، أحمد بن علي الرَّ

، کتابهای زیاد تألیف نموده است از جمله: أحكام زندگی میکرد و در همانجا وفات نمود، مدتی را به حیث رئیس مفتی مذهب احناف بود

. الجمالي الحنفي، أبو الفداء زین الدین أبو 72ص  5. تاریخ بغداد وذیوله، ج 84ص  1القرآن، أصول الفقه وغیره. الجواهر المضیة، ج 

دمشق، الطبعة:  –یوسف، الناشر: دار القلم هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان 879العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني )المتوفى: 

 .78ص  2م، ج 1992-هـ  1413الأولى، 

 .11ص  2احکام القرآن، ج  - 4

 .33المیسر و القمار المسابقات و الجوائز، ص - 5
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 باشد یبفر از یخالمطلب دوم: جوائز باید 

چیست؟ و چگونه میباشد، در  فریبکه  است، این فریبیکی از شروط عموم جوائز، خالی بودن از 

 را تعریف میکنیم: فریبنخست 

 فرع اول: تعریف فریب

خطر است، گفته  معنی: باست و واژه عربی آن غرر است و غرر درلغت سیفارفریب یک کلمه 

ضَها لِلْهَلكََةِ من غیر أنَْ یعَْرِفَ میشود: ) ةً: عَرَّ رَ بنفَْسِه وَكَذلَِكَ بالمالِ }تغَْرِیراً{ وتغِرَّ ترجمه:  (1)(.وغَرَّ

فس و مال خودرا : نمعنیغرر بنفس و همچنان به مالش کرد که مصدرش: تغریر و تغرة میشود، ب

 برای هلاکت عرضه کرد، بدون شناسای.

ة  آزموده. ناگهان او را گرفت و غافلگیر كرد، مردمِ نا :(2) اخَذَهُ عَلى حِین غِرَّ

رْعِ : فقهاء چنین تعریف کرده است: )غرر در اصطلاح مَا یكَُونُ مَسْتوُرَ الْعَاقِبةَِ وَلَا یدُْرَى أنََّ مَا فِي الضَّ

ترجمه: غرر عبارت از چیزیست که نتیجه اش پوشیده باشد، و دانسته نشود  (3)(.دَمٌ أوَْ لبََنٌ رِیحٌ أوَْ 

 مثلا که در پستان باد است، یا خون و یا شیر.

 فریباز  یادله نهفرع دوم: 

شریعت اسلامي از فریب منع کرده است، زیرا در آن جهالت و خطر برای أموال است، طوریکه 

ِ ریف است: در این مورد حدیث ش ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، قَالَ: نهََى رَسُولُ اللََّّ عَنْ  -صَلَّى اللََّّ

ابو هریره رضي الله عنه مي گوید: پیامبر خدا صلى الله علیه ترجمه:  (4).بیَْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بیَْعِ الْغرََرِ 

( انجام مي شد، و از ختن سنگ ریزه بسوي کالا و ...نداوسیله اه وآله وسلم از معامله حصاه )که ب

 است، منع فرمود. غررفریب و  معامله اي که در آن

 

                                      
حیط الأعظم، هـ[، المحكم والم458. ابن سیدة المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعیل ]ت: 216ص 13تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 1

 2. المخصص، ج 360ص 5م، ج 2000 -هـ  1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .13ص  5. لسان العرب، ج 77ص 

ـ(، غریب الحدیث، ه388. الخطابي، ابوسلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي )المتوفى: 61ص  7لسان العرب، ج  - 2

 .581ص  2م، ج 1982 -هـ 1402المحقق: عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 

. 90ص  4. القاري، عليُّ بن سلطان محمد الحنیفي الحنفي، شرح الوقایة، دارالفکر، بیروت، الطبعة الثانیة، ج 82ص 13المبسوط، ج - 3

 .54ص  6هـ، ج 1423ختار شرح زاد المستقنع، الناشر: دارالکتب الاسلامیة، بیروت، الشنقیطي، محمد بن محمد الم

 .1513رقم الحدیث  1153ص  3صحیح مسلم، ج  - 4
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: در این حدیث واضح گردید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بشکل صریح از وجهِ استدلال از حدیث

 (1)معامله و عقد فریب وغرر منع کرد.

ینَ، وَعَنْ بیَْعِ نهََى رَسُ در حدیث دیگر چنین آمده است:  مَ عَنْ بیَْعِ الْمُضْطَر ِ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ولُ اللََّّ

با  پیامبر خدا صلى الله علیه وآله وسلم از معاملهترجمه:  (2).الْغرََرِ، وَعَنْ بیَْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أنَْ تدُْرِكَ 

، مله اي که در آن فریب و غرر استو از معااشخاص که در حالت اضطرار مال خود را میفروشد، 

 و از معامله ای میوه قبل از رسیدن آن منع کرده است.

: در این حدیث همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم از معامله غرر و فریب وجهِ استدلال از حدیث

 منع کرده است.

 فریب: انواع سوم فرع

معاملات تبرعی، سوال اینجا است  فریب به دو نوع است، فریب در معاملات عِوضی و فریب در

که آیا نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل هر دو نوع فریب می شود، یا تنها منع فریب از معاملات 

عوضی است؟ و منع از غرر و فریب به چه مقدار است؟ برای وضاحت آن به تفصیل نیاز است، 

 در نخست به بحث معاملات عوضی مپردازیم:

 عوضیاول: معاملات 

منع از غرر و فریب در معاملات عِوضی از قبیل: بیع، اجاره و شرکت تحقق میآبد، زیرا وجود 

غرر در معاملات عوضی منجر به عداوت، دشمنی و بغض میگردد، از همین جهت از غرر در 

حدیث نهی صورت گرفته است، اگر چند در حدیث نهی از بیع غرر صورت گرفته است، ولی این 

 (3)مام معاملات عوضی است از جهت تحقق غرر در آنها.نهی شامل ت

فقها شامل احناف و شوافع گفته اند: منع از غرر و فریب در معاملات عوضی همان فریب زیاد 

است، اما غرر و فریب اندک عفو است، از جهت عدم إمکان خود داری از آن، امام نووی رحمه الله 

 (4)إجماع را بر این موضوع نقل کرده است.

                                      
 .12ص  7شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  - 1

جلال الدین السیوطي . این حدیث صحیح است. عبد الرحمن بن أبو بكر، 937رقم الحدیث  10ص  2مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج  - 2

 .374ص  30هـ(، جامع الأحادیث، دارالفکر، بیروت، ج 911)المتوفى : 

م، 1967هـ = 1386الضریر، صدیق محمد الامین. الغرر و أثره فی العقود فی الفقه الاسلامی، مطبعة دارالنشر الثقافة، الطبعة الاولی،  - 3

 .585ص 

 .156ص  10شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  - 4
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 دوم: معاملات تبرعی

 علماء در مورد حکم غرر در معاملات تبرعی اختلاف کرده اند:

 : قول اول

و  (2)، شافعیه(1)غرر در معاملات تبرعی و هبة درست نیست، این مذهب جمهور از جمله: حنفیه

 است. (3)مالکیه

منع  و فریب یع غرر: جمهور استدلال کرده اند که: پیامبر صلی الله علیه و سلم از بجمهوردلیل 

 که غرر است، طوری (4)معاملات عوضی حکم کرده است، بناءً معاملات تبرعی ملحق و پیوسته به

 (5)در معاملات عوضی درست نیست، در معاملات تبرعی هم درست نیست. و فریب

  (6) : غرر در معاملات تبرعی و هبه درست است، این مذهب مالکیه اند.قول دوم

وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ فقهای مالکیه می گوید: ) ابن رشد یکی از

عِ 
 الْمُتوََقَّ

ترجمه: در مذهب مالکیه خلاف نیست در جواز هبه مجهول و معدوم که توقع وجودش  (7)(.الْوُجُودِ  

 برده میشود.

                                      
هـ(، تبیین الحقائق شرح  743. الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الحنفي )المتوفى: 170ص  5بدائع الصنائع، ج  - 1

ِ، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  لْبِي  ز . محمد بن فرامر43ص  6هـ، ج  1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -كنز الدقائق وحاشیة الش ِ

هـ(، درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة، 885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -بن علي الشهیر بملا 

 .308ص  1الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 

لمنهاج، الناشر: المكتبة التجاریة . الهیثمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. تحفة المحتاج في شرح ا512ص  2مغنی المحتاج، ج  - 2

. السنیكي، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، 243ص  5م، ج  1983 -هـ  1357الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 

 .497ص  4هـ(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ج 926زین الدین أبو یحیى )المتوفى: 

هـ(، الشرح الممتع 1421. العثیمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى: 51ص  6. المبدع في شرح المقنع، ج 249ص  8المغنی، ج  - 3

 .33ص  9هـ، ج  1428 - 1422على زاد المستقنع، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 

ه شکل غرر را داشته باشد، منع نموده است، و خاص نکرده است که غرر و فریب یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم از مطلق معاملات ک -4

تنها شامل معاملات عوضی می گردد، پس معاملات تبرعی هم در این حکم داخل گردید، از طرف هم در عرف: معاملات تبرعی را هم 

 .249ص  8ج  ی،لمغنا نوع از معاملات می دانند، پس غرر شامل هردو، عوضی و تبرعی گردید.

 .249ص  8المغنی، ج  - 5

 .663بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ص  - 6

 .663بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ص  - 7



43 

 

 (3)ترجیح داده است. (2)اگردش ابن قی مِ الجوزیة و ش (1)این قول را شیخ الاسلام ابن تیمیة

 : مالکیهدلیل 

اصل در معاملات مالی آزاد بودن عقد است، مگر در مواردیکه این آزادی را منع کرده است، حدیث 

 (4)مذکور فقط به منع از بیع غرر آمده است، بناءً این منع از غرر در تبرعات و هبات صدق نمیکند.

یاَ أیَُّهَا » به این حدیث استدلال کرده است، كه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:  ابن قی مِ الجوزیة

إلِاَّ الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَیْكُمْ،  -وَرَفعََ أصُْبعُیَْهِ  -النَّاسُ، إِنَّهُ لیَْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ، وَلَا هَذَا 

 فَقاَمَ رَجُلٌ فيِ یدَِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: أخََذْتُ هَذِهِ لِأصُْلِحَ بهَِا برَْذَعَةً لِي. فقَاَلَ «. مِخْیطََ فَأدَُّوا الْخِیَاطَ وَالْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ:  ا مَا كَانَ لِي وَلِبنَيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فهَُوَ لكََ »رَسُولُ اللََّّ ! در ترجمه: اي مردم (5)«.أمََّ

این فیء چیزی از سهم من نیست و نه این )انگشتان خود را بلند کرد( مگر خمس )پنج یک(، و 

خمس برای شما مردود است، پس خمس را اداء کنید ولواندازه سوزن و تار آن هم باشد. یک شخص 

تر برخواست و در حالیکه بدستش یك بسته از موی بود، گفت: این بسته موی را گرفته ام تا پشت ش

خود را برای سوار شدن آماده بسازم)یعنی تنها برای من از فیء این بسته موی رسیده است(، پیامبر 

                                      
م(، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحراني  1328 - 1263هـ =  728 - 661ابن تیَْمِیَّة ) - 1

الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة: مفسر، امام، شیخ الاسلام، خطیب و واعظ بود، تولدش در حران شده است، در دمشق الدمشقي  

ة السنن وفات یافت، از جمله تألیفاتش: الجوامع في السیاسة الإلهیة والآیات النبوی ة، الفتاوى، وغیره. أبو الطیب المكي: ذیل التقیید في روا

ِ بنِ موسى بنِ خلیلٍ البغداديُّ الأزجيُّ ، سراجُ الدینِ أبو حفصٍ )المتوفى: 345ص 1د، ج والأسانی ارُ، عمرُ بنُ علي  هـ(، الأعلام 749. البزَّ

 .146-6هـ، ص 1400بیروت، الطبعة: الثالثة،  –العلیة في مناقب ابن تیمیة، المحقق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 

، شمس الدین أبو عبد الله، الجوزیة، الحنبليُّ )ابن قی ِ  - 2 رعِيُّ الدمشقيُّ دُ بنُ أبي بكرِ بنِ أیوبَ بنِ سعدِ بنِ حُریزٍ الزَّ (، یکی 751-691م، محمَّ

له: از بزرگترین شاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، در فقاهت و علم در عصرش بی نظیر و حنبلی مذهب بود، تألیفات زیاد کرده است از جم

ِ، معجم أصحاب  دٍ الأمَُوِي  شیخ الإسلام ابن تهذیب سنن أبي داود، سفر الهجرتین وباب السعادتین، و غیره. ولیدُ بنُ حُسْنِي بنِ بَدَوِي بنِ مُحَمَّ

دادي، ثم . السَلامي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغ136ص  1هـ، ج 1430تیمیة، بیروت، الناشر: دارالفکر، 

الریاض،  –هـ(، ذیل طبقات الحنابلة، المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: مكتبة العبیكان 795الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 .171ص  5م، ج  2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، 

هـ(، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 728ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني )المتوفى:  - 3

ص  31م، ج 1995هـ/1416قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر: 

، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد هـ(751. ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة )المتوفى: 270

 .28ص  2م، ج 1991 -هـ 1411ییروت، الطبعة: الأولى،  –عبد السلام إبراهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .585الغرر و أثره فی العقود فی الفقه الاسلامی، ص  - 4

بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: . الطبراني، سلیمان 2694رقم الحدیث  330ص  4سنن ابوداود، ج  - 5

بیروت ,  -هـ(، الروض الداني )المعجم الصغیر(، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمریر، الناشر: المكتب الإسلامي , دار عمار 360

الله میگوید: در اسناد این حدیث ثقات است. . هیثمی رحمه 661رقم الحدیث  543ص  6م، ج 1985هـ =  1405عمان، الطبعة: الأولى، 

 .188ص  6مجمع الزوائد، ج 
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صلی الله علیه و سلم در پاسخش فرمود: آنچیکه از این فیء نصیب من و فرزندان عبدالمطلب است، 

 از تو باشد.

م خود و فرزندان عبدالمطلب شخص، سه : پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنوجهِ استدلال از حدیث

 (1)را هبه میکند، در حالیکه اندازه آن نا معلوم است.

و استدلال هر دو قول، دیده میشود که قول دوم راجح است، یعنی  یات: از خلال نظرقول راجح

 ممانعت نیست از غرر در تبرعات و هبات بچند دلیل:

 دشمنی و عداوت در صورت غرر مرتب بر آن نمیگردد. -1

دن مال از طریق باطل هم صورت نمیگیرد و مبنای تبرعات هم بر تسامح و چشم پوشی خور -2

 است.

همچنان نصوص صریح که غرر در تبرعات را منع کند وجود ندارد و نص تنها در بیع  -3

 (2)وجود دارد.

ثمره و نتیجه این اختلاف اینست که: حکم جوائز بشکل هبه و عطیه از برخی تجار و کسبه کاران 

ر تشویق به خریدن وسائل تجارتی شان  مشکل ندارد، اگر چند جوائز مجهول و غیر معلوم هم بخاط

 (3)باشد.

 از ربا باشد یخال یدباجوائز سوم:  مطلب

بر این  ؟چیست؟ و چگونه میباشد ربااست، این که  ربایکی از شروط عموم جوائز، خالی بودن از 

 را تعریف میکنیم: ربا اولدر اساس 

 ربا یفتعر اول: فرع

 (4)فضل و زیادت و رشد است. معنی: ربا در لغت بتعریف لغوی ربا

تْ وَ رَبَتْ }الله متعال میفرماید:  هنگامي كه بر آن باران ترجمه:  (5).{فإَِذا أنَْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتزََّ

 .باراندیم حركت و جنبش بدان مي افتد و رشد مي كند

                                      
 .28ص  2إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج  - 1

 .585الغرر و أثره فی العقود فی الفقه الاسلامی، ص  - 2

 .41الجوائز، ص  - 3

 .1659ص  1. القاموس  المحیط، ج 94ص  5لسان العرب، ج  - 4

 {.5}الحج، آیه  - 5
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با: یعنى  شدن سرمایه با غیر از  زیادایه، ولى واژه ربا در شرع مخصوص به بر سرم زیادتالر 

وَما آتیَْتمُْ مِنْ رِباً لِیَرْبوَُا فيِ أمَْوالِ } :الله متعال میفرماید زیادتو به اعتبار این  (1).سود شرعى است

مردم مالتان بیشتر شود  : آنچه را كه به ربا مى دهید تا از مالترجمه (2){.النَّاسِ فلَا یرَْبوُا عِنْدَ اللََّّ 

زیادت مى جوئید از  الله رانمى شود بلكه در آنچه كه زكات مى دهید و خشنودى  زیاد الله،در پیشگاه 

 یافتگان هستید.

و سبب ربا،  معنی: فقهاء در تعریف اصطلاحی ربا اختلاف کرده اند، با وجودیکه در و در اصطلاح

 بر علت ربا است:تعریفات فقهاء نزدیک هستند، ولی اختلاف 

بَا: هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ الْمَشْرُوطِ فيِ الْبیَْعِ تعریف ربا نزد احناف: ) ترجمه: ربا ( 3)(.الر ِ

 عبارت است از: زیادت که خالی از عوضی که در بیع شرط گذاشته شده است.

ٍ بِأكَْثرََ مِ تعریف ربا نزد مالکیه: ) ترجمه: ربا عبارت است از: معامله  (4)(.نْهُ مِنْ جِنْسِهِ وَهُوَ بیَْعُ رِبوَِي 

 ربوی با زیادت از جنس آن.

عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ غَیْرِ مَعْلوُمِ التَّمَاثلُِ فِي مِعْیاَرِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ تعریف ربا نزد شافعیه: )

 (5).(دِهِمَاتأَخِْیرِهِ فيِ الْبدََلیَْنِ أوَْ أحََ  أوَْ مَعَ 

ترجمه: عبارت از عقدی که بر عِوض مخصوص که مثلش در معیار شرع معلوم نیست، در حالت 

 عقد، یا همرای تأخیر در بدلین و یا با تأخیر یکی از بدلین صورت گیرد.

                                      
 .40ص  2ترجمه فارسی مفردات القرآن، ج  - 1

 {.39}الروم، آیه  - 2

. البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین 127ص 12المبسوط، ج - 3

ِ، ج  .3ص  7هـ(، العنایة شرح الهدایة، الناشر: دار الفكر، ج786الرومي )المتوفى:  لْبِي  ص  4تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الش ِ

131. 

هـ(، حاشیة العدوي على 1189العدوي، أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى:  - 4

ص  2م، ج 1994 -هـ 1414بیروت، تاریخ النشر:  –ر الفكر شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: دا

هـ(، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، الناشر: دار المعارف، 1241. الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المالكي )المتوفى: 140

 .47ص  3الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 

هـ(، فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب، الناشر: دار 1204یلي الأزهري، )المتوفى: الجمل، سلیمان بن عمر بن منصور العج - 5

، سلیمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي )المتوفى: 44ص  3الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج  هـ(، التجرید 1221. البُجَیْرَمِي 

 .189ص  2م، ج 1950 -هـ 1369لناشر: مطبعة الحلبي، تاریخ النشر: لنفع العبید = حاشیة البجیرمي على شرح المنهج، ا
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، كَمَكِیلٍ نسََاءٌ فِي أشَْیَاءَ وَ  ،نٍ بجِِنْسِهِ ، أوَْ مَوْزُوأشَْیَاءَ كَمَكِیلٍ بجِِنْسِهِ تفَاَضُلٌ فِي تعریف ربا نزد حنابله: 

 (1).مُخْتصٌَّ بِأشَْیَاءَ، وَهِيَ الْمَكِیلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ   -وَلوَْ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ  -وَمَوْزُونٍ بمَِوْزُونٍ  بمَِكِیل،

 ترجمه: ربا عبارت از زیادت در أشًیاء مثل أشیائی که به پیمانه طول میشود باجنس اش تبادله گردد

و زیادت گرفته شود، یا وزنی با جنس اش زیادت گرفته شود، و نسیئه در أشیاء مثل: پیمانه به پیمانه 

و وزنی به وزنی ولو که غیر از جنس اش هم باشد، و مخصوص به أشیاء، که اشیائی وزنی و 

 کیلی)پیمانه( است.

 علماء اتفاق دارند که ربا بر دوچیز صورت میگیرد: 

 و قسم است: ربا فضل و ربا نسیئه.اول: در بیع که د

آن عبارت از آن است که شخص به گونه اي به دیگري وام و قرض بدهد که دوم: ربا جاهلیت: و 

 ،منفعت و سودي براي قرض دهنده داشته باشد، و از این گونه معامله ربوي محسوب مي گردد

ال که در این مدت مشتري معامله اي که شخصي کالائي را به دیگري بفروشد مثلا به مدت یک س

از آن کالا نفع مي برد، سپس اگر فروشنده بهاي کالا را به مشتري باز پس داد کالا را به خویشتن 

بر مي گرداند و اگر نتوانست در آن مدت بهاي کالا را که دریافت کرده است برگرداند کالا ملک 

 (2)همیشگي مشتري مي شود.

 ربا یمدوم: ادله تحر فرع

ا در دین اسلام معلوم و واضح است، حرمت آن هم به کتاب الله و سنت رسول الله ثابت تحریم رب

بَا هم به اجماع أمت، طوریکه ماوردی رحمه الله میگوید: ) است، و ناَ وَلَا الر ِ َ تعََالىَ مَا أحََلَّ الز ِ إنَِّ اللََّّ

( 3).(: فيِ الْكُتبُِ السَّالِفةَِ عَنْهُ ] الن سَِاءِ : [ یعَْنيِباَ وَقدَْ نهُُوا : وَأخَْذِهِمُ الر ِ شَرِیعةٍَ قطَُّ، وَهُوَ مَعْنىَ قوَْلِهِ فِي 

ترجمه: الله متعال زنا و ربا را در هیچ شریعتی حلال قرار نداده است، و این معنی این قول الله متعال 

باَ وَقدَْ نهُُوا عَنْهُ }است:  ربا مي گرفتند، حال آنکه از آن  و به سبب اینکهترجمه:  (4){.وَأخَْذِهِمُ الر ِ

 . یعنی در کتابهای سابقه هم از ربا خوردن نهی شده بود.نهي شده بودند

                                      
هـ(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف 1051البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  - 1

. البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین 64ص  2ج  م،1993 -هـ 1414بشرح منتهى الإرادات، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

 .251ص  3هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمیة، ج 1051ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى: 

القریشیة، الطبعة الثالثة،  . عاشور، احمد عیسی، فقه آسان در مذهب امام شافعی، پشاور، الناشر: المکتبة96ص  2بدایة المجتهد، ج  - 2

 .251ص  3هـ، ج 1422

 .74ص  5الحاوى الكبیر ـ الماوردى، ج  - 3

 {.161}النساء، آیه  - 4
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 ادلة تحریم قرار ذیل اند:

 اول: کتاب الله

باَ }الله متعال در مورد میفرماید:  مَ الر ِ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ خداوند خرید و فروش را ترجمه:  (1).{وَأحََلَّ اللََّّ

 .وده و ربا راحرام کرده استحلال نم

ؤْمِنِینَ }همچنان الله متعال میفرماید:  باَ إنِ كُنتمُ مُّ َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر ِ  (2).{یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ن اي کساني که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و باقي مانده ربا را رها کنید اگر شما مؤمترجمه: 

 هستید.

َ لعَلََّكُمْ }در جای دیگر الله متعال میفرماید:  ضَاعَفَةً وَاتَّقوُا اللََّّ باَ أضَْعاَفاً مُّ یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تأَكُْلوُا الر ِ

اي کساني که ایمان آورده اید! ربا را چندین برابر نخورید و از خدا بترسید تا ترجمه:  (3){.تفُْلِحُونَ 

 شوید. رستگار

: ابن عربی میگوید: در تفسیر این آیات گفته شده است: این آیات بشکل وجهِ استدلال از این آیات

 (4)واضح و روشن حرمت ربا را ثابت کرده است.

ِ صلى الله علیه وآله وسلم : حدیث اول دوم: سنت نبوی ُ عَنْهُ قالَ: لعنََ رسولُ اللََّّ عنْ جَابرٍ رضيَ اللََّّ

با  از جابر رضي الله عنه روایت است ترجمه: ( 5).«هُمْ سَوَاءٌ »وَقالَ:   وَمُوكِلهَُ وَكاتبِهَُ وَشاهِدَیْهِ آكلَ الر ِ

که رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم، کسي را که ربا مي خورد، و ربا مي دهد، و منشي و دو 

 .ندا شاهد آن را لعنت کرده و فرمود: همه شان برابر

: در این حدیث واضح گردید که پیامبر صلی الله علیه و سلم، خورنده ربا، ثوجهِ استدلال از حدی

دهنده آن، منشی و شاهدان ربا را لعنت کرده است است، و لعنت تنها در محرمات می شود و همچنان 

 (6)در گناه یکسان خوانده است. تمام آنها را

                                      
 {.275}البقرة، آیه  - 1

 {.278}البقرة، آیه  - 2

 {.130}آل عمران، آیه  - 3

 1م، ج2002بة العصریة للطباعة والنشر، تاریخ النشر: السایس، محمد علي. تفسیر آیات الأحكام، المحقق: ناجي سویدان، الناشر: المكت - 4

 .189-183ص 2. الجصاص: احکام القرآن، ج181-175ص

 .1597صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 5

 .212ص  6شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  - 6
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قَالَ: اجْتنَبِوُا السَّبْعَ الْمُوبِقَات.  ي ِ صلى الله علیه وسلمعَنِ النَّبِ عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه : حدیث دوم

 ُ مَ اللََّّ حْرُ، وَقتَلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ ِ، وَالس ِ رْكُ باِلِلَّّ ؟ قَالَ: الش ِ ِ، وَمَا هُنَّ ، وَأكَْلُ قَالوُا: یاَ رَسُولَ اللََّّ ِ  إلِاَّ بِالْحَق 

بَا، وَأكَْلُ مَالِ الْیتَیِمِ  حْفِ، وَقذَْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناَتِ الْغَافلِاتِ.الر ِ از ترجمه:  (1)، وَالتَّوَل ِي یوَْمَ الزَّ

فرمود: از هفت گناه نابود  صلى الله علیه وسلمابوهریره رضي الله عنه  روایت است كه نبي اكرم 

، سحر، كشتن انسان بي اللهكننده اجتناب كنید. گفتند: اي رسول خدا! آن ها كدامند؟ فرمود: شرك به 

 گناه، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پاكدامن و بي خبر از فساد.

: پیامبر صلی الله علیه و سلم هفت گناه نابود کننده را که یکی آن ربا است، وجهِ استدلال از حدیث

 (2)آن است.ذکر میکند، این نشاندهنده بزرگی جرم، گناه و حرمت 

 سوم: إجماع أمت

 (3)بر تحریم ربا اجماع أمت نقل شده است.

با این اساس ربا از بزرگترین گناه کبیره است و تحریمش اصلی از اصول دین بوده و کسیکه حلال 

 (4)بداند از دائره دین خارج میگردد.

و علمای  نزد فقهابه نفع، جائزه و هدیه گردد، داخل است، زیرا مشروط که در حکم ربا هر قرض 

ترجمه: هر قرض که منجر به نفع گردد،  (5)(.كُلُّ قرَْضٍ جَرَّ نَفْعاً فهَُوَ رِباًاست که: ) اصول، این قاعده

 او ربا است.

برخی احادیث هم به همین عبارت آمده اند، ولی در سند شان ضعف وجود دارند و احادیث ضعیف 

 (6)تبار نیست.محدثین در احکام قابل و مدار اع به اتفاق

                                      
 .89رقم الحدیث  92ص  1. صحیح مسلم، ج 2615رقم الحدیث  10ص  4صحیح البخاری، ج  - 1

 .19ص  8لباری، ج فتح ا - 2

 .375ص 9هـ(، المجموع شرح المهذب، الناشر: دار الفكر، ج676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  - 3

 .52ص 6المغنی، ج - 4

عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِیْفةََ النُّعْمَانِ، الناشر : دار الكتب  هـ(، الْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ 970-926ابْنِ نُجَیْمٍ المصري، زَیْنُ الْعاَبِدِیْنَ بْنِ إبِْرَاهِیْمِ ) - 5

. أبو حفص عمر بن بدر بن سعید الموصلي الوراني، المغني عن الحفظ 265ص 1م، ج1980هـ=1400العلمیة،بیروت،لبنان، الطبعة :

. محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، قواعد 81ص 1هـ، ج 1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –والكتاب، دار النشر : دار الكتاب العربي 

 .102ص 1م، ج1986هـ = 1407الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز، مكان النشر كراتشي، سنة النشر 

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  - 6

. العجلوني، إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي 53ص  3(، سبل السلام، الناشر: دار الحدیث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج هـ1182

هـ(، كشف الخفاء ومزیل الإلباس، الناشر: المكتبة العصریة، تحقیق: عبد الحمید بن أحمد بن 1162الجراحي الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: 

. المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن 162ص 2م، ج2000 -هـ 1420ی، الطبعة: الأولى، یوسف بن هنداو
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ولی روایات و آثار صحیح از صحابه رضی الله عنهم آمده است که این قاعدة را ثابت می سازد از 

 جمله: 

ُ عَنْ  ِ بْنَ سَلامٍَ رَضِيَ اللََّّ جِيءُ ألَاَ تَ »هُ، فَقَالَ: عَنْ سَعِیدِ بْنِ أبَِي برُْدَةَ، عَنْ أبَِیهِ، أتَیَْتُ المَدِینةََ فلََقِیتُ عَبْدَ اللََّّ

باَ بهَِا فَاشٍ، إذَِا كَانَ لكََ عَلىَ رَجُلٍ «فَأطُْعِمَكَ سَوِیقاً وَتمَْرًا، وَتدَْخُلَ فِي بَیْتٍ  ، ثمَُّ قَالَ: إِنَّكَ بِأرَْضٍ الر ِ

، فَ  ٍ ، فَأهَْدَى إلَِیْكَ حِمْلَ تبِْنٍ، أوَْ حِمْلَ شَعِیرٍ، أوَْ حِمْلَ قتَ   (1).الاَ تأَخُْذْهُ فَإنَِّهُ رِبً حَقٌّ

ترجمه: سعید ابن ابی برده، از پدر خود روایت میکند: در مدینه آمدم، با عبدالله بن سلام رضی الله 

عنه ملاقات کردم، برایم گفت: با من نمیروید تا با داخل شدن در خانه شما را طعام از آرد و خرما 

ی یک شخص حق داشتی، بدهم، بعدًا گفت: تو در سرزمین هستی که در ربا غرق است، وقتیکه بالا

 برای تو هدیه کرد برگ کاه، یا برگ جو و یا برگ علف، او را نگیرید، زیرا گرفتن آن ربا است.

كُلُّ قرَْضٍ شَرَطَ فِیهِ أنَْ یزَِیدَهُ، فهَُوَ فقهاء بر این قاعدة إجماع کرده اند، طوریکه ابن قدامة میگوید: )

 قرض که در آن زیاد شدنش شرط شود، بدون اختلاف حرام است. ترجمه: هر (2).(حَرَامٌ، بغَِیْرِ خِلَافٍ 

 در بحث احکام جوائز اینست که امروزه مخصوصًا در بانک های تجارتی زمانی هاهمیت این قاعد

أشخاص پول شانرا میگذارند، برای شان وعده فایده مشخص، جائزه و هدیه می دهند و همچنان  که

رند، باید برای شان جائزه، فایده و تحفه بدهند، که این برخی اشخاص وقتی از برخی قرض میگی

 (3)همه حکم ربا را با خود دارند که باید از آن خود داری گردد.

 

 

 

 

 

 

                                      
مصر،  –هـ(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 1031علي بن زین العابدین، الحدادي، القاهري )المتوفى: 

 .28ص 5جهـ، 1356الطبعة: الأولى، 

 .3603رقم الحدیث  38ص  5صحیح البخاری، ج  - 1

 .436ص  6المغنی، ج  - 2

 .45الجوائز، ص - 3
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 در خصوص جوائز : اصولدوممبحث 

در احکام جوائز برخی از اصول در خصوص جوائز وجود دارند که مراعات آن بالای دهنده، 

، إعطاءاجب اند، این اصول با اختلاف جوائز از حیث نوعیت، اشتراک کننده و گیرنده جوائز و

 حصول و دریافت آن فرق میکنند که قرار ذیل اند:

 حلال و مباح باشد. یاءمطلب اول: جائزه اش

 دوم: موضوع جوائز مباح باشد. مطلب

 جائزه دهنده باشد. یتسوم: جائزه از ملک مطلب

 م باشد.چهارم: جنس، صفت و اندازه جائزه معلو مطلب

 جائزه قدرت موجود باشد. یمپنجم: بر تسل مطلب

 .و عدم رجوع به آن ششم: لزوم وفاء به پرداخت جائزه مطلب

 حلال و مباح باشد یاء: جائزه اشمطلب اول

جوائز حلال، پاک و مباح باشند، بناءً  هً یکی از شرائط در خصوص جوائز اینست که ذاتاً و ماهی

م بعنوان جوائز قرار بگیرند، مانند: شراب، خنزیر و آلات لهو و درست نیست که که أشیاء محر

موسیقی، و جوائز که بشکل موجودات زنده ساخته میشوند، همچنان جام و مدال های که برای 

همچنان در صورتیکه جوائز ویزه  (1)گردد. إعطاءبرندگان وقتیکه از طلا و نقره ساخته میشوند، 

فحشاء و فساد اند و غیره از چیزهایکه ذاتاً حرام و یا وسیله برای سفر برای سیاحت به شهرهای که 

 (2)حرام اند.

 : موضوع جوائز مباح باشدمطلب دوم

یکی از شرائط دیگر در خصوص جوائز اینست که غرض و هدف که جوائز گذاشته شده اند، از 

اع و ابتکار، و هر آنچیکه أهداف باشند که شرعًا مباح اند، مانند: مسابقات علمی، مسابقات برای إختر

                                      
هـ(، نیل 1250. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى: 103ص  1. المغنی، ج 308ص  1المجموع، ج  - 1

 .82ص  1م، ج 1993 -هـ 1413الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى،  الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار

معصیت و گناه در آنجا صورت می گیرد حرام دانسته که فقهاي كرام شامل احناف، شوافع، مالکیه و حنابله: هرنوع سفر به شهر های  - 2

. الذخیرة، 93ص  1ئع الصنائع، ج و یا تجارت می رود. بدا مثل مرض اند، مگر در صورت که یک شخص جهت دعوت، جهاد، ضرورت

. المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 515ص  2. مغنی المحتاج، ج 226ص  6ج 

 .131ص  7بدون تاریخ، ج  -هـ(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة 885
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مباح، مفید و نفع دهنده است، اما وقتیکه موضوع جائزة حرام باشد، مثل: مسابقات تغییر شكل و 

صورت، یا سوالات از فلم و سریال های مزخرف و مبتذل، یا سوالات از کنسرت های موسیقی و 

حرم، پس این جوائز حلال رقص، یا مسابقات از جنگ انداختن میان حیوانات، یا سایر مسابقات م

 (1)نیست.

میگردد، زیرا معاملات شان بر ربای  إعطاءمثل این جوائز، جوائزیکه از طرف بانک های ربوی 

 (2)ش ممنوعات شرعی قرار دارند.ا حرام شرعًا استوار اند و غیره از جوائز که موضوع

 جائزه دهنده باشد یتسوم: جائزه از ملک مطلب

خصوص جوائز اینست که جوائز باید از ملکیت دهنده آن باشد، مثلاً: کسیکه  یکی از شرائط دیگر در

جائزه را در مسابقات تقدیم میکند برابر است طرف مسابقه باشد و یا شخص بی طرف در مسابقه 

 باشد، یا تقدیم کننده جائزه حاکم و رئیس دولت باشد و میخواهد بشکل هبه و عطیه برای مردم و ملت

ید، بناءً جائزه باید از مال خود شخص و حاکم باشد، نه از دیگران و یا بیت المال ش تقدیم نماا

 (3)مسلمین.

مگر در صورت برای حاکم توزیع جوائز از بیت المال مسلمین درست است که مصلحت عام مردم 

از قبیل: مصلحت دینی و یا دنیوی باشد، مثل تخصیص جوائز برای ممتازان و اول نمبران طلاب 

رس، شاگردان مکتب و محصلین پوهنتون ها، تا دیگران هم برای دروس شان تشویق شوند وسعی مدا

و کوشش بیشتر در این عرصه صورت گیرند، بدون شک این کار مصلحت و منفعت برای عموم 

 (4)مردم دارند.

 

 

 

                                      
هـ 1420. الششری، سعد بن ناصر. المسابقات و أحکامها فی الشریعة الاسلامیة، دارالحبیب، الریاض، الطبعة الثانیة، 96الفروسیة، ص  - 1

 .105م، ص 2000= 

 .97المسابقات و أحکامها فی الشریعة الاسلامیة، ص  - 2

. البهوتي، منصور بن 332ص  2بوالحسن مالكي: كفایت الطالب، ج . ا515ص  5. مغنی المحتاج، ج 169ص  5بدائع الصنائع، ج  - 3

هـ(، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، المحقق : سعید محمد اللحام، الناشر : دار 1051یونس بن إدریس )المتوفى : 

 .146ص  2لبنان، ج  –بیروت  -الفكر للطباعة والنشر 

 .99الشریعة الاسلامیة، ص المسابقات و أحکامها فی  - 4
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 چهارم: جنس، صفت و اندازه جائزه معلوم باشد مطلب

ع مسابقات گذاشته میشوند، یا وقتیکه جائزه نوعی از این شرط مخصوص جوائز اند که در شرو

و لازم است تا علم بر جائزه یا بشکل مشاهده و یا هم  اسپانواع جعالة باشند، در این دو حالت من

 (1)صفت و اندازه آن برای مشترکین ذکر گردد.

رت مشکل ندارد اما در صورتیکه جائزه هبه و مانند آن باشد، قبلاً تذکر رفت که جائزه در این صو

که مجهول و غیر معلوم باشد، مثل جوائز که در برخی از کالاهای تجارتی گذاشته میشوند غیر 

 (2)معلوم اند.

 جائزه قدرت موجود باشدکردن  یمپنجم: بر تسل مطلب

وقتیکه بر جائزه قدرت تسلیم وجود نداشته باشد، صحیح نیست که به عنوان جائزه گذاشته شود، 

سرقت شده، حیوان گریزی، مال مغصوبه وغیره چیزهایکه حُکم معدوم را بخود گرفته مانند: موتر 

 (3)اند و قدرت تسلیم آنها موجود نباشند.

 (4)ولی در جعالة مشکل این شرط مهم نیست.

 و عدم رجوع به آن ششم: لزوم وفاء به پرداخت جائزهمطلب 

در مسابقه باشد، یا جائزه بر یک کار  اگر یک شخص به جائزه ای وعده کرد، برابر است این وعده

( 5).{ئوُلاً وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْ }باشد، وفاء به آن واجب است، زیرا الله متعال میفرماید: 

 به عهد و پیمان خود وفا کنید، چرا که از پیمان سؤال خواهد شد.ترجمه: 

 شرط باشد، در آنصورت وفا واجب نیست. ولی اگر جائزه عبارت از هبه خالی از هر

                                      
. المواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: 352ص  10روضة الطالبین، ج  - 1

وطي، مصطفى . السی390ص  3م، ج 1994-هـ1416هـ(، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 897

هـ(، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، الناشر: المكتب 1243بن سعد بن عبده شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 .705ص  3م، ج 1994 -هـ 1415الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 

 .101المسابقات و أحکامها فی الشریعة الاسلامیة، ص - 2

 . 270ص  9. المجموع، ج 12ص  13، ج المبسوط - 3

هـ(، حاشیة العدوي على 1189العدوي، أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى:  - 4

ص  2م، ج 1994 -هـ 1414 بیروت، تاریخ النشر: –شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر 

هـ(، المبدع في شرح المقنع، الناشر: دار 884. ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى: 179

 .24ص  4م، ج  1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 

 {.34}الاسراء، آیه  - 5
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کننده حلال نیست  إعطاءبرای  می کند،إعطاء همچنان در صورت که جائزه را برای جائزه گیرنده 

که به آن رجوع نماید، زیرا این کار از اخلاق پست و سقوط مروت بحساب میآید، در حدیث شریف 

في هِبتَهِِ ولَ الله صلى الله علیه و سلم  قال : العائدُِ عَنِ ابْن عَباس رضى الله عنهما أنَ رَسُ آمده است: 

روایت مي   ابن عباس رضى الله عنهما از رسول الله صلى الله علیه و سلمترجمه: ( 1).كالعَائدِ فِي قیئهِ 

كند، ی است كه استفراغ م کسی، مانند رجوع می کندهبه اش را به كسى كه : کند که ایشان فرمودند

 خورد. یتفراغش را مسپس دوباره اس

 (2): ابن حجر میگوید: از این حدیث دانسته میشود که رجوع به هبه جواز ندارد.وجهِ استدلال از حدیث

 (3)کرده باشد و گیرنده قبض نموده باشد. إعطاءاین شرط در صورتی است که هبه را دهنده 

جایز است که به جائزه اش ولی از این شرط جائزه پدر برای فرزندش مستثنی است، زیرا برای پدر 

جُلِ أنَْ یعُْطِيَ الْعطَِیَّةَ ثمَُّ رجوع کند، طوریکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است:  لَا یحَِلُّ لِلرَّ

 (4).یرَْجِعَ فِیهَا، إلِاَّ الْوَالِدَ فِیمَا یعُْطِي وَلدََهُ 

ه و یا هبه به کسی میدهد که به ترجمه: برای هیچ کس حلال نیست، وقتیکه چیزی را به عنوان عطی

 آن رجوع کند، مگر برای پدر که چیزی را به فرزندش داده است.

: این حدیث بشکل صریح رجوع پدر را به عطیه اش مشروع قرار داده وجهِ استدلال از حدیث

 (5)است.

 

 

 

                                      
 .1622رقم الحدیث  1241ص  3. صحیح مسلم، ج 2449رقم الحدیث  158ص  3لبخاری، ج صحیح ا - 1

 .240ص  5فتح الباری، ج  - 2

م، 1987انور سلطان، مصادر الالتزام فی القانون الاردنی)دراسة مقارنة بالفقه الاسلامی(، منشورات الجامعة الاردنیة، الطبعة الاولی،  - 3

 .258ص  1م، ج 1934هـ = 1353وری، نظریة العقد، مطبعة دار الکتب المصریة، . عبدالرزاق احمد السنه278ص

رقم  237ص  6. سنن النسائی، ج 1298رقم الحدیث  10ص  4. سنن الترمذی، ج 3539رقم الحدیث  397ص  5سنن ابوداود، ج  - 4

. ابن حجر سند این 5123رقم الحدیث  19ص  7. صحیح ابن حبان، ج 2377رقم الحدیث  431ص  3. سنن ابن ماجه، ج 3690الحدیث 

 .211ص  5حدیث را ثقات خوانده است. فتح الباری، ج 

 .211ص  5فتح الباری، ج  - 5



 

 

 فصل سوم

 احکام جوائز

 

 مبحث است: سهاین فصل دارای 

 هیت، انجام کار و دهنده آنبه اعتبار مامبحث اول: جوائز 

 این مبحث دارای سه مطلب است:

 یتمطلب اول: جوائز به اعتبار ماه

 دوم: جوائز به اعتبار انجام کار مطلب

 به اعتبار دهنده آن زسوم: جوائ مطلب

 جوائز بانک های اسلامیمبحث دوم: 

 این مبحث دارای دو مطلب است:

 مطلب اول: جوائز بانک های اسلامی

 م: جوائز بانک های تجارتی )ربوی(مطلب دو

 مبحث سوم: جوائز محلات تجارتی و قرعه کشی

 این مبحث دارای دو مطلب است:

 مطلب اول: جوائز محلات تجارتی

 مطلب دوم: جوائز قرعه کشی
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 به اعتبار ماهیت، انجام کار و دهنده آنجوائز  :مبحث اول

 این مبحث دارای سه مطلب است:

 یتبه اعتبار ماه مطلب اول: جوائز

 دوم: جوائز به اعتبار انجام کار مطلب

 به اعتبار دهنده آن زسوم: جوائ مطلب

 یتمطلب اول: جوائز به اعتبار ماه

 جوائز به اعتبار ماهیت آن، بعد از تحقیق و بررسی به دو بخش تقسیم می گردد:

 جوائز مادی -1

 جوائز معنوی -2

 فرع اول: جوائز مادی

ن جوائز است که در ذات خود قیمت دارد و این جوائز مقصود می باشد و مراد از جوائز مادی: آ

، برخی از جوائز مادی جایز و برخی هم (1)ات و حالات آن متعدد می باشداسپانواع آن نظر به من

 ناجایز می باشد، برخی از جوائز مادی که  جائز می باشد، قرار ذیل است:

 اعلاناتجوائز  -۱

ی هستند که شرکت ها، مؤسسات و محلات تجارتی برای علاقمند ساختن جوائز اعلانات همان جوائز

اموال، کالا وغیره وسائل شان به دست می مشتری های شان می گذارند و این جوائز با خریدن 

 (2)آید.

این گونه جوائز معمولًا به صورت تقویم سالانه، فصل وار، ماهوار و هفته وار صورت می گیرد و 

دار واندازۀ از مال و کالا، به مشتری داده می شود، مثلًا شخص که وقتی از همان یا هم با خریدن مق

ش می رسد، خریداری ا محل، مقدار مال، کالا و وسائلی را که به اندازه صد دالر و یازیادتر قیمت

 (3)یک مقدار جائزه در نظر می گیرد. کند، برای آن شخص

                                      
 .61الحوافز التجاریة التسویقة و احکامها فی الفقه الاسلامی، ص  -1

 .62همان أثر، ص  -2

اسكندریة،  –الجامعة الإعلان، المصري، أحمد محمد، . 117ـ، ص ه11414عساف، محمود، فن البیع، جدة، الغرفة التجاریة الصناعیة،  -3

  .95ص  م،1992الناشر مؤسسة شباب، 
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آن را به شکل هدیه دانسته و در قسمت جواز آن اتفاق فقها شامل احناف، مالکیه، شوافع و حنابله 

و کتاب  (2)عثیمینمحمد صالح همچنان علمای معاصر از جمله  ( 1)مستحب می دانند. حتیدارند و

 دو دلیل:این موضع را تذکر داده اند، به  (3)اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء

ةُ حَتَّى یَقوُمَ دَلِیلٌ عَلَى الْبطُْلَانِ لْأصَْلُ فيِ الْعُ أَ »قاعده است که: اصل و  -1 حَّ قوُدِ وَالْمُعَامَلَاتِ الص ِ

ترجمه: اصل در عقدها و معاملات صحت است، تا وقتی که دلیل بر بطلان  (4).«وَالتَّحْرِیمِ 

 و تحریم آن قایم گردد.

دلة الحاثة لعموم الأ»جوائز یاد آوری و اعلانات شکل هدیه را دارد، عموم فقهاء می گویند:  -2

، ما لم تكن هذه الهدیة التذكاریة لا تستعمل إلا في محرم، یدل علی استحبابه الهدیة على قبول

ترجمه: عموم دلائل که بر قبول  (5)«.أو یغلب استعمالها فیه، فإنه لا یجوز عند ذلك قبولها

دادن وتحفه هدیه تشویق وترغیب می کند، دلالت بر مستحب بودن این کار می کند)یعنی هدیه 

دادن مستحب است(، تا وقتی که این هدیه یاد آوری و اعلانات استعمال نگردد، مگر در 

 اشیای حرام، یا غالباً در حرام استعمال گردد، در این صورت قبول کردن آن جائز نیست.

از جمله مثال های هدیه و جائزه به شکل حرام و نادرست، تقدیم کردن برخی شرکت ها، یا 

یا ماشین هاي ساخت و ساز شراب و یا هم تجاران، کارتن و صندوق از سکریت، مؤسسات 

جوائز وهدایا درست ومواد مخدر، وسائل فسق و فجور وأمثال آن، قبول کردن این گونه 

زیرایک نوع همکاری و اعانت به گناه می گردد، الله متعال در مورد می فرماید:  (6)نیست.

 .و در راه گناه و تعدى همكارى ننمائیدترجمه:  (7).{ثمْ وَالْعدُْوَانِ وَلا تعَاَوَنوُا عَلىَ الِ }

                                      
 .  165ص  7. الإنصاف، ج 365ص  5. روضة الطالبین، ج 21ص  18. التمهید، ج 117ص  6بدائع الصنائع، ج  -1

سائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب : مجموع فتاوى ور، هـ(1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى :  - 2

 .49ص  25هـ، ج  1413 -دار الثریا، الطبعة : الأخیرة  -فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، الناشر : دار الوطن 

 –الإدارة العامة للطبع  -والإفتاء أحمد بن عبد الرزاق الدویش، اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، رئاسة إدارة البحوث العلمیة   -3

 .115ص  15الریاض، ج 

هـ (، إعلام الموقعین عن رب العالمین، دراسة وتحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، مصر، القاهرة، 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ) -4

بن أبي سهل، أبو بكر، أصول السرخسي،  . السرخسي، محمد بن أحمد470ص  1م، ج 1968هـ/1388الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة، 

 .197ص  2هـ، ج 1419بیروت، الناشر: دارالفکر، الطبعة الاولی، 

 .74م، ص 1988بازرعة، محمد صادق، إدارة التسویق، دار النهضة العربیة، الطبعة الثامنة،  -5

 -والأساسیات( لمجلس الغرف التجاریة السعودیة، الریاض الشهامی، احمد واعض، استراتیجیة الترویج والدور المتمیز للإعلان )المفاهیم  -6

 .92هـ، ص 1426المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 

 {.2}المائدة، آیه  -7
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 جوائز مروجه تجارتی -2

ی عبارت از جوائز اند که صاحبان شرکت و تجارت در برابر خریداری مشتری رتجوائز مروجه تجا

 (1)ها از اموال معین یا استفاده از خدمات معین پرداخت می کنند.

از جنس همان مال و وسائل موجوده در محلات تجارتی است، یا اشیای دیگر  این گونه جوائز غالباً

است از قبیل وسائل برقی، ظروف و وسائل ضروریات منزل و احیاناً هم جوائز بزرگ تر از قبیل 

 (2)موتر می باشد، حکم این گونه جوائز جایز می باشد. حتیکمپیوتر، موتور سکلیت و

 و قسم است:معمولاً جوائز مروجه تجارتی د

 د.جائزه متاع و كالا باش -1

 خدمت باشد.و  جائزه منفعت -2

از جنس  –اول: جائزه مروجه، متاع وکالا باشد، به شکل که جائزه مروجه متاع وکالای معین باشد 

 این قسم سه حالت دارد: –مبیع باشد ویا غیر از جنس مبیع 

این که مبیع را خریداری کند، این حالت برای مشتری وعدۀ جائزه داده شده باشد، قبل از : حالت اول

 دو صورت دارد: 

جائزه برای هر مشتری در نظر گرفته شود، به شکل که صاحب متاع، یا شخص تجار  صورت اول:

اعلان نماید: هر شخص که متاع یا کالای معین را خریداری کند، برایش جائزه مجانی ورایگان، یا 

صاحب متاع، مشخصات ذکر می کند که برای مشتری  جائزۀ است با این مشخصات)برای جائزه،

 (3)این جائزه با این مشخصات داده می شود(.

برای گرفتن جائزه، خریداری مقدار معین از مال شرط قرارداده شود، یا پول أموال و  صورت دوم:

متاعی که مشتری خریداری نموده است، به یک حد واندازۀ معین رسیده باشد، به شکل که تاجر 

گوید: هر کسی این مقدار از أموال معین را یا این عدد از متاع و کالاها را خریداری کند، برایش ب

جائزۀ مجانی و رایگان است، یا بگوید: هر کس این درجن از اموال و متاع معین را جمع کند، 

                                      
 .76إدارة التسویق، ص  -1

 .102ـ، ص ه1403السید المتولي حسن، الأنشطة الترویجیة للشركات السعودیة، جامعة الملك سعود، كلیة العلوم الإداریة،  -2

 .62الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -3



57 

 

ی کند، برایش جائزه معین است، یا بگوید: هر کس به این اندازه پول، از متاع و کالای من خریدار

 (1)برایش این جائزه به شکل رایگان با این مشخصات می دهم.

 (2)حکم فقهی این دو صورت: این دو صورت نزد علمای معاصر از جمله احمد محمد المصری،

 چندین حکم را با خود دارد: (4)نزیه حماد،و  (3)متولی حسن

شده است وحکم هبه وهدیه را : این جائزۀ مروجه، به شکل هبه وهدیه وعده داده توضیح حالت اول

دارد، پس پول که پرداخت می گردد، بخاطر متاع، کالا و أموال است نه بخاطر جائزه، بنابراین 

جائزه مذکور، مطلقاً بر پول و متاع، تأثیر ندارد، بلکه منظور ومقصود از جائزه تشویق وترغیب 

صِحُّ تعَْلِیقُ الْهِبةَِ بشَِرْطٍ؛ لِأنََّهَا تمَْلِیكٌ وَلَا یَ » مشتری است، طوری که ابن قدامة رحمه الله می گوید:

ترجمه: معلق کردن هبه با شرط، صحیح  (5).«لِمُعَیَّنٍ فيِ الْحَیاَةِ، فلََمْ یجَُزْ تعَْلِیقهَُا عَلَى شَرْطٍ، كَالْبیَْعِ 

آن  نیست، زیرا هبه مالک ساختن شخص است بر چیزی معین در زندگی، بر این اساس معلق کردن

 به شرط جائز نیست، مثل بیع)در بیع معلق کردن به شرط جایز است(.

اگر جائزه، هدیه و یا هبه را به شرط معلق کرد، مثل که پیامبر صلی الله علیه وسلم معلق کرده بود، 

ِ إلىَ النَّجَ  إنْ رَجَعتَْ هَدِیَّتنُاَ» طوری که در حدیث آمده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اشِي 

 (6).«فهَِيَ لكَ

 برگشت، آن از تو)ام سلمه( باشد. (7)ترجمه: اگر هدیه من از نزد نجاشی

                                      
 .62همان أثر، ص  -1

معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة  .97م. ص 1992اسكندریة،  –أحمد محمد المصري، الإعلان، الناشر مؤسسة شباب الجامعة  -2

 (، 486الأعمال ص )

 .48، 45هـ، ص 1403ة الترویجیة للشركات السعودیة، جامعة الملك سعود، كلیة العلوم الإداریة ، السید المتولي حسن، الأنشط -3

 .147م، ص 1995 -هـ،1415نزیه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة ،  -4

 .  250ص  8المغني، ج  -5

هـ(، المعجم الكبیر، المحقق: حمدي بن عبد المجید 360مان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: سلی ،الطبراني -6

. مسند الإمام أحمد بن 205رقم الحدیث  81ص  25م، ج 1994هـ =  1415القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 

این حدیث حسن و قابل استدلال است. الهیثمي، نور الدین علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد . 27276رقم الحدیث  246ص  45، ج حنبل

 .6727رقم الحدیث  264ص  4هـ، ج  1412 -ومنبع الفوائد، الناشر : دار الفكر، بیروت 

مان پیامبر صلی الله علیه وسلم زندگی می کرد نامش اصحمه یكي از حاكمان و پادشاهان حبشه)استونیای امروزی( بود، در زنجاشی:  -7

لم جنازه وبه پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آورد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم را ندیده است، وقتی وفات نمود، پیامبر صلی الله علیه وس

 .373ص  1غائبانه اداء کرد. سیر أعلام النبلاء، ج 
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در این حدیث به وضوح معلوم می گردد که پیامبر صلی الله علیه وسلم، وجه استدلال از حدیث: 

گر از نزد را، معلق به شرط کرده است و آن این که این هدیه ا دادن هدیه به ام سلمه رضی الله عنها

 (1)نجاشی برگشت، از شما باشد.

 (2)در این صورت یک نوع وعدۀ مشروط به شرط است.

بر همین حالت  حماد، یهو نز حسن یمتول ی،احمد محمد المصر حکم که نزد فقهای معاصر شامل

 اول مرتب می شود، قرار ذیل است: 

زیرا اصل در معاملات، صحت  اول: جواز این نوع از جائزه تشویقی و مروجه با هردو صورت آن،

 (3)وجواز است.

دوم: قبول کردن این نوع از جوائز و هدیه مستحب است، از جهت عموم دلائل وتشویق بر قبول 

 (4)کردن این جوائز وهدیه.

سوم: عدم جواز رجوع جائزه دهنده بر جائزه و هدیه اش، بعد از این که مشتری جائزه را قبض کند، 

  (5)له میان جائزه دهنده ومشتری فسخ هم گردد.گرچند عقد بیع ومعام

دلیل در این مورد، عموم نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم است، از رجوع کردن به هبه، که یک نوع 

العاَئدُِ فِي هِبتَهِِ »: ، پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد می فرمایدآن این گونه جوائز وهدایا است

ی كسى كه هبه اش را پس مىگیرد، مانند سگى است كه استفراغ مترجمه:  (6).«یْئِهِ كَالكَلْبِ یعَوُدُ فِي قَ 

 خورد.ی ش را ما غااستفر كند، سپس دوباره

مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم از رجوع کردن حدیث در این  وجه استدلال از حدیث:

 (7)به هبه منع کرده است واین منع دلالت به حرمت می کند.

                                      
 .63أحكامها في الفقه الإسلامي، ص الحوافز التجاریة التسویقیة و -1

 .  250ص  8المغني، ج  -2

. عبدالفضیل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة 63الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -3

 .211هـ، ص 1419المنصورة، الطبعة الاولی،  –القانونیة، مكتبة الجلاء الجدیدة 

 .64الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -4

 .64همان أثر، ص  -5

 .2589رقم الحدیث  158ص  3صحیح البخاری، ج  -6

 .23هـ، ص1409محمد عبدالله عبدالرحیم، التسویق المعاصر، الریاض ، مكتبة الملك فهد الوطنیة،  -7
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هارم: بر صاحب متاع وتجار لازم وواجب می گردد که بر دادن جوائز که به مشتریانش وعده داده چ

است، وفاء نماید، گرچند علماء و فقهاء در حکم وفاء به وعده اختلاف کرده اند، که این اختلاف بر 

 سه قول خلاصه می گردد:

، برخی (1)حسن شیبانی از احناف قول اول: وفاء به وعده مطلقاً واجب است، این قول از محمد بن

وبرخی  (6)، اختیار ابن تیمیه(5)، قول راجح مذهب حنابله(4)و ابن عربی (3)مثل ابن شبرمه(2)مالکیه

 اند.( 7)ظواهر

 دلائل شان: اینها از کتاب الله و سنت نبوی استدلال می کنند:

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ } متعال می فرماید: اول: کتاب الله: آیاتی که در آن أمر به وفاء صورت گرفته است، الله

 .وفا کنیدتان  پیمان هاي، ي کساني که ایمان آورده اید ، بهاترجمه:  (8)....{آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ 

یمان و به عهد و پترجمه:  (9).{وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً }همچنان الله متعال می فرماید: 

 خود وفا کنید، چرا که از پیمان سوال خواهد شد.

                                      
عمدة القاري شرح صحیح  هـ(،855سى بن أحمد بن حسین، الغیتابى، الحنفى، بدر الدین )المتوفى: العینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن مو -1

 .  12ص  12بیروت، ج  –البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

سائل المستخرجة، حققه: هـ(، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لم520ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد، القرطبي )المتوفى:  -2

 .  18ص  8م، ج  1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الثانیة،  –محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 

م( محمد بن عبد العزیز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن مانع ابن شبرمة  1965 - 1883هـ =  1385 - 1300ابن شبرمه ) -3

بي التمیمی، یکی از فقهای مشهور مذهب مالکی محسوب می گردد، تولد ونشأت او در نجد صورت گرفته است، از جمله تألیفات او: الوهی

 .209ص  6الزرکلی، ج  الكواكب الدریة على الدرة المضیة للسفاریني می باشد. الأعلام

هـ(، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج 543بیلي، المالكي )المتوفى: ابن عربی، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، المعافري، الاش -4

ص  4م، ج  2003 -هـ  1424لبنان، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثالثة،  –أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، بیروت 

1800  . 

 هـ(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،885حي الحنبلي )المتوفى: المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصال -5

 .  152ص  11بدون تاریخ، ج  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة 

بن محمد بن عباس هـ(، الاختیارات الفقهیة، المحقق : علي 728ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، الحراني )المتوفى :  -6

 .331م، ص 1978هـ/1397الناشر : دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة :  البعلى الدمشقي،

بیروت،  -هـ(، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، الأندلسي، القرطبي، الظاهري )المتوفى:  -7

 .  29ص  8ج 

 {.1 }المائدة، آیه -8

 {.34}الاسراء، آیه  -9
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وجه استدلال از هردو آیت: الله متعال در این دو آیت، أمر به وفای عقد و عهد نموده است، عقد 

ش واجب می سازد، پس این دو آیت دلالت بر وجوب ا وعهد دو چیزی است که شخص بر نفس

 (1)مراعات و وفای آنها می کنند.

كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ  -یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لا تفَْعلَوُنَ }متعال در مورد می فرماید:  همچنان الله

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لا تفَْعلَوُنَ  مي گویید که  ی کهاي کساني که ایمان آورده اید! چرا چیزترجمه:  (2).{اللََّّ

 بگویید و آن را انجام ندهید. یناه بسیار بزرگي است که شما چیزخود انجام نمي دهید؟ نزد خداوند گ

ده عملی است که شخص وعده دهنده از وعده اش نکول ومخالفت کرده است، در حال که خلاف وع

گفته است، ولی عمل نمی کند، این چیزی است که الله متعال اورا مذموم خوانده است، این آیت بر 

 (3)می کند.تحریم مطلق خلاف وعده دلالت 

: اول: حدیث که دلالت می کند، عدم وفاء به وعده از صفات منافقین است، دوم: دلائل از سنت نبوی

آیةَُ المُنَافقِِ ثلَاثٌَ: إذَِا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ، »پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد می فرماید: 

ـ 2 .ـ وقتي که حرف مي زند دروغ میگوید1: نسان منافق سه چیز استنشاني ا (4)«.وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ 

 ـ هرگاه امانتي را به اوبسپارند ، درآن خیانت میکند.3 .هرگاه با کسي وعده کند وعده خلافي میکند

: در این حدیث مشخص گردیده است، که خلاف وعده از خصلت های منافق وجه استدلال از حدیث

فق حرام است واجتناب از آن واجب است، پس خلاف وعده حرام، و است وتمام خصلت های منا

 (5)وفاء به وعده واجب است.

 (6).«لَا تمَُارِ أخََاكَ، وَلَا تمَُازِحْهُ، وَلَا تعَِدْهُ مَوْعِدًا فَتخُْلِفهَُ »دوم: پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 .مكن كه آنرا خلاف نمایي ۀوي وعد، با وي مزاح مكن و با ل مكنابا برادرت جدترجمه: 

                                      
 . 334ص  5. أحكام القرآن للجصاص، ج 33ص  6الجامع لأحكام القرآن، ج  -1

 {.3 – 2}الصف، آیه  -2

هـ(، 684. القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، المالكي )المتوفى: 79ص  18الجامع لأحكام القرآن، ج  -3

 . 2ص  4بروق في أنواء الفروق، بیروت، الناشر: عالم الكتب، ج الفروق = أنوار ال

 .108رقم الحدیث  78ص  1. صحیح مسلم، ج 33رقم الحدیث  16ص  1صحیح البخاریلإ ج  -4

 .20ص  4الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، ج  -5

استدلال را ندارد. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: دیث ضعیف است وقابل این ح. 1959رقم الحدیث  359ص  4سنن الترمذي، ج  -6

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1420

 .1995رقم الحدیث  495ص  4بالإسكندریة، ج 
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در این حدیث هم پیامبر صلی الله علیه وسلم شخص مسلمان را از وعده  وجه استدلال از حدیث:

 (1)خلافی، منع کرده است.

، (3)، شافعیه(2)وفاء کردن به وعده واجب نیست، بلکه مستحب است. این قول مذهب احناف قول دوم:

 است. (5)یابن حزم ظاهر و (4)حنابله

 دلائل این قول: سنت واجماع امت است، دلائل از سنت قرار ذیل است:

إذا وعد أحدكم أخاه، ومن نیته أن یفي فلم یفِ »اول: پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد می فرماید: 

ترجمه: وقتی یکی از شما با برادر خود وعده گذاشتید، ونیت داشتید که به وعدۀ  (6)«.فلا جناح علیه

 ان وفا کنید، پس وفاء نتوانیستید، گناه بالایش نیست.ت

در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم وفاء به وعده را لازم ندانسته است،  وجه استدلال از حدیث:

وعدم وفاء به وعده را رخصت داده است، به شرطی که وعده دهنده نیت وفای وعده را در وقتی 

 (7)دلالت بر عدم وجوب وفای وعده دارد.وعده داشته باشد، پس این حدیث 

دوم: حدیث آن شخص است که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: آیا به زوجه ام دروغ 

بگویم؟ پیامبر صلی الله علیه در پاسخ فرمود: در دروغ خیر نیست. آن شخص گفت: یا رسول الله! 

 (8).لا جناح علیكی الله علیه وسلم فرمود: آیا برایش وعده بگذارم، و سپس وفاء نکنم؟ پیامبر صل

 ترجمه: گناه بالای تو نیست.

                                      
هـ(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب 1353حمن بن عبد الرحیم )المتوفى: المباركفورى، أبو العلا محمد عبد الر -1

 .  131ص  6بیروت، ج  -العلمیة 

 .121ص  12. عمدة القاري، ج 442ص  3أحكام القرآن للجصاص، ج  -2

تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: دار الفكر هـ(، الأذكار النوویة، 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  -3

 . 454م، ص  1994 -هـ  1414لبنان، طبعة جدیدة منقحة،  –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .596ص  2منتهى الإرادات، ج . 345ص  9، ج المبدع -4

 . 28ص  8المحلى بالاثار، ج  -5

. این حدیث ضعیف و قابل استدلال 26333رقم الحدیث  20ص  5الترمذی، ج  . سنن4995رقم الحدیث  268ص  5سنن أبی داود، ج  -6

هـ(، جامع 795نیست. ابن رجب، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

بیروت،الطبعة:  –إبراهیم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة  -ناؤوط العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، المحقق: شعیب الأر

 . 483ص  2م، ج 2001 -هـ 1422السابعة، 

 .73الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -7

ظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن هـ(، الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأع179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -8

. این حدیث ضعیف 989ص  2م، ج  2004 -هـ  1425الإمارات،الطبعة: الأولى،  –أبو ظبي  -سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

الموطأ من المعاني هـ(، التمهید لما في 463است. ابن عبد البر القرطبي، أبوعمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري )المتوفى: 
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پیامبر صلی الله علیه وسلم خلاف وعده را از جملۀ کذب قرار نداد و برایش وجه استدلال از حدیث: 

  ( 1)وعده خلافی را مباح قرار داد.

 دوم: اجماع أمت

د، که اهل علم اجماع کرده اند بر این که وفاء قائلون به مستحب بودن وفاء به وعده استدلال کرده ان

 (2)به وعده مستحب است، فرض نیست.

 (3)وفاء به وعده معلق به شرط واجب است، نه وعده غیر معلق واین مذهب مالکیه است. قول سوم:

استدلال کرده اند، این قول بر این که، با توجه به تعارض نصوص وارده در وعده، که برخی این 

وجوب وعده دلالت می کند وبرخی شان هم به عدم وجوب دلالت می کند، پس بهتر است نصوص به 

تا میان هردو دلیل جمع صورت گیرد، این جمع امکان ندارد، مگر در صورتی که، آن عده از 

نصوص که به وجوب وعده و تحریم خلاف وعده، دلالت می کند، به وعدۀ معلق به شرط حمل 

 (4)م وجوب وفاء به وعده دلالت می کند، به وعده بدون شرط حمل گردد.گردیده، و نصوص که بر عد

 بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد، قول اول راجح است، به چند دلیل: قول راجح:

 دلائل قول اول، قوی و وابسته به آیات است. -1

ری دلائل قول دوم که بر مستحب بودن وفاء به وعده، استدلال می کنند، ضعیف است، طو -2

می گوید: احادیث را که بر مستحب بودن وفاء به وعده و إباحت خلاف وعده  (5)که ابن رجب

 (6)دلالت می کند، ضعیف و قابل استدلال نیست.

                                      
المغرب، عام  –والأسانید، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .247ص  16هـ، ج  1387النشر: 

 .247ص  16التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ج  -1

 .  257ص  13مدة القاري، ج . ع290ص  5فتح الباري، ج  -2

. الباجي، أبوالولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث، التجیبي، القرطبي، الأندلسي )المتوفى: 18ص  8البیان والتحصیل، ج  -3

لفروق = أنوار . ا227ص  3هـ، ج  1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -هـ(، المنتقى شرح الموطإ، الناشر: مطبعة السعادة 474

 .25ص  20البروق في أنواء الفروق، ج 

 .25ص  20الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، ج  -4

م(، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، س لامي، بغدادي، أبو الفرج، زین الدین، یکی از  1393 - 1335هـ =  795 - 736ابن رَجَب: ) -5

غداد تولد و در دمشق وفات نمود، از جملۀ تألیفاتش: فتح الباری شرح صحیح البخاری و جامع العلوم علماء . فقهای مشهور حنابله است، در ب

هـ(، ذیل 795والحكم می باشد. زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 1م، ج  2005 -هـ  1425الریاض، الطبعة: الأولى،  –مان العثیمین، الناشر: مكتبة العبیكان طبقات الحنابلة، المحقق: عبد الرحمن بن سلی

 .16 – 7ص 

 .483ص  2جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، ج  -6
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همچنین در آیات واحادیث صحیح به وفای وعده أمر شده است، و قاعدۀ فقهی است که أمر  -3

ترجمه: امر برای  (1)«.نهى للتحریمالأمر للوجوب، وال»بر وجوب دلالت می کند، این قاعده: 

 وجوب و نهی برای تحریم است.

بر بالای صاحبان شرکت ومتاع واجب است، تا آنچه را منحیث جائزه، هدیه وتحفه برای  خلاصه:

 (2)مشتریان شان وعده می کنند، وفاء نمایند.

ذکر می کنند،  پنجم: در صورتی که جوائز مروجه را به شکل مجهول، بدون نوعیت و مقدار آنها

جایز است، مثلًا صاحب شرکت می گوید: هر شخص این مال و متاع را خریداری کند، برایش جائزه 

داده می شود، یا هر شخص این متاع را خریداری کند، برایش جائزۀ که در داخل آن است، داده می 

که، جهالت تأثیر شود، این جائزه را مشخص را نمی سازد، دلیل بر جواز این گونه جوائز اینست 

 (3)در عقود تبرعی ندارد و جائزه از جملۀ عقود تبرعی است.

 این حکم حالت اول و صورت های آن بود.

: جوائز مروجه جزء از مبیعه محسوب گردد وپول که مصرف گردیده، عوض از متاع حالت دوم

آن را یعنی هردو و جائزه اعتبار داده شود، پس مشتری پول را مصرف کرده است تا متاع وجائزه 

« الفروق»را به دست آورد، پس عقد بر هردو با یک پول واقع شده است، از همین جهت در کتاب 

دُ تسَْمِیةٍَ فَإذَِا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ أشَْترَِي مِنْك »چنین تذکر رفته است:  الْهِبَةَ الْمُقَارِنَةَ لِلْبیَْعِ إنَّمَا هِيَ مُجَرَّ

ترجمه: هبه وقتی همرای  (4)«.ى أنَْ تهََبنَِي ثوَْبكَ فَفعَلََ فَالدَّارُ وَالثَّوْبُ مَبیِعَانِ مَعاً بمِِائةٍَ دَارَك بمِِائةٍَ عَلَ 

بیع به مجرد نام گرفتن پیوست گردد، پس وقتی شخص برای شخص دیگر بگوید: از تو این خانه را 

می کنم، پس این معامله را انجام به صد روپیه، بر این شرط که برایم لباست را هبه کنی، خریداری 

 داد، در این صورت خانه ولباس هردو به وسیلۀ صد روپیه مبیعه می شود. 

 حکم که نزد فقهای معاصر شامل محمد صالح عثیمن و نزیه حماد، بر این حالت، مرتب می گردد:

                                      
الة لطیفة جامعة في أصول الفقه هـ(، رس1376ابن حمد آل سعدي، أبوعبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر )المتوفى:  -1

 .47ص  1م، ج  1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى،  –المهمة، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .76الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -2

 .77همان أثر، ص  -3

 .179ص  3اء الفروق، ج الفروق = أنوار البروق في أنو -4
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و هدیه، یک  اول: این گونه از جائزه، هبه وهدیۀ مروجه، جایز است، زیرا این گونه جائزه، هبه

ُ الْبیَْعَ }نوع بیع ومعامله است، الله متعال در مورد می فرماید:  بیع را  ترجمه: الله (1)....{وَأحََلَّ اللََّّ

 است. حلال كرده

دوم: در این گونه جائزه تمام شرایط بیع لازم است، از همین جهت جهالت آن جایز نیست، بلکه 

 (2)وم گردد.ضرور است تا توسط دیدن و یا هم صفت معل

 (3)سوم: در این گونه از جائزه، تمام انواع خیار ثابت می گردد، طوری که در عقد بیع ثابت است.

چهارم: بر بالای بایع وصاحب شرکت، واجب است، تسلیم کردن جائزۀ که برای مشتری وعده داده 

 (4)ی باشد.است، زیرا جائزه در این حالت، جزء از مبیع که بر آن عقد صورت گرفته است، م

پنجم: برای صاحب شرکت این اختیار است که در این حالت، به جائزۀ مروجه همرای متاع خود 

رجوع نماید ویا هم عقد بیع ومعامله را فسخ و یا اقاله نماید، زیرا این حالت شکل عقد بیع ومعامله 

 (5)را با خود گرفته است.

د، مگر به هدف ومقصد زیاد گردیدن نجائزه مروجه را نمی ده ها : صاحبان شرکتحالت سوم

 (6)ومشهور گردیدن شرکت شان. فروشات

 احکام که متوجه این گونه جوائز می گردد:

برجواز دادن و گرفتن این گونه  ظواهراول: تمام فقها شامل احناف، مالکیه، شوافع، حنابله و اهل 

 (7)جوائز اتفاق دارند.

                                      
 {.275ة، آیه }البقر -1

 .76الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -2

 .180ص  3الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، ج  -3

 .77الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -4

هـ، 1416جلد، الطبعة الثانیة،  2لسوق ) النشاط الخاص(، دار النشر للجامعات المصریة، مكتبة الوفاء، یوسف كمال محمد، فقه اقتصاد ا -5

 .256ص  1ج 

 .77الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -6

هـ(، منح الجلیل 1299، علیش، )المتوفى: . محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المالكي701ص  5الرد المحتار علی الدرالمختار، ج  -7

. 405 – 404ص  2. مغني المحتاج، ج 214ص  8م، ج 1989هـ/1409بیروت، تاریخ النشر:  –شرح مختصر خلیل، الناشر: دار الفكر 

 .  118ص  9. المحلى بالآثار، ج 22ص  2. منتهى الإرادات، ج 8ص  17. الشرح الكبیر، ج 386ص  5روضة الطالبین، ج 
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ن گونه جوائز، وقتی اهداف شان حاصل نگردید، دوم: برای صاحبان شرکت، رجوع کردن به ای

 (1)جایز است.

ترجمه: هبه  (2)«.الْوَاهِبُ أحََقُّ بهِِبتَِهِ مَا لَمْ یثُبَْ مِنْهَا» در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

 کننده مستحق تر است به هبه اش تا وقتی که عوض از هبه خود نگیرد.

این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم برای هبه دهنده، دوباره رجوع به  در وجه استدلال از حدیث:

طوری که امام ابن عابدین هبه اش را جایز دانسته است، در صورت که هدفش برآورده نگردد. 

ستحق ترجمه: شخص م (4)«.جَ إلیَْهِ حتیأنََّ الْعَبْدَ أحََقُّ بمَِا وُهِبَ لَهُ إذَا ا»رحمه الله می گوید:  (3)شامی

تر است به چیزی که هبه کرده است، در صورت که به آن نیاز پیدا می کند. طبعاً در حالت سوم که 

 هدف شان را که فایده بود، به دست نیآورد، نقصان می کند و در این حالت برایش رجوع جایز است. 

 جوائز خدماتی -۳

عامه، برای چند شخص محدود  مراد از جوائز خدماتی، جوائز اند که برخی از شرکت ها ومؤسسات

بخاطر تشویق و ترغیب دیگران، در قسمت استفاده کردن از این شرکت، پرداخت می کنند، این 

جوائز از قبیل پرداخت کردن مصارف حج و عمره، پرداخت مصارف تحصیلی، پرداخت مصارف 

، فقهای تداوی امراض در بیرون از کشور، پرداخت مصارف سیاحت به یک کشور  و أمثال آن

اسلامی این گونه جوائز را جایز دانسته اند، مثل که علمای کشور اردن برای بانک های شان این 

 (5)عمل را جایز دانستند.

                                      
 . 300ص  4. كشاف القناع، ج 386ص  5. روضة الطالبین، ج 102ص  5تبیین الحقائق، ج  .405 – 404ص  2مغني المحتاج، ج  -1

هـ(، سنن الدارقطني، 385أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار، البغدادي )المتوفى:  ،الدارقطني -2

. البیهقي ، أحمد بن 2971رقم الحدیث  461ص  2م، ج  2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –یروت الناشر: مؤسسة الرسالة، ب

هـ(، السنن الصغیر للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، 458الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى: 

. این 2255رقم الحدیث  344ص  2م، ج 1989 -هـ 1410، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامیة

 .171ص  3حدیث صحیح است. التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ج 

، یک 1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -3 ی از فقهای دیار شام م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي 

واز امامان احناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار علی الدرالمختار 

غیهب بن محمد  والعقود الدریة في تنقیح الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429)المتوفى: 

 .704ص  5الرد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 4

السیرة للعالم الاسلامیة، الطبعة الاولی،  شبیر، محمد عثمان، احکام المسابقات المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامی، اردن، الناشر: المکتبة -5

 . 16 – 11م، ص 2003. بحث مقدمٌ الی مجمع الفقه الاسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامی، دور چهاردهم، روضة، 96هـ، ص 1425
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اینها برخی از مثال های جوائز به اعتبار ماهیت آن است، همچنان برخی از جوائز جائز است که 

 ز بحث می گردد.به اعتبار ماهیت آن حرام است، که در مبحث جوائز ناجای

 جوائز مسابقات -۴

جوائز که براي مسابقات، قهرمان های ورزش واشخاص كه كارهاي خیریه از قبیل كمك به فقراء، 

د كمربنیتیمان وبیوه زنان وأمثال آنها می کنند، تقدیم می گردد، این گونه جوائز غالباً عبارت از جام، 

 (1)معدنی است.ومیدال های 

 ز از دو صورت وحالت خالی نیست:در واقع این گونه جوائ

صورت اول: جوائز از تصویر موجودات زنده وصاحبان روح ساخته شوند وسپس برای برندگان 

گردد، مثلًا: تصویر وعکس ورزشکار که در مسابقه دَوِش برنده گردیده، ساخته شود وبرایش  إعطاء

ی برنده گردیده ، تفویض سوار اسپبرای ورزشکار که در مسابقه  اسپگردد، یا تصویر  إعطاء

گردد، به همین شکل تصاویری دیگری از حیوانات وموجودات حیه وزنده ساخته شود وبرای برندگان 

گردد، بدون شک ساخت وساز این گونه تصاویر وتماثیل وقرار دادن شا منحیث  إعطاءمسابقات 

 (2)جائزه، حرام می باشد.

پوشیده باشند، ماهیت آنها از طلا ونقره باشند ویاهم  دوم: جوائز که به شکل جام ومیدال ساخته شده

وحرام  عشده از طلا ونقره باشند، این گونه جوائز هم به رأی ونظر جمهور فقهای اسلامی، ممنو

 (3)اند.

همچنان در صورتی که جوائز مسابقه عبارت از سفر کردن به شهرهای که فحشا ومنکر مروج است 

 (4)د که ذاتاً حرام ویا هم وسیلۀ حرام باشد.ویا جوائز از جمله چیزهای باش

 فرع دوم: جوائز معنوی

                                      
هـ = 1423بعة الاولی، عام یونس، علی أمین، الالعاب الریاضیة: احکامها و ضوابطها فی الفقه الاسلامی، الاردن، دارالنفائس، الط -1

 .416م، ص 2003

 .308ص  1المجموع، ج  -2

 . 83. المیسر والقمار المسابقات والجوائز، ص 105. المسابقات واحکامها فی الشریعة الاسلامی، ص 96الفروسیة، ص  -3

 .131ص  7. الانصاف، ج 515ص  2. مغنی المحتاج، ج 226ص  6. الذخیرة، ج 169ص  5بدائع الصنائع، ج  -4
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مقصود ومنظور از جوائز معنوی، جوائز اند که ذات آنها دارای قیمت نمی باشد، مثل که در جوائز 

مادی موجود است، بلکه این گونه جوائز ارزش خاص معنوی خود را دارد وگیرنده آن اورا بخاطری 

 (1)ن توسط آن، حفظ می کند، مثل تصدیق نامه، تحسین نامه وأمثال آن.معنویات وبرتری جست

این گونه جوائز معمولًا برای اشخاص داده می شود که چندین سال را برای یک وظیفه معین کارکرده 

است، یا برای کسانی که نمرات اول، دوم، سوم واعلی را در دورۀ تعلیمی و یا هم تحصلی شان 

رای اشخاص که نمایندگی خوب از ملت و مردمش می کند، همچنان برخی کسب می کند ویا هم ب

 (2)وقت جوائز معنوی در پهلوی جوائز مادی برای اشخاص داده می شود.

برخی فقهای قدیم و  حتیحکم جوائز معنوی: جوائز معنوی نزد فقهاي قدیم و معاصر جایز است و

، در کتاب های شان، باب را در این مورد (4)، سمیر محمد جمعه عواوده)3(عطارابن معاصر شامل 

 (5) وضع نمودند و این کار را بهتر وخوبتر در عرصه رشد، ترقی وتعالی افراد خوانده اند.

 ز به اعتبار انجام کاریمطلب دوم: جوائز جا

جوائز بر انجام کار از خلال تأمل، تحقیق و تفکر معلوم می گردد که جوائز به اعتبار انجام کار به 

قسم تقسیم می گردد، پس تمام انواع جوائز امروزی تحت این سه قسم داخل اند، این سه قسم قرار  سه

 ذیل است:

 طاعات. جام فعلی جوائز بر انإعطاء -1

 مباحات. ی جوائز بر انجام فعلإعطاء -2

 ی جوائز بر انجام مسابقات.إعطاء -3

 جوائز بر انجام فعل طاعات یإعطاءفرع اول: 

                                      
 .14المیسر والقمار المسابقات والجوائز، ص  -1

 .86الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص  -2

، علي بن إبراهیم بن داود بن سَلمان بن سلیمان، أبو الحسن، علاء الدین ابن العطار، م( 1324 - 1256هـ =  724 - 654ابن عَطَّار: ) -3

فقهای اهل دمشق و شافعی مذهب بود، از جمله تألیفات او: الوثائق المجموعة، العدة في شرح العمدة في أحادیث الأحكاموغیره یکی از فضلا و 

 .6 – 5ص  3می باشد. الدرر الكامنة، ج 

 جامعة القدس. ده: یکی از استادان مشهور رشته فقه وقانون جامعه فدس است و دارای تألیفت کثیره می باشد. منبع: فیسبوک:عواو -4

هـ(، العدة في شرح العمدة في أحادیث  724علي بن إبراهیم بن داود بن سلمان بن سلیمان، أبو الحسن، علاء الدین ابن العطار )المتوفى:  -5

لبنان،  –یروت الأحكام، وقف على طبعه والعنایة به: نظام محمد صالح یعقوبي، الناشر: دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ب

. سمیر محمد جمعة العواودة، واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة 605ص  2م، ج  2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى، 

 . المیسر والقمار المسابقات والجوائز، ص88ص  1م، ج  2010 -هـ  1431مع قانون العمل الفلسطیني، الناشر: جامعة القدس، عام النشر: 

15. 
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می کند، این که صورت  إعطاءبرخی بخاطر انجام طاعات و عبادات جوائز  امروزه بسیار مردم به

 می کنم: ناین گونه جوائز و حکم آن چیست؟ به تفصیل بیا

 : جوائز بر انجام فعل طاعات یإعطاءالف: صورت 

ی جوائز برانجام فعل طاعات عبارت اند از این که برخی جوائز برای برخی اشخاص إعطاءمراد از 

لوم با این شرط که عمل صالحه را انجام دهند، یاهم از انجام دادن اعمال معاصی وگناه معی ن ومع

ویق وترغیب شان بر طاعات الله متعال وترک معصیت، تشخود داری نموده وترک گویند، به قصد 

 (1)می گردد. إعطاءوتقرب شان به دین الله عز وجل 

 :عاتجوائز بر انجام فعل طا یإعطاءب: مثال های مشهور 

ی جوائز بر انجام فعل طاعات مثال های مشهور وزیادی وجود دارد، که تعدادی از آنها إعطاءبرای 

 قرار ذیل اند:

قول پدر برای فرزندان و أعضای خانوده اش: هر شخص که برنمازهای پنج گانه محافظت  -1

که ماه  می گردد، یا هرشخص إعطاءنماید و آنها را به وقت اش اداء نماید، برایش جائزه 

می  إعطاءرمضان را به شکل کامل روزه بگیرد، آن شخص مستحق جائزه گردیده وبرایش 

 (2)گردد.

تشویق وترغیب نمودن مجموعۀ از دختران جوان، که به پوشیدن لباس وحجاب شرعی،  -2

التزام وتوجه نمی کنند، برای شان گفته می شود: اگر به لباس وحجاب تان که سپهر وعزت 

ه نموده وبرسری تان بپوشانید، برای تان جوائز در نظر گرفته شده وبرای تان است، توج

 (3)گردند. می إعطاءتان 

برای مجموعۀ از معتادین وأمثال آنها، گفته می شود: هرشخص که با نفس شان جهاد ومبارزه  -3

می  إعطاءمی کنند ومواد مخدر را ترک می کند، برایش جائزه قیمتی در نظر گرفته شده و

 (4)گردد.

                                      
 .63الجوائز، ص  -1

 .64همان أثر، ص  -2

ص  1هـ، ج 1992-هـ1412لبنان، الطبعة الأولى،  -بیروت -غازي عنایة، ضوابط تنظیم الإقتصاد في السوق الإسلامي، دار النفائس -3

125. 

 .64الجوائز، ص  -4
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برای مجموعۀ از شاگردان مدرسه، مکتب ومراکز آموزشی وتحصیلی، از طرف مدیر،  -4

رئیس واستاد گفته می شود: هر شاگرد که در صنف نمرۀ اول وعالی را گرفت، برایش 

می گردد، پس در این مثال ها و أمثال آن، جوائز در مقابل انجام فعل طاعات،  إعطاءجائزۀ 

 (1)می گردد. اءإعطومنهیات  ییا ترک معاص

 جوائز بر انجام فعل طاعات یإعطاءج: حکم 

ی جوائز در این حالات فوق را، جایز می دانند، إعطاءفقها به شمول شوافع، مالکیه و حنابله، حکم 

 (2)بخاطری که این صورت ها، نوعی از صورت های جِعالة است.

( 3).{مَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِیمٌ وَلِ }الله متعال میفرماید: در مورد حکم جعالة و مشروعیت آن، 

وجهِ  .هرکس این پیمانه را برایم بیاورد بار یک شتر به وي مي دهم و خود ضامن آن هستمترجمه: 

ومشروعیت آن  جِعالهاستدلال از آیت: ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت میگوید: این از باب 

 (4)است.

ی جائزه، طاعت خالص إعطاءکل که این جا پیش می آید آنست: که فعل متعلق بر ولی سوال ومش

ونزدیک شدن به الله متعال نیست، بلکه انجام این گونه طاعات به هدفی گرفتن جائزه صورت می 

گیرد، پس چگونه بر آن ثواب مرتب گردد؟ همچنان ثواب و مکافات الله متعال بر انجام أوامر وترک 

اخلاص وصداقت صورت می گیرد، واخلاص بر انجام أوامر وترک نواهی وقتی  نواهی از روی

صورت می گیرد، که شخص بدون کدام هدف وغرض دیگر، أوامر را انجام داده واز نواهی خود 

داری نماید، ولی در این حالات، چگونه اخلاص به وجود می آید؟، تا ثواب بر آن مرتب گردد؟ در 

 (5)جائزه اوامر را انجام داده و نواهی را ترک می نماید.حال که شخص بخاطر گرفتن 

 در پاسخ این سوال واشکال باید گفت: 

ی جوائز برانجام فعل طاعات وترک معاصی، عبارت از تشویق وترغیب إعطاءاول: مقصود از 

ن که نمودن شخص است تا که أوامر الله متعال را انجام داده واز نافرمانی او خود داری نماید، نه ای

                                      
 .64همان أثر، ص  -1

 .317ص  2. منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، ج 586ص  . بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،292ص  3فقه السنة، ج  -2

 {. 72} یوسف، آیه  -3

 .486ص  2تفسیر القرآن العظیم، ج  -4

 .65الجوائز، ص  -5
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کدام هدف ومقصد دیگر باشد، تا شخص را از اخلاص وصداقت در طاعات وعبادات باز دارد، بلکه 

 (1)بیشتر می سازد. حتیاخلاص وصداقت جائزه گیرنده را به پروردگارش، 

دوم: در این مورد برخی نصوص شرعی وجود دارد، که این موضوع را تأیید وتمجید نموده است، 

خاطر تشویق وترغیب شخص، تا دین الله متعال را إقامه نموده وشعائر آن را ی جوائز بإعطاءیعنی 

 به جا آورد، یک کار نیک وپسندیده قرارداده اند، تعداد از این نصوص قرار ذیل است:

تخصیص یک سهم از أموال زکات برای مؤلفة القلوب، طوری که الله متعال در مورد می  .1

دَقاتُ لِلْ }فرماید:  قابِ إِنَّمَا الصَّ فقُرَاءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَ فِي الر ِ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ِ وَ اللََّّ ِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللََّّ صدقات ترجمه:  (2){.وَ الْغارِمِینَ وَ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

 ،و نیز براي ، به دست آوردن دل مخالفان ،جمع آوري آن کارگزاران ،مسکینان، براي فقیران

و آن فریضه اي اند، و مسافران نیازمند  اللهانفاق در راه ، قرضداران ،آزاد کردن بندگان

 دانا وحکیم است. اللهو اللهاست از جانب 

 مؤلفة القلوب دو قسم است:

 مسلمانان -1

 کفار -2

که تا به اسلام الفت گرفته وبا اسلام محبت  برای کفار که از سهم زکات داده می شود، بخاطر

می گردد،  إعطاءپیدا کنند، اما برای مسلمانان، مخصوصًا ضعیف الایمان که از سهم زکات 

تا ایمان و اسلام شان قوی گردیده، در حال که مسلمان است، ولی دادن جائزه برایش باعث 

 (3)واسلام اش نیکو گردد. قوت ایمانش گردیده

م ابن تیمیة رحمه الله ترغیب وتشویق نمودن بر انجام فعل طاعات را از طریق جوائز شیخ الاسلا

 وعطایای مادی ومعنوی تأیید نموده است وآن را یک فکر خوب دانسته است، طوری که می فرماید:

عَانَةِ عَلیَْهِ وَالتَّرْغِیبِ فِ » لِوَلدَِهِ وَأهَْلِهِ  یهِ بكُِل ِ مُمْكِنٍ؛ مِثلَْ أنَْ یبَْذلَُ فَیَنْبغَِي تیَْسِیرُ طَرِیقِ الْخَیْرِ وَالطَّاعَةِ وَالْإِ

عَتْ الْمُ  الِحِ: مِنْ مَالٍ أوَْ ثنََاءٍ أوَْ غَیْرِهِ؛ وَلِهَذَا شُر ِ بهُُمْ فِي الْعمََلِ الصَّ بلِِ أوَْ رَعِیَّتِهِ مَا یرَُغ ِ سَابَقةَُ بِالْخَیْلِ وَالْإِ

هَامِ وَ  ةِ وَرِباَطِ الْخَیْلِ لِلْجِهَادِ فيِ وَالْمُفَاضَلةَِ بِالس ِ أخَْذِ الْجُعْلِ عَلیَْهَا؛ لِمَا فیِهِ مِنْ التَّرْغِیبِ فيِ إعْدَادِ الْقوَُّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یسَُابقُِ بیَْنَ الْخَیْلِ هُوَ وَخُلَفاَؤُهُ الرَّ  ِ حَتَّى كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ خْرِجُونَ اشِدُونَ وَیُ سَبِیلِ اللََّّ

                                      
 .316ص  9المغنی، ج  -1

 {.60}التوبة، آیه  -2

بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  . الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد141ص  2. مطلب اولی النهی، ج 316ص  9المغنی، ج  -3

 .230ص  1هـ، ج 1407هـ(، الإقناع في الفقه الشافعي، بیروت، الناشر: دارالفکر، الطبعة الثالثة، 450)المتوفى: 
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لَ سپالْا  جُلَ كَانَ یسُْلِمُ أوََّ النَّهَارِ رَغْبةًَ  اقَ مِنْ بیَْتِ الْمَالِ وَكَذلَِكَ عَطَاءُ الْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ فَقدَْ }رُوِيَ: أنََّ الرَّ

ا طَلَ  سْلَامُ أحََبُّ إلیَْهِ مِمَّ نْیاَ فلََا یجَِيءُ آخِرُ النَّهَارِ إلاَّ وَالْإِ  (1).«عتَْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ{فِي الدُّ

است، تا راه خیر، طاعت کردن، إعانت کردن به کار خیر وترغیب در کار خیر، به  باسترجمه: من

هر طریق ممکن، آسان گردد، مثل این که، شخص برای فرزند، فامیل وخدمه اش، آنچه را که، آنها 

مال، یا مدح وستایش ویا غیره، از را در عمل صالح تشویق وترغیب می کند، مصرف کند، از قبیل 

 بر آن جِعالههمین جهت مسابقه کردن با اسپ، شتر، برتري جستن توسط تیر اندازی و گرفتن 

ت مسلمین و پرورش و  مشروع گردید، بخاطر که در این کارها تشویق وترغیب به توانای وقو 

لی الله علیه وسلم وخلفای پیامبر ص حتیبرای جهاد در راه الله است،  هاى ورزیدهاسپنگهدارى 

ها مسابقه داده است، به همین شکل جوائز مسابقه را از بیت المال اخراج می  اسپراشدین میان 

کرد، همچنین عطایای مؤلفة القلوب، به راستی روایت شده است که شخص در اول روز بخاطر 

ش از این که آفتاب طلوع رغبت در دنیا اسلام می آورد، آخر روز نمی شد، مگر این که اسلام برای

 کند، محبوب تر می گردید.

ما سُئلَِ رسُولُ اللََّّ صَل ى اللهُ عَلیَْهِ وسَلَّم عَلىَ از أنس بن مالک رضی الله عنه روایت است:  .2

قال: یاَ ه غَنمَاً بیَنَ جَبلَیَن، فرََجَعَ إلِى قوَمِهِ فَ إعطاءه، وَلقَدََ جَاءَه رَجُلٌ فَ إعطاءالِإسْلامِ شَیئاً إلِا 

جُلُ لَیسُْلِمُ مَا یرُِیدُ إِلاَّ   قَوْمِ أسَْلِمُوا فَإنَِّ مُحَمداً یعُْطِي عَطَاءَ مَنْ لا یخَْشَى الفقَْر، وَإنِْ كَانَ الرَّ

نْیَا، فمََا یلَْبثَُ إلِاَّ یسَِیراً حَتَّى یكَُونَ الِإسْلامُ أحََبَّ إلَِیه منَ الدُّنْیَا وَمَا عَلَیْهَا هیچ ترجمه:  (2).«الدُّ

چیزي خواسته نشد مگر آن که به آن  لی الله علیه وسلموقت بر قبول اسلام از پیامبرص

آمد )و مسلمان شد(  لی الله علیه وسلمشخص، بخشش میفرمود و روزي، مردي نزد پیامبرص

 ۀو ایشان گلهاي گوسفند که بین دو کوه میچریدند، به او عطا کرد و بعد آن مرد به پیش طایف

مانند کسي  لی الله علیه وسلمد بازگشت و گفت: اي قوم! اسلام بیاورید! زیرا پیامبرصخو

شد، جز دنیا چیز  ترسد. اگر چه شخص، وقتي مسلمان مي بخشش میکند که از فقر نمي

کرد، اما بعداً جز مدت کمي نمیگذشت که اسلام، نزد او از دنیا و هر  دیگري را اراده نمي

 شد. تر مي چه در آن است، محبوب

وَالْمُرَادُ أنََّهُ »امام نووی رحمه الله پیرامون این حدیث می گوید:  وجه استدلال از حدیث:

سْلَامَ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَنوُرِ  یظُْهِرُ الْإِ ِ صَلَّى اللََّّ لًا لِلدُّنْیَا لَا بِقَصْدٍ صَحِیحٍ بِقلَْبهِِ ثمَُّ مِنْ برََكَةِ النَّبِي   أوََّ

سْلَا  یمَانِ وَیتَمََكَّنَ مِنْ قلَْبِهِ فَیكَُونُ حِینئَذٍِ أحََبَّ  مِ لمَْ یلَْبثَْ الْإِ إِلاَّ قلَِیلًا حَتَّى ینَْشَرِحَ صَدْرُهُ بحَِقِیقةَِ الْإِ

                                      
 .370ص  28مجموع الفتاوى، ج  -1

 .2312رقم الحدیث  1806ص  4صحیح مسلم، ج  -2
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نْیاَ وَمَا فِیهَا ترجمه: مراد از این حدیث: شخص، اسلام را اول مرتبه بخاطر  (1)«.إلَِیْهِ مِنَ الدُّ

ش باشد، سپس از برکت پیامبر صلی الله ا ، نه به قصد صحیح که از قلبدنیا اظهار می کرد

علیه وسلم ونور اسلام، به این حالت باقی نمی ماند، مگر یک مدت کم واندک، تا سینه اش 

ش جای می گرفت، در این وقت اسلام ا به حقیقت ایمان شرح می گردید وایمان در قلب

 وب می گردید.برایش از دنیا وآنچه در دنیا است، محب

پس تشویق وترغیب مردم، به طرف دین الله متعال، توسط مال وأمورات دنیوی، در زمان 

 (2)پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت می گرفت، طوری که از ظاهر حدیث معلوم گردید.

ِ رضى الله عنه قَالَ: خَرَ همچنان در حدیث شریف آمده است:  .3 جْناَ مَعَ عَنْ أبَيِ قَتاَدَةَ الأنَْصَارِي 

ِ صلى الله علیه و  ةً ـ فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ رَسُول اللََّّ صلى الله علیه و سلم  إلَى حُنیَْنٍ ـ وَذَكَرَ قصَِّ

ترجمه: ابو قتاده انصاري رضى الله  (3)سلم: مَنْ قتَلََ قتَیِلاً، لَهُ عَلَیْهِ بیَ نَِةٌ، فلََهُ سَلبَهُُ، قَالهََا ثلَاثاً.

پس  ،ید : همراه رسول الله صلى الله علیه و سلم  براي جنگ حنین خارج شدیمعنه مي فرما

از تعریف کردن ماجراي که اتفاق افتاده بود گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم  فرمود: 

هر کس ) در جنگ ( کسي را بکشد و بر اینکه او آن را کشته است دلیل داشته باشد وسایل 

 این جمله را سه بار تکرار فرمودند. مقتول از آن او مي شود.

در این حدیث، از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم برجهاد وقتل  وجه استدلال از حدیث:

دشمنان اسلام، تشویق وترغیب شده است، بدون شک که جهاد بزرگترین وبهترین طاعت 

رَأسُْ الأمَْرِ »: وعبادت است، طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد جهاد می فرماید

لَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ  اسلام اساس کار است و ستونش ترجمه:  (4).«الِإسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّ

 نماز و بلندي قله اش جهاد مي باشد.

                                      
هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث 676لمتوفى: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )ا -1

 .72ص  15هـ، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –العربي 

 .65الجوائز، ص  -2

 .1751رقم الحدیث 1370ص  3. صحیح مسلم، ج 4321رقم الحدیث  154ص  5صحیح البخاری، ج  -3

 36. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3972رقم الحدیث  1315ص  2. سنن ابن ماجه، ج 2616لحدیث رقم ا 12ص  5سنن الترمذی، ج  -4

. این حدیث صحیح است. السوسي، محمد بن محمد بن سلیمان بن الفاسي بن طاهر، الردواني، المغربي، 22016رقم الحدیث  345ص 

وائِد، تحقیق وتخریج: أبو علي سلیمان بن دریع، الناشر: مكتبة ابن  هـ(، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع1094المالكي )المتوفى:  الزَّ

 .8ص  1م، ج  1998 -هـ  1418دار ابن حزم، بیروت، الطبعة: الأولى،  -كثیر، الكویت 
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در این حدیث، معلوم می گردد که پیامبر صلی الله عایه وسلم بلند  وجه استدلال از حدیث:

را جهاد می خواند واین دلالت بر ارزش، جایگاه ومقام خاص جهاد می  ترین قلۀ اسلام

 (1)کند.

با وجود این که جهاد این جایگاه را دارد، با آن هم پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را 

به جهاد به همرای گرفتن مال دنیوی، ترغیب وتشویق نموده است وآن مال دنیوی عبارت 

مجاهد از متاع ومال دشمن وقتی اورا به قتل می رساند، به دست  از همان چیزهای است که

ش در راه الله ونیک مبارزه ا می آورد واین یک نوع جائزه ومکافات است بخاطر جهاد

 (2)کردنش در میدان نبرد.

هُ مَنْ أحَبَّ أنَْ یبُْسَطَ له في رِزقِه، وینُْسأَ لَ » همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  .4

هر کس دوست دارد که روزي او زیاد و پر برکت و ترجمه:  (3).«في أثَرِه، فلَْیصِلْ رحِمهُ 

رحم را انجام دهد و پیوندهاي  ۀو عمرش طولاني شود، صلشود ش تأخیر واقع ا در اجل

 ه دارد.اخویش را نگ

جملۀ و پیوند با أهل و خویشاوندان، از  رحم ۀصلدر این حدیث  وجه استدلال از حدیث:

طاعات وعباداتی است که أمیدی دادن أجر وثواب از نزد الله متعال می گردد، به همرای آن، 

در اجلش هم و شود روزي او زیاد و پر برکتاگر یک مسلمان نیت کند تا با این طاعت، 

، این نیت او، صحیح ودرست است وبا این طاعات وعمرش طولاني شود گردیده تأخیر واقع

 (4)ست.او در تقابل نی

پس این احادیث ودیگرانش )که امکان ذکر همه احادیث پیرامون این موضوع در این رساله، بخاطر 

که حجم آن بزرگ نگردد( دلالت می کند، که تشویق وترغیب مردم برانجام فعلی طاعات وتقرب به 

 (5)الله متعال، همرای أموال دنیوی به شکل جائزه وأمثال آن، کدام مشکل ندارد.

ی جائزه برانجام فعل طاعات، برای اشخاص که توقع برده می شود، إعطاءانع وجود ندارد از پس م

گفته شده است، که این  حتیکه آنها أوامر الله متعال را بجا نموده واز نواهی آن خود داری می کنند، 

 (6)کار از جمله کارهای است که شریعت مستحب دانسته وبر آن تشویق نموده است.

                                      
 .86هـ، ص 1414محمد هیكل، الجهاد و القتال في السیاسة الشرعیة، بیروت، الناشر: دارالفکر، چاپ اول،  -1

 .66ص  الجوائز، -2

 .2557رقم الحدیث  1982ص  4. صحیح مسلم، ج 5640رقم الحدیث  2232ص  5صحیح البخاری، ج  -3

 .322ص  9المغنی، ج  -4

 .67الجوائز، ص  -5

 .67همان أثر، ص  -6
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وتقدیم می کند، اما نسبت  إعطاءبه شخص تعل ق وارتباط می گیرد که این گونه جوائز را این حکم 

ش، تعهد صحیح ا است که در قصد واخلاص اسپبه شخص که این گونه جائزه را می گیرد، من

ش در انجام فعل طاعات، خالص برای الله متعال باشد، پس اگر در انجام فعل طاعت، ا داشته ونیت

رفتن جائزه را داشته باشد ونیت خالص برای الله متعال را نداشته باشد، این کارش نه رغبت ونیت گ

َ مُخلِصینَ }أجر ونه ثواب دارد، طوری که الله متعال در مورد می فرماید:  وَمَآ أمُِرُوا إلِاَّ لِیعَبدُُوا اللََّّ

  را بپرستند. اللهه مخلصانه جز این ک ،به ایشان دستور داده نشده استوترجمه:  (1)..{.لَهُ الِ دینَ 

 (2)«....، وإن مِا لِكل امْرئِ مَا نوََيإنَّمَا الأعْمَالُ بالن یِات»همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 .همانا ثواب اعمال بستگي به نیتها دارد وهر كسي نتیجه و پاداش نیت خود را در میابدترجمه: 

حدیث مشخص گردید که نتیجه هرعمل از قبیل ثواب وعدم آن، به در این  وجه استدلال از حدیث:

نیت ارتباط دارد، اگر نیتش را را تغییر داد ودر انجام فعل طاعت وترک معصیت، خالصًا لله باشد، 

برایش در این کار، أجر و پاداش داده می شود واین که شروع وابتدای فعل طاعت وترک معصیت 

 (3)برایش ضرر نمی رساند.را از جهت جائزه نموده است، 

 فرع دوم: جوائز بر انجام فعل مباحات

می کنند، این که  إعطاءامروزه برخی از اشخاص دیده می شوند که در امورات مباحات، جوائز 

 حکم این گونه جوائز چیست؟ و شکل آن چگونه می باشد؟ به تفصیل بحث می گردد: 

 صورت این گونه جوائز -۱

ه حات: آن است که یک شخص از میان مردم، یا از یک جهت وطرف بمبا جوائز بر انجام فعل

 (4)مباحه برخیزد، این عمل برای دهنده جائزه نفع برساند ویاخیر. اعلان جائزه برای انجام یک عمل

 

 

 

                                      
 {.5}البی نة، آیه  -1

 .1907رقم الحدیث  1515ص  3. صحیح مسلم، ج 1رقم الحدیث  3ص  1صحیح البخاری، ج  -2

 4هـ، ج 1399بن إبراهیم آل الشیخ. فتاوى ورسائل، جمع وتحقیق: محمد عبدالرحمن بن قاسم، مطبوعات الحكومة بمكة المكرمة،  محمد -3

 .2321ص 

 .52المیسر والقمار المسابقات والجوائز، ص  -4
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 این گونه جوائز مثال های از -2

یین نماید اول: شخص که یک چیزی قیمت بها را مفقود نماید، برای پیدا کردن ویافتن آن جائزه تع

 (1)می گردد. إعطاءوبگوید: هر شخص این چیز را پیدا کرد، برایش این جائزه 

دوم: تخصیص دادن برخی مراکز علمی، جوائز قیمتی را برای شخص که یک مقالۀ علمی با 

 (2)مشخصات آن در یک رشته از رشته های مختلف نوشته می کند.

 حکم این گونه جوائز -۳

یوی نزد فقها به شمول مالکیه، شوافع و حنابله جایز است وکدام ممانعت گذاشتن جوائز بر اعمال دن

تذکر  جِعالهاست که قبلًا در قسمت مشروعیت  جِعالهواین گونه جوائز نوعی از  (3)وجود ندارد.

 رفت.

این گونه جوائز، مردم را تشویق وترغیب می کند تا برای برخواستن به پیدایش برخی اعمال که اگر 

خالی باشد، شخص آن گونه اعمال را به دست آورده نمی تواند، اگر ما این موضوع را از جوائز 

در کتاب های فقه جستجو نمایم، هر آینه پیدا می کنیم که فقهاء، مثال های مشابهی را در قسمت 

 گردانیدن جوائز بر اعمال دنیوی، ذکر کرده اند، برخی از مثال های آن، قرار ذیل است:

ر گردانیدن غلام گریزی، مستحق جائزه می گردد، پس برای سید ومولای شخص که برای ب -1

 غلام

گریزی جایز است تا برای برگردانیدن غلام گریزی اش، جائزه را اعلان وتعین نماید  

 (4)نماید. إعطاءوسپس این جائزه را برای شخص که غلام گریزی را برمی گرداند، 

یدا نمودن لقطه است، پس برای شخص که یک مثل مسألۀ غلام گریزی، مسألۀ رد کردن وپ -2

چیزی خود را مفقود نموده است، جایز است تا جائزۀ را تعین نماید، تا یابنده آن به موقع آن 

 (5)چیز را به صاحبش برگرداند.

                                      
 .52همان أثر، ص  -1

 .69الجوائز، ص  -2

 .317 ص 2 ج الفقه، في المفتین وعمدة الطالبین منهاج. 586 ص ،المقتصد ونهایة المجتهد بدایة. 292 ص 3 ج السنة، فقه -3

 .554ص  2. مغنی المحتاج، ج 301ص  5بدائع الصنائع، ج  -4

 .207ص  4مطالب اولی النهی، ج  -5
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پس حکم این گونه جوائز، جایز ومباح است، در صورتی که بر یک عمل مباحه گذاشته شود وهم 

 ابط شرعی جوائز که در فصل دوم، تذکر رفت، ضرورت می باشد.مراعات نمودن اصول وضو

 فرع سوم: گردانیدن جوائز بر انجام دادن مسابقات 

در مورد حکم ومشروعیت مسابقه در فقه اسلامی، قبلًا در فصل اول یاد آوری گردید، در این فرع، 

ن حکم شخص که با برنده حکم جوائز بر انجام مسابقات با اختلاف انواع آن، بیان نموده ودر پی آ

 شدن در مسابقه، این جوائز را می گیرد:

بعد از تحقیق وبررسی اقوال ونظریات اهل علم در این موضوع، مشخص گردید که از حیث جواز 

 مصرف جائزه وعدم آن، به سه قسم تقسیم می گردد:

صلی الله علیه  : مسابقات که حدیث شریف برجواز آن تصریح کرده است، طوری که پیامبرقسم اول

ٍ أوَْ حَافرٍِ وسلم در مورد می فرماید:  ترجمه: مسابقه وجایزه اي نیست؛  (1).أوَ نَصلٍ  لَا سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

 سواري ویا تیر اندازي. اسپمگر در شتر سواري یا 

در این حدیث مشخص گردید، که مسابقه در سه چیز جایز است، شترسواری،  وجه استدلال از حدیث:

 سواری و تیراندازی. سپا

: مسابقات که نصوص شرعی برجواز وعدم آن وجود ندارد، ولی در انجام آن نفع وکمک قسم دوم

 (2)وقتال در راه الله است.  بر جهاد

: مسابقات که از آن مجرد لهو ولعب إراده می گردد ومسابقات که در دائره مباح قرار قسم سوم

 (3)ات متعلق به جهاد وقتال وجود ندارد.دارد، ولی در آن نفع وکمک در أمور

                                      
رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -1

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. سنن ابی دواد، ج 3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

 .209ص  4مطالب اولی النهی، ج  -2

 .73لقمار المسابقات والجوائز، ص المیسر وا -3
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این اقسام این سه گانه ومتعلق شان از دیدگاه فقهاء، بر غالب بناء یافته است، طوری که در حدیث 

ٍ أوَْ حَافرٍِ صحیح آمده است:  ترجمه: مسابقه وجایزه اي نیست؛ مگر  (1).أوَ نصَلٍ  لَا سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

 ي ویا تیر اندازي.سوار اسپدر شتر سواري یا 

وعِوض که در مسابقات گذاشته می شود، یا در  جِعالهعبارت است از « ب»به فتح حرف « سَبْقَ »

 (2)اصطلاح این بحث به جوائزی که در مسابقات گذاشته می شود، گفته می شود.

 تفصیل هر کدام این اقسام سه گانه، قرار ذیل است:

بوی تصریح گردیده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم در : مسابقات که جواز آن در سنت نقسم اول

ٍ أوَْ حَافرٍِ مورد می فرماید:  ترجمه: مسابقه وجایزه اي نیست؛ مگر  (3).أوَ نصَلٍ  لَا سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

 سواري ویا تیر اندازي. اسپدر شتر سواري یا 

 (4)سهم وتیراندازی است. «نَصلٍ » معنیاست،  اسپ« حَافرٍِ » معنیشتر است، « خُف ٍ » معنی

ه چیز گردانیدن جوائز در این سکه ، ، مشخص می گرددنظر به این حدیثوجه استدلال از حدیث: 

حکم اجماع دارند وهیچ  جمهور فقها شامل احناف، مالکیه، شوافع و حنابله، به این حتیجایز است، 

 (5)کرده اند.کدام از فقهاء در قسمت گردانیدن جائزه در این سه چیز اختلاف ن

و سبب تخصیص آن، بخاطر آن است که این سه چیز،  چیزمشروعیت مسابقه وجوائز در این سه 

اب جهاد ومبازه است وبا این سه چیز آمادگی برای جهاد تمام می گردد، طوری که ابن قدامة اسپآله و

تْ هَذِهِ الثَّلَاثةَُ بتِجَْوِیزِ الْعِوَ »رحمه الله می گوید:  ضِ فِیهَا؛ لِأنََّهَا مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ الْمَأمُْورِ وَاخْتصَُّ

قِ فِیهَا، وَفيِ الْمُسَابقََةِ بهَِا مَعَ الْعِوَضِ مُبَالغَةٌَ فِي الِاجْتهَِادِ   فِي الن هَِایةَِ لهََا، بِتعَلَُّمِهَا، وَإحِْكَامِهَا، وَالتَّفَوُّ

حْكَامِ لهََا، وَقدَْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِ  ُ تعَاَلَى: }وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ وَالْإِ الْأمَْرِ بهَِا، وَالتَّرْغِیبِ فيِ فعِْلِهَا، قَالَ اللََّّ

                                      
رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -1

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. سنن ابی دواد، ج 3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، جاین 

 .287ص  5تحفة الاحوذی، ج  -2

رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -3

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4ج  . سنن ابی دواد،3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

، شرح سنن ابن ماجه، الناشر: قدیمي ه 911 - 849أبي بكر، . السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن 287ص  5تحفة الاحوذی، ج  -4

 .270ص  1هـ، ج 1407كراتشي، الطبعة الاولی،  –كتب خانة 

. المنهاج شرح صحیح 88ص  14. التمهید، ج 157ص  1. المحلی بالاثار، ج 146ص  9. تفسیر القرطبی، ج 61ص  1الاجماع، ج  -5

 .14ص  13مسلم بن الحجاج، ج 
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كُمْ{ ]الأنفال:  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ ُ عَلَیْهِ وَسَ [ 60مِنْ قوَُّ لَّمَ: وَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

مْيُ، أَ » ةَ الرَّ مْيُ ألََا إنَّ الْقوَُّ ةَ الرَّ  (1)«. قَالهََا ثلََاثاً، لَا إنَّ الْقوَُّ

ترجمه: این سه چیز در دادن عِوض )جائزه( اختصاص یافته است، زیرا این سه چیز از آلات جنگ 

، ومسابقه با است که به یاد گرفتن، عملی کردن و برتری حاصل کردن آنها، دستور داده شده است

این سه چیز همرای عِوض)جائزه(، مبالغه وتلاش در یادگرفتن آنها وعملی کردن شان صورت می 

، الله متعال در نموده استگیرد، شریعت به یادگرفتن آنها أمر نموده است ودر انجام دادن آنها تشویق 

ةٍ مورد می فرماید:  ِ  }وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ

كُمْ  ها را  اسپو براي جنگ با آنها آمادگي حاصل کنید و نیرو جمع نمایید، و ترجمه:  (2).{...وَعَدُوَّ

وپیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  و دشمن خود را بترسانید. اللهپرورش دهید که با آن دشمن 

مْيُ ألََا إنَّ » ةَ الرَّ مْيُ، ألََا إنَّ الْقوَُّ ةَ الرَّ بدانید که منظور از قوت تیراندازي ترجمه:  (3).« قَالهََا ثلََاثاً،  الْقوَُّ

 .است، بدانید که منظور از قوت تیراندازي است، این جمله را سه بار تکرار فرمود

ست، بدون خلاف میان فقهاء، دوانی، شتر دوانی وتیراندازی ا اسپپس این سه قسم، که مسابقات 

جایز است که مسابقه صورت گیرد، به همرای وجود جوائز که برای بهترین ها وبرندگان آنها، 

 (4)می گردد. إعطاء

: مسابقات که نصوص شرعی برجواز وعدم آن وجود ندارد، ولی در انجام آن نفع وکمک قسم دوم

 (5)دین الله متعال وظهور دلائل وبراهین آن است.بر جهاد وقتال در راه الله است، یا در آنها نصرت 

 در این قسم، نظریات ودیدگاه فقهاء مختلف است، که این اختلاف بر دو قول بر می گردد:

                                      
 .405ص  13، ج المغنی -1

 {.60}الانفال، آیه  -2

 .1917رقم الحدیث  1522ص  3صحیح مسلم، ج  -3

 .74المیسر والقمار المسابقات والجوائز، ص  -4

 .209ص  4مطالب اولی النهی، ج  -5
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: مسابقات در حال وجود جوائز وعِوض درست وجایز نیست، مگر در سه مورد که حدیث قول اول

وتیراندازی است. این قول، مذهب  دوانی، شتردوانی اسپشریف به آن تصریح کرده است، که 

 است.( 4)وابن حزم ظاهری (3)قول اکثر حنابله،( 2)یک قول از شافعیة، (1)مالکیه،

وَأجَْمَعَ »رحمه الله إجماع را در این مورد نقل کرده است، طوری که فرموده است:  (5)ابن عبدالبر

ِ وَالْحَافرِِ وَالنَّصْلِ أهَْلُ الْعِلْمِ عَلىَ أنََّ السَّبقََ لَا یجَُوزُ عَلىَ وَ  هَانِ إلِاَّ فِي الْخُف  ترجمه: اهل  (6)«....جْهِ الر ِ

 و تیراندازی. اسپعلم اجماع نموده است که مسابقه به شکل شرطبندی جایز نیست، مگر در شتر، 

ئزه مراد ومنظور ابن عبدالبر رحمه الله از نقل اجماع در این مورد، اتفاق اهل العلم بر عدم جواز جا

وعِوض در غیر این سه مورد است، طوری که کلامش بر این موضوع بعد از نقل اجماع دلالت می 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ تسََابقََ مَعَ عَائشَِةَ عَلىَ قدََمَیْهِ »کند، طوری که فرموده است:  وَقدَْ ثبَتََ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

ِ أوَْ عَلىَ وَجْهِ اللَّهْوِ لَا عَلىَ فمََا كَانَ مِنْ هَذَا وَشَبهَِهِ عَ  لىَ سَبیِلِ الِاشْتدَِادِ وَالدُّرْبةَِ فيِ الْعدَْوِ وَالْعدَُّةِ لِلْعدَُو 

هَانِ فلََا بَأسَْ بهِِ  ترجمه: به راستی ثابت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم مسابقه ( 7)«....وَجْهِ الر ِ

 عنها انجام می داد، پس آنچه از مسابقه به این شکل ویا هم قدم زنی)دوِش( همرای عائشه رضی الله

مشابهی آن باشد، بخاطر استوار ودلاور شدن در برابر دشمن، یاهم برای آمادگی در مقابل دشمن 

 ویاهم برای سرگرمی، بدون از عِوض وشرطبندی،مشکل ندارد.

ر این موضوع برخی از فقهاء ولی باید گفت: که اجماع در این مورد انعقاد نیافته است، زیرا د

 مخالفت کرده اند، که در قول دوم از آنها، تذکر می رود. 

                                      
عیني المالكي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الطرابلسي، المغربي، )ا -1 هـ(، مواهب 954لمتوفى: الحطاب الرُّ

. ابن عبدالبر، أبوعمر، یوسف 390ص  3م، ج 1992 -هـ 1412الجلیل في شرح مختصر خلیل، بیروت، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 

مد محمد أحید ولد هـ(، الكافي في فقه أهل المدینة، المحقق: مح463بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، القرطبي )المتوفى: 

 .224م، ص 1980هـ/1400مادیك الموریتاني، الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

 . 350ص  10. روضة الطالبین، ج 420ص  4مغنی المحتاج، ج  -2

ه، منار السبیل في 1353إبراهیم بن محمد بن سالم )المتوفى: . ابن ضویان، 703ص  3. مطالب اولی النهی، ج 405ص  13المغنی، ج  -3

 .394ص  1م، ج 1989-هـ 1409شرح الدلیل، المحقق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة 

 .354ص  7المحلی بالآثار، ج  -4

ن محمد بن عبد البر النمري، القرطبي، المالكي، أبو عمر، یکی م(، یوسف بن عبد الله ب 1071 - 978هـ =  463 - 368ابن عَبْد البَر: ) -5

از بزرگترین حفاظ حدیث، مؤرخ، ادیب ولغت دان و از بزرگان مذهب مالکی است، در قرطبه متولد ودر شاطبه وفات یافت، از جمله 

ج حواشیه محمد بن محمد بن عمر بن قاسم، شجرة  ،تألیفات او: التمهید والکافی فی الفقه است. مخلوف النور الزكیة في طبقات المالكیة، خر 

 .235ص  2م، ج  2003 -هـ  1424وعلق علیه: عبد المجید خیالي، الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة: الأولى، 

 .88ص  14التمهید، ج  -6

 .90ص  14همان أثر، ج  -7
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 :دلائل قول اول

دوانی وتیراندازی، استدلال  اسپقائلین به عدم جواز گذاشتن جائزه در غیر از مسابقات شتردوانی، 

ٍ أوَْ حَافرٍِ  لَا سَبْقَ إلِاَّ نموده اند، بر ظاهر این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم:   (1).أوَ نصَلٍ  فيِ خُف 

 سواري ویا تیر اندازي. اسپترجمه: مسابقه وجایزه اي نیست؛ مگر در شتر سواري یا 

در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم جواز مسابقات را همرای جوائز  وجه استدلال از حدیث:

محدود نموده است، پس برای هیچ  (سواري وتیر اندازي اسپ ،شتر سواريگذاشتن بر این سه چیز )

 (2).کس جایز نیست که به غیر از این سه چیز، جائزه بگذارد

همچنان آنها می گویند: غیر از این سه چیز که در جهاد از آنها کار گرفته می شود، به دیگران شان 

جایز نیاز وضرورت برده نمی شود، بر این اساس، مسابقه همرای جوائز در غیر از این سه چیز، 

 (3)نیست.

: تعیین نمودن جوائز بر مسابقات، وقتی که این مسابقات، کمک کننده بر جهاد، مبارزه قول دوم

برخی از  (4)وآنچه که در جانب إقامۀ دین نفع برساند، جایز است، این قول، مذهب جمهور احناف،

 (6)وبرخی از حنابله می باشد. (5)شافعیه،

را از همدیگر شان در جزئیاتی انواع مسابقات، که صلاحیت مگر اصحاب این قول، نظریات شان 

استوار، دلاوری وآماده شدن در برابر دشمن را داشته باشد، جدا اند، در ضمن تعدادی از مسابقات 

                                      
رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -1

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. سنن ابی دواد، ج 3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

 .207ص  13المغنی، ج  -2

 .207ص  13. المغنی، ج 420ص  4مغنی المحتاج، ج  -3

 .402ص  6. ردالمحتار علی الدرالمختار، ج 305ص  5. بدائع الصنائع، ج 227ص  6تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، ج  -4

 .351ص  10. روضة الطالبین، ج 413ص  1المهذب، ج  -5

هـ(، الفروع، 763بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین، المقدسي، الرامینى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: ابن مفلح، محمد  -6

. المرداوي، 347ص  4مـ، ج  2003 -هـ  1424المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بیروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

هـ(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر: 885ن علي بن سلیمان، الدمشقي، الصالحي، الحنبلي )المتوفى: علاء الدین أبو الحس

 .91ص  6بدون تاریخ، ج  -دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة 
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ۀ مسابق، مسابقۀ كشتي رانيرا که بر جواز آنها قائل اند، عبارت است از: مسابقه بر قدم ها)دَوِش(، 

 (1)گی و أمثال آن را یاد نموده اند.ابقۀ شمشیر جنمسشِنا، 

وسیع ترین این مذاهب در این موضوع، مذهب احناف است، که قائل برجواز مسابقات علمی که در 

آن منفعت دینی ویاهم دنیوی باشد، وقتی که غرض وهدف از مسابقه، إقامۀ و نصرت دین و إظهار 

یره از علوم که برای شخص مسلمان حجت آن باشد، مثل مسابقات حفظ قرآن کریم، حدیث، فقه وغ

 (2)نفع می رساند.

 دلائل قول دوم:

قائلین بر جواز گذاشتن جائزه بر مسابقات، به قیاس کردن استدلال نموده اند، آنها غیر از این سه 

که در أمور جهاد وقتال نفع می  سواري وتیر اندازي( اسپ)شتر سواري، چیز را بر این سه چیز

را توسعه داده اند ومحدود بر  سواري وتیر اندازي اسپشتر سواري،  معنیاند ورساند، قیاس نموده 

این سه چیز ندانسته اند ومی گویند: حدیث بر جواز این سه چیز بر سبیل تأکید است نه بر سبیل 

 (3)محدودیت.

دوانی، شتر سواری وتیراندازی تمرین وشجاعت است، پس در  اسپهمان طوری که در مسابقه 

اینها هم از مسابقات بدنی، این ویژگی ها موجود است، زیرا در غیر از این سه چیز هم، غیر از 

ط که مطلوب در جهاد است، صورت می نشا، سرعت وتیزروىتمرین بدنی به شکل حرکت کردن، 

 (4)گیرد.

ش ثابت گردیده ااز همین جهت قیاس غیر از این چیز، بر این سه چیز که از حدیث شریف جواز

یح می باشد واین که حکم غیر اینها را مثل حکم این سه چیز که برای جهاد نفع می دهند است، صح

 5اظهاردین وتقویت شوکت آن مفید وصالح می باشد. وبرای

                                      
، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن هـ(، الفروسیة751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى:  -1

. المسابقات واحکامها فی الشریعة الاسلامی، ص 85، ص 1993 – 1414حائل، الطبعة: الأولى،  –السعودیة  -الناشر: دار الأندلس سلمان، 

105. 

ن ومجموعۀ از علماء، الفتاوی . نظام الدی753ص  6. ردالمحتار علی الدر المختار، ج 228ص  6تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج  -2

 .324ص  5هـ، ج  1310الهندیه، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانیة، 

 .228ص  6تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج  -3

اشر: دار هـ(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الن1078داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده )المتوفى:  -4

 .549ص  2إحیاء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 

هـ(، حاشیة الروض المربع شرح زاد 1392. ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، العاصمي، الحنبلي، النجدي )المتوفى: 100الفروسیة، ص  -5

 .530ص  5هـ ، ج  1397 -المستقنع، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الأولى 
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 قول راجح:

بعد از تحقیق وبررسی از میان دیدگاهای هردو قول، به نظر می رسد که قول دوم راجح ونزدیک 

سواری وتیراندازی، محدود  اسپجوائز برشتر سواری،  به حق وثواب می باشد واین گذاشتن

وخلاصه نمی شود، بلکه هر مسابقۀ که شخص مسلمان را به آمادگی جهاد ومبارزه آماده می کند، 

جایز است که برایش عِوض وجائزه گذاشته شود، از مثال های عصر امروزی در این مورد، گذاشتن 

طیارات جنگی، دیگر وسائل جنگی مثل انواع تفنگ  جوائز بر موترهای جنگی از قبیل تانک ها،

پ های نو جنگی وهر الات جنگی که در این أواخر ساخته شده انواع توزی وشِنا، انواع أب باها، 

 (1)اند.

همچنان در این حکم داخل می گردد، هر مسابقۀ علمی وآگاهی که در آن، اسلام روشن وظاهر 

 (2)دد.گردیده ودلائل وبراهین آن واضح می گر

 (3)بر این نظریه امام ابوحنیفه واصحاب آن وبرخی از فقهای دیگر می باشد.

همچنان این قول را شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه الله وشاگردش ابن القی م الجوزیة رحمه الله نیز اختیار 

  (4)نموده اند.

المسابقة مشروعة فیما » است:چنین آمده « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء »ودر کتاب 

ها من آلات الحرب، كالطیارات معنییستعان به على حرب الكفار من الإبل والخیل والسهام، وما في 

 (5).«والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز

شتر ترجمه: مسابقه یک عملی مشروع است، که از آن کمک در جنگ با کفار گرفته شود، از قبیل 

این ها است از قبیل آلات جنگ، مثل  معنیسواری، تیر اندازی و آنچه که در  اسپ سواری،

هواپیماها، تانکها، شناها وأمثال آنها، این مسابقات با جوائز صورت گیرند، یا بدون جوائز صورت 

 گیرند، برابر اند.

                                      
 .111المسابقات واحکامها فی الشریعة الاسلامی، ص  -1

 .75الجوائز، ص  -2

 . 324ص  5. الفتاوی الهندیة، ج 347ص  4الفروع، ج  -3

 .318. الفروسیة، ص 227ص  32مجموع الفتاوی، ج  -4

تاء، المملکة العربیة السعودیة، الناشر: الرئاسة العامة للبحوث الدویش، أحمد بن عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإف -5

 .3323رقم الفتوی  223ص  15هـ، ج 1426العلمیة والإفتاء، الطبعة الثالثة، 



83 

 

لَا تجاج نموده است: وهم ممکن است که از استدلال اصحاب قول اول، که به این حدیث شریف اح

ٍ أوَْ حَافرٍِ   اسپترجمه: مسابقه وجایزه اي نیست؛ مگر در شتر سواري یا  (1).أوَ نصَلٍ  سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

پاسخ داده شود، که مراد ومنظور از حدیث: اینست که مستحق ترین جوائز  سواري ویا تیر اندازي.

از جهت که نفع آنها کامل اند، همچنان این سه که در مسابقات مصرف گردد، این سه مسابقه است، 

چیز در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به حیث بهترین وبزرگترین آلات جنگی، به حساب می 

 (2)رفتند.

همچنان این سه چیز در عصر حاضر از وسائل جهاد ومبارزه علیه دشمنان و در برابر آنها، محسوب 

( سواري ویا تیر اندازي اسپشتر سواري یا  بر این سه چیز)نمی شوند، پس انحصار کردن مسابقه 

با وجود که به اینها احتیاج در جنگ وجهاد برده نمی شود، از یک طرف جدای میان متماثلان 

صورت گرفته و از طرف هم به تناقض شریعت اسلام، اتهام بسته می شود واین که دین الله متعال 

 (3)گردد. مخصوص آن زمان، بدون از زمان ما می

 : قسم سوم

که هدف ومراد آن، مجرد لهو وسرگرمی است ودر دایره مباح واقع می گردد، ولی در امورات جهاد 

وقتال کدام نفع نمی رساند، در حال که این گونه مسابقات در عصر امروزی ما، به شکل بسیار 

أمثال شان که حصر ومحدود و گسترده زیاد وافزایش یافته اند، مثل مسابقات فوتبال، والیبال، کریکت

  (4)آنها از جهت کثرت وتنوع آن سخت به نظر می رسد.

                                      
رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -1

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4واد، ج . سنن ابی د3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

 .142المسابقات واحکامها فی الشریعة الاسلامی، ص  -2

. رشید، مادون، قضایا اللهو والترفیة بین الحاجة النفسیة والضوابط الشرعیة، 626وأثره علی العقود فی الفقه الاسلامی، ص  الغرر -3

 .460، ص منهاج المسلم. 396م، ص 1999هـ = 1420الریاض، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عام 

. احکام المسابقات فی الشریعة الاسلامیة وتطبیقاتها المعاصرة، ص 28ه الاسلامی، ص الالعاب الریاضیة احکامها وضوابطها فی الفق -4

83. 



84 

 

 پس در این قسم، فقهای متقدم بر منع گذاشتن جوائز اجماع نموده اند، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم

ٍ أوَْ حَافرٍِ فرماید:  می مگر در شتر سواري  اي نیست؛ ۀزئجاترجمه:  (1).أوَ نصَلٍ  لَا سَبْقَ إلِاَّ فيِ خُف 

 سواري ویا تیر اندازي. اسپیا 

در این حدیث مشخص گردید، که گذاشتن جوائز درست نیست، مگر در سه  وجه استدلال از حدیث:

همچنان در این مسابقات کدام منفعت وفائده وجود ندارد وهم مصلحت دینی در اینها متحقق نمی  چیز.

 (2)نمی باشد.گردد، پس مصرف کردن مال در اینها جایز 

 (4)«.لَا تجَُوزُ الْمُسَابَقةَُ بعِِوَضٍ إلاَّ فيِ هَذِهِ الْأجَْنَاسِ الثَّلَاثةَِ »رحمه الله می گوید:  (3)ابن عابدین شامی

 ترجمه: مسابقه همرای عِوض وجائزه درست نیست، مگر در این اجناس سه گانه.

تذکر رفت، مشخص گردید که سبب از منع  با تأمل وفکر در نظریات فقهاء از جمله ابن عابدین، که

 معنیمصرف عِوض وجائزه در مسابقات که نصوص شرعی بر جواز آن وجود ندارد ویا هم در 

 منصوص علیه نیست، دو چیز است:

ٍ أوَْ حَافرٍِ »دلالت حدیث:  -1 که این ها در ضمن آن سه چیز  (5).«أوَ نَصلٍ  لَا سَبْقَ إلِاَّ فِي خُف 

 آنه سه چیز داخل نیستند. معنیاهم در تذکر نرفته اند وی

در این ها مال مصرف می گردد، در حال که هیچ منفعت دینی ودنیوی ندارند، بلکه مصرف  -2

وَلاَ تسُْرِفوُاْ }اموال ضایع، هدر واسراف می گردد، طوری که الله متعال در مورد می فرماید: 

 کاران را دوست ندارد. اسراف اللهکه  ،مکنید واسرافترجمه:  (6).{الْمُسْرِفِینَ  إِنَّهُ لاَ یحُِبُّ 

                                      
رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -1

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. سنن ابی دواد، ج 3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

 .459منهاج المسلم، ص  -2

، یکی از فقهای دیار شام م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عا 1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -3 بدین الدمشقي 

واز امامان احناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار علی الدرالمختار 

عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  والعقود الدریة في تنقیح الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429)المتوفى: 

 .402ص  6رد المحتار علی الدرالمختار، ج  -4

رقم الحدیث  226ص  6. سنن نسائی، ج 1700رقم الحدیث  257ص  3. سنن ترمذی، ج1349رقم الحدیث  284ص  7مسند احمد، ج  -5

. ابن قطان و ابن دقیق 4690رقم الحدیث  544ص  10. صحیح ابن حبان، ج 2574رقم الحدیث  221ص  4. سنن ابی دواد، ج 3585

 .393ص  10. شرح السنة، ج 161ص 4این حدیث را صحیح گفته اند، و بغوی حسن گفته است. ابن حجر: تلخیص الحبیر، ج

 {.31اف، آیه }الاعر -6
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پس واضح گردید که فقهآء درست نمی بینند، اخراج جائزه را در مسابقات که اعانت برجهاد وقتال 

 (1)در راه الله صورت نمی گیرند وهم منجر به خدمت یا منفعت دینوی نگردند.

 به اعتبار دهنده آنز مطلب سوم: جوائ

کننده جائزه بحث می گردد، این شخص دهنده یک نفر  إعطاءحکام دهنده ودر این مطلب راجع به ا

باشد، یا یک مجموعه ویا هم یک جهت خاص ومعین، این مطلب را فقهای کرام در کتاب ها وتألیفات 

 شان، به دو بخش تقسیم نموده اند، که این دو بخش قرار ذیل است:

 جوائز سلطان -1

 جوائز غیر از سلطان -2

 سلطان فرع اول: جوائز

 صورت جوائز سلطان -۱

مراد از جوائز سلطان: عطایا وهدایای اند که حاکم وسلطان برای هر شخص که از ملت ورعیتش 

می نماید، این جوائز از مال شخص حاکم وسلطان باشد ویا هم از بیت المال مسلمین  إعطاءبخواهد، 

 (2)نماید. إعطاءبیرون کرده شود وسپس برای ملت ورعیت خود 

 وائز سلطانحکم ج -2

اگر این گونه جوائز از مال خاص سلطان صورت بگیرد، در این صورت حکم آن، مثل حکم جوائز 

دیگر اشخاص است که از مال شخص شان می پردازند، یک سان وبرابر می باشد وجایز است، کدام 

 (3)ممانعت شرعی وجود ندارد.

 د، در این صورت دو قسم است:گرد إعطاءولی اگر از بیت المال مسلمین، این گونه جوائز 

 إعطاءاول: اگر جوائز در مقابل یک عمل برای شخص داده شود، یا این جوائز برای تمام مردم، 

 (4)گردد، پس این جوائز، جایز ومباح است وکدام ممانعت وجو ندارد.

                                      
 .85احکام المسابقات فی الشریعة الاسلامیة وتطبیقاتها المعاصرة، ص  -1

 .231ص  6الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج  -2

 .231ص  6الموسوعة الفقهیة الکویتیة ، ج  -3

 .145المسابقات واحکامها فی الشریعة الاسلامی، ص  -4
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دوم: در صورتی که این جوائز به مبادرت وتلاش خودی سلطان صورت گیرد، بدون این که جانب 

مقابل کاری را انجام داده باش وبدون این که به تمام مردم پرداخت گردد، بلکه به یک گروه واشخاص 

 (1)گردد، این گونه جوائز را، فقهای کرام به نام جوائز سلطان مسمی کرده اند. إعطاء

این در حکم جوائز سلطان اختلاف کرده اند، که  شامل احناف، مالکیه، شوافع و حنابله، فقهای کرام

 اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد، که قرار ذیل است:

 قول اول: 

گرفتن جائزه را از سلطان، مکروه دانسته است، این قول مشهور ومنسوب به امام احمد بن حنبل 

مه  است وسبب کراهیت آن، موجودیت شبهه در برخی از موارد بیت المال وبرخی از اموال محر 

ری شده است ودر بیت المال گذاشته شده است، طوری که ابن قدامة است، که به ظلم وزور جمع آو

هُ مِنْ أخَْذِ »رحمه الله می گوید:  عُ عَنْهَا، وَیمَْنعَُ بنَیِهِ وَعَمَّ ِ عَلَیْهِ یتَوََرَّ ِ رَحْمَةُ اللََّّ مَامُ أبَوُ عَبْدِ اللََّّ هَا، كَانَ الْإِ

ابَ بیَْنهَُ وَبیَْنهَُمْ حِینَ أخََذُوهَا، وَلمَْ یكَُنْ یَأكُْلُ مِنْ بیُوُتهِِمْ شَیْئاً، وَلَا ینَْتفَِعُ وَهَجَرَهُمْ حِینَ قبَلِوُهَا، وَسَدَّ الْأبَْوَ 

ترجمه: امام ابوعبدالله احمد بن حنبل رحمه الله از گرفتن جوائز سلطان  (2).«بشَِيْءٍ یصُْنعَُ عِنْدَهُمْ 

آن منع کرد و آنها را ترک گفت، وقتی جوائز پرهیز می کرد، فرزند و کاکای خود را از گرفتن 

سلطان را قبول کرد و دروازه ها را میان خود و آنها بسته نمود، همیشه چیزی از خانه های آنها، 

 استفاده نمی کرد. نمی خورد و هم از چیزی که نزد آنها می بود،

د، وقتی در این موضوع ، امام احمد بن حنبل رحمه الله حرمت این جوائز را نمی دیبا وجود اینکه

سوال شد، که آیا مال سلطان حرام است؟ در پاسخ فرمود: نخیر، ولی دوست دارم تا از گرفتن آن 

 (3)اجتناب صورت گیرد.

دَقَةِ »در جای دیگر فرموده است:  ترجمه: جوائز سلطان نزد  (4).«جَوَائزُِ السُّلْطَانِ أحََبُّ إلَيَّ مِنْ الصَّ

 وب تر است.من از خیرات کرده محب

 

 

                                      
 .231ص  6الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج  -1

 .336ص  9المغنی، ج  -2

 .338ص  9المغنی، ج  -3

 .374ص  6همان أثر، ج  -4
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 قول دوم: 

قبَلَِ »گرفتن جائزه را از سلطان، مباح دانسته است، طوری که ابن عبدالبر رحمه الله می گوید: 

 ترجمه: جوائز أمراء را، جمهور علماء قبول کرده اند. (1)«....جَوَائزَِ الْأمَُرَاءِ جُمْهُورُ الْعلُمََاءِ 

لَا بأَسَْ بجَِوَائزِِ السُّلْطَانِ، مَا »ه است، که فرمود: از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت شد

ا یعُْطِیكُمْ مِنْ الْحَرَامِ وَقَالَ: لَا تسَْألَْ السُّلْطَانَ شَیْئاً، فإَنِْ  كَ فخَُذْ؛ فَإنَِّ إعطاءیعُْطِیكُمْ مِنْ الْحَلَالِ أكَْثرَُ مِمَّ

ا فیِهِ مِنْ الْحَرَامِ مَا فِي بیَْتِ الْمَالِ مِنْ الْحَلَالِ أكَْثرَُ مِ  ترجمه: گرفتن جوائز سلطان مشکل ندارد،  (2).«مَّ

می کند،  إعطاءمی کند، زیادتر است از آنچه که از حرام برای شما  إعطاءآنچه از حلال برای شما 

کرد، بگیرید، بخاطر که در بیت المال حلال  إعطاءوفرمود: از سلطان چیزی سوال نکنید، اگر 

 زیادتر است. نسبت به حرام،

خْوَانِ لِأنََّهُمْ لَا یمَُنُّونَ »رحمه الله مي گوید:  (3)سفیان ثوري جَوَائزُِ السُّلْطَانِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ صِلةَِ الْإِ

خْوَانُ یمَُنُّونَ  ترجمه: جوائز سلطان از ترحم و کمک برادران، نزد من، بهتر است، زیرا  (4)«.وَالْإِ

 کنند و برادران منت گذاری می کنند. سلطان ها منت گذاری نمی

به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نوشت، که حاجت  (5)روایت شده است که عبدالعزیز بن مروان

إنِ يِ سَمِعْتُ »وضرورت خود را، برایش بگوید: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما در پاسخ او نوشت: 

ُ عَلَیْهِ وَسَ  ِ صَلَّى اللََّّ وَإِن يِ لَا أحَْسَبُ «. الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنَ الْیدَِ السُّفْلىَ وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ » :لَّمَ یقَوُلُ رَسُولَ اللََّّ

ُ إلَِيَّ مِنْكَ زْقاً سَاقَهُ الْیدََ الْعلُْیَا إِلاَّ الْمُعْطِیةََ وَلَا السُّفْلَى إِلاَّ السَّائلَِةَ وَإنِ ِي غَیْرُ سَائلِِكَ شَیْئاً وَلَا رَادٌّ رِ  اللََّّ

الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنَ »ترجمه: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم، که می فرمود:  (6)«.وَالسَّلَامُ 

ترجمه: دست بالا )صدقه دهنده( از دست پایان)صدقه نمی دهد(  (7)«.الْیدَِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ 

وآغاز صدقه ات را از کسانی که فامیل تو است، نماید. ومن منظور از دست  کرده بهتر است، شروع

                                      
الاستذكار، تحقیق: سالم هـ(، 463ابن عبد البر، أبوعمر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، القرطبي )المتوفى:  -1

 .608ص  8م، ج 2000 –هـ 1421طبعة: الأولى، بیروت، ال –محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .337ص  9المغنی، ج  -2

هجری وفات یافته است، این شخص به  161هجری متولد و در سال  97سفیان ثوری: ابوعبدالله مکی، مشهور به سفیان ثوری در سال  -3

 7یفاتش: کتاب الجامعه است. سیر اعلام النبلاء، ج شیخ الاسلام، امام الحفاظ وسردار علماء عاملین در زمانش شهرت داشت، از جملۀ تأل

 .230ص 

 .116ص  4التمهید، ج  -4

عبدالعزیز بن مروان بن الحکم، امیر مصر، ابوالاصبغ المدنی، که بعد از عبدالملک بن مروان به حیث ولی العهد قرار گرفت، همچنان  -5

 .249ص  4یر اعلام النبلاء، ج هجری وفات یافت. س 85بیست وچند سال والی مصر بود، در سال 

 .605ص  8الاستذکار، ج  -6

 .1033رقم الحدیث  717ص  2. صحیح مسلم، ج 1361رقم الحدیث  518ص  2صحیح البخاری، ج  -7
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علیا را گمان نمی کنم، مگر دهنده و از سفلی را، مگر سوال کننده)گداگر( ومن از تو چیزی سوال 

نمی کنم ونه خواست رزق وروزی که الله متعال از طرف تو برای من حواله کرده است، دارم، 

 والسلام.

هَذَا أصَْلٌ فِي قبَوُلِ جَوَائزِِ السُّلْطَانِ مِنْ غَیْرِ »بر رحمه الله پیرامون این روایت فرموده است: ابن عبدال

ترجمه: قبول کردن  (1)«....سُؤَالٍ وَكَانَ بن عُمَرَ یقَْبلَُ جَوَائزَِ عَبْدِ الْعزَِیزِ بْنِ مَرْوَانَ وَهَدَایاَ الْمُخْتاَرِ 

کردن، یک اصل است، وعبدالله بن عمر رضی الله عنهما جوائز جوائز سلطان بدون از سوال 

 عبدالعزیز بن مروان را همرای هدایای که برایش اختیار می کرد، قبول می نمود.

همچنان روایت شده است که حسن بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهما بر معاویه بن ابی سفیان 

 بجَِائزَِةٍ لمَْ أجُِزْ بهَِا أحََدًا قَبْلكََ وَلَا أجُِیزُ بهَِا أحََدًا مِنَ الْعرََبِ لَأجُِیزَنَّكَ »رضی الله عنهما داخل شد وگفت: 

ترجمه: هر آینه برایت جائزه می دهم، که هیچ کس قبل ( 2)«.فَأجََازَهُ بِأرَْبعَِ مِائةَِ ألَْفِ فَقَبلِهََا ،«بعَْدَكَ 

ه باشد. پس چهار هزار جائزه داد، و او آن جائزه ونه بعد از این جائزه، چنین جائزه برایت داد از این

 را قبول کرد.

رحمه الله در قسمت قبول وگرفتن علمای سلف جوائز سلطان را، این گونه دیدگاه و  (3)امام غزالی

ما نقل من اخذ هؤلاء محصور قلیل بالإضافة إلى ما نقل من ردهم وإنكارهم وان »نظریه داده است: 

احتمالات متفاوتة في الدرجة  اربعةهم احتمال الورع فیتطرق إلى اخذ من أخذ كان یتطرق إلى امتناع

ترجمه: آنچه که نقل گردیده از گرفتن فقهاء جوائز سلاطین را، محدود  (4)...«.بتفاوتهم في الورع

ومنحصر است، نسبت به آنچه از رد وانکار کردن این گونه جوائز از فقهاء، نقل شده است، گر چند 

کردن از گرفتن جوائز، راهی است که به تقوا وپرهیزگاری می رساند، پس شخص که این امتناع 

 گونه جوائز را می گیرند، چهار حالت متفاوت با چهار درجه متفاوت از نگاهی پرهیزگاری دارد.

                                      
 .605ص  8الاستذکار، ج  -1

ثاني، المحقق: باسم فیصل أحمد هـ(، الآحاد والم287ابن مخلد الشیباني، أبو بكر بن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك )المتوفى:  -2

. المصنف في الأحادیث والآثار، 499رقم الاثر  374ص  1م، ج 1991 – 1411الریاض، الطبعة: الأولى،  –الجوابرة، الناشر: دار الرایة 

دین، معه تخریج این روایت حسن است. الغزالي، أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، إحیاء علوم ال .30559رقم الاثر  188ص  6ج 

 .488ص  2هـ، ج 1419الحافظ العراقي، بیروت، دارالفکر، الطبعة الرابعة، 

م(، أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، یکی فیلسوف، متصوف وبزرگان مذهبی  1111 - 1058هـ =  505 - 450الغَزالي ) -3

بیش از دوصد تألیف دارد از جمله: إحیاء علوم الدین و یاقوت شافعی است، تولد ووفات او در قریۀ طوس خراسان صورت گرفته است و

 .  101ص  4التأویل في تفسیر التنزیل می باشد. طبقات الشافعیة، ج 

 .218ص  2إحیاء علوم الدین، ج  -4



89 

 

همچنان امام غزالی رحمه الله می گوید: پرهیز کردن از حق وجوائز سلاطین، چهار درجه دارد، که 

 یل است:قرار ذ

درجه اول: که از أموال آنها هیچ چیزی اصلًا گرفته نشود، طوری که اکثریت علماء این کار می 

 کردند.

درجه دوم: این که مال سلطان گرفته شود، ولی وقتی گرفته شود که مشخص شود که این مال را 

یده باشد، به شامل گرد سلطان از مرجع حلال، برایش می دهد، پس دست سلطان اگر بر حرام دیگر

 او ضرر نمی رسد.

می کند، برای فقراء صدقه کند ویا هم برای مستحقین  إعطاءدرجه سوم: آنچه را که سلطان برایش 

 آن توزیع نماید.

درجه چهارم: حلال بودن جوائز معلوم نگردد، در این صورت نباید او را بگیرد ونه برای مستحقین 

 (1)تقسیم کند.

: وقتی این درجات مشخص گردید، معلوم می گردد که پیدایش ظلم وستم سپس امام غزالی می گوید

در عصر حاضر قایم مقام درجات که قبلًا تذکر رفتند، نمی گردد، بلکه جوائز سلاطین درعصر 

 حاضر با جوائز سلاطین وحکمرانان قبلی متفاوت است، که این تفاوت قرار ذیل است:

کثریت شان حرام اند، به این دلیل که اموال حلال اموال سلاطین در عصر حاضر تمامًا یا ا -1

اند و این گونه اموال فعلًا موجود نیست وچیزی از اینها  (3)وغنیمت (2)شامل: صدقات، فیء

در دست سلاطین امروزی قرار نمی گیرد وتنها سلاطین امروزی تا حدی موفق به گرفتن 

ظلم، حرام و اجبار از مردم حصول  مالیات هستند واین مالیات هم به اشکال گوناگون به شکل

می نمایند، همچنان این مالیات از اشخاص که دارای قدرت، نیرو، سلطه وشوکت هستند 

واموال زیاد دارند، حصول نمی توانند، بلکه از اشخاص که ضعیف وبدون نیروهستند، در 

 (4)طول یک سال چندین بار از آنها به نام های مختلف حصول می کنند.

                                      
 .220ص  2همان أثر، ج  -1

تاخته و نه شتري یعني بدون جنگ بدست آمده ي اسپ: اسم است، بر چیزي كه مسلمانان براي بدست آوردن آن زحمتي نكشیده اند نه فئ -2

بدائع  است، مثل: اموال که کفار، توسط سفیران شان به حاکم مسلمانان ارسال میکنند، و اموالکه با آشتی از اهل حرب گرفته میشوند.

 .116ص  7الصنائع، ج 

 .354ص 6روضة الطالبین، ج ور گرفته مي شود.: عبارت از اموالي است كه در جنگ و پیكار از دشمن اسلام بشكل غلبه و زغنیمت -3

 . 220ص  2همان أثر، ج  -4
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که در عصر اول بخاطر نزدیک بودن به عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم وخلفای  ظلم های -2

راشدین صورت می گرفتد، سپس سلاطین این ظلم هارا اقرار می کردند واز آنها بیزاری 

می جستند، همچنان جوائز وعطایای را به مردم بدون سوال وذلیل ساختن شان می دادند واز 

مچنان برای مردم حق می دادند تا علیه دولت انتقاد نموده این کار خوشحال می بودند، ه

وبرای سلاطین راهای درست را نشان دهند، سلاطین از مردم می ترسیدند، ولی مردم از 

سلاطین وحکمرانان شان نمی ترسیدند. اما در عصر حاضر سلاطین اکثرًا از ظلم وستم که 

می رسند، همچنان وقتی جرم وجنایت  بر مردم وملت شان، انجام می دهند، خورسند به نظر

از آنها سر می زند، برای مردم اجازه نمی دهند تا علیه شان انتقاد نموده وراهای درست را 

برای شان نشان بدهند، در پهلوی آن جوائز وعطایا را برای اشخاص می دهند که این 

یزی نمی دهند سلاطین را مدح وتوصیف نمایند وهمچنان بدون سوال وذلیلی برای مردم چ

 (1)وغیره.

پس گرفتن جوائز وعطایای سلاطین امروزی جایز نیست و نباید گرفته شوند، بخاطر که این مشکلات 

را که تذکر رفتند، با خود دارند، ولی هر سلطان که خود را مشابهه وقرین خلفای راشدین می دانند 

رفتن جوائز آنا درست می باشد، وسعی دارد تا نقش وروش خلفاء را تعقیب کنند، در این صورت گ

 (2)در غیر آن گرفتن جوائز آنها درست نبوده ونیست.

پس مشخص گردید که وقتی گرفتن جوائز از سلاطین منجر به ذلیل شدن شخص گردد، یه هم شخص 

را زیری منت واحسن خود قرار دهند ویا هم اموال جوائز از أموال حرام وظلم باشند، گرفتن این 

 (3)درست نیست.گونه جوائز 

 :قول راجح

بعد از تحقیق وبررسی در این زمینه، به نظر می رسد که قول دوم راجح است، یعنی قبول کردن 

جوائز به کراهیت منجر نمی شود، در صورتی که اکثریت اموال سلاطین حرام نباشند وآنانی که از 

ن این کار را می کنند وهم از گرفتن أموال سلاطین ممانعت می کنند، برمبنای تقوا وپرهیزگاری شا

 (4)أموال وشبهه خود را جلوگیری می کنند.

                                      
 .221ص  2همان أثر، ج  -1

 .221ص  2همان أثر، ج  -2

 .606ص  8الاستذکار، ج  -3

 .89الجوائز، ص  -4
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است باید گفت: که میان علماء، دعوتگران وعامه مردم، فرق وتفاوت قائل شد، پس  اسپآنچه من

برای عامه مردم مشکل ندارد که جوائز سلاطین را قبول کنند، وقتی که بدون سوال وذلیل ساختن 

 (1)کنند. إعطاء

است تا در این قسمت آگاه باشند، تا جوائز که از طرف سلاطین و حک ام  اسپبرای علماء مناما 

می گردد، زیرا اکثریت این گونه جوائز  إعطاءمی گردد، به کدام أهداف ونی ات  إعطاءپرداخت و

 (2)برای علماء از جهت به وجود آوردن رضایت، نرمش وخاموش ساختن شان صورت می گیرد.

ی از سلاطین وحک ام تلاش می کنند، تا بتوانند علماء را وسیله وآله دست شان قرار همچنان برخ

مشروعیت بخشیده وخواهشات وهوس های نا مشروع شان را  دهند، تا علماء حکومت ودولت آنها

چیزهای که حلال هستند،  حتیپنهان نمایند وعلیه دولت از انتقاد کردن، خاموشی را انتخاب نمایند و

 (3)انند وچیزهای که حرام هستند، حلال بدانند.حرام بد

از همین جهت بر علماء واجب است تا از جوائز وعطایای سلاطین خود داری نمایند، تا در صدور 

فتوا وگفتن حق، هیچ گونه هراس نداشته باشند، همچنان از هرنوع فتنه های سلاطین وحکمرانان، 

 (4)مصئون بمانند.

 طاناز سل یرجوائز غفرع دوم: 

دهنده جائزه غیر از سلطان به شکل معمول از سه حالت خالی نمی باشد، که این سه حالت قرار ذیل 

 است:

 دهنده جوائز یک شخص اجنبی، بدون از مسابقه دهندگان باشد. -1

 دهنده جوائز یکی از مسابقه دهندگان باشد. -2

 دهنده جوائز هردو طرف مسابقه دهندگان باشد. -3

 

 

 

                                      
 .89همان أثر، ص  -1

 .338ص  9المغنی، ج  -2

 .338ص  9المغنی، ج  -3

 .89الجوائز، ص  -4
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 بدون از مسابقه دهندگان باشد ی،خص اجنبش یکدهنده جوائز  -۱

مراد از اجنبی شخص است، که بیرون از مسابقه وغیر از مسابقه دهندگان باشد، اجنبی شخص است 

که جائزه را در مسابقات مصرف می کنند، این اجنبی امام وحاکم می باشد ویا هم غیر از امام وحاکم، 

 (1)یعنی یکی از رعیت امام باشد.

ده جائزه إمام ویا سلطان باشد، به این که بگوید، مثلًا: هر کس از شما مسابقه را برنده پس اگر دهن

می گردد، وکسی که مسابقه را برنده نمی گردد، بالایش چیزی  إعطاءگردد، برایش چنین جائزه 

 (2)نیست، فقهاء بر جواز این گونه جوائز، بدون کدام خلاف، تصریح نموده است.

مَامِ »می گوید:  ابن حجر رحمه الله وَاتَّفقَوُا عَلىَ جَوَازِهَا بعِِوضٍ بشَِرْطِ أنَْ یكَُونَ مِنْ غَیْرِ الْمُتسََابقِیَْنَ كَالْإِ

ترجمه: بر جواز مسابقات که همرای جوائز باشد، فقهاء اتفاق  (3)«....حَیْثُ لَا یكَُونُ لَهُ مَعهَُمْ فرََسٌ 

مسابقه کنندگان باشد، مثل امام که همرای مسابقه کنندگان، دارند با این شرط که این جوائز از غیر 

 نداشته باشد. اسپ

این جائزه از مال إمام باشد ویاهم از بیت المال، اما در صورتی که دهنده جوائز غیر از إمام باشد، 

یعنی یکی از رعیت إمام یا یک جهتی خاص ومعین باشد، فقهاء برای جواز این گونه جوائز اتفاق 

 (4)وفرق میان دهنده جائزه که إمام باشد ویا غیر از إمام از افراد وجهات خاص قائل نیستند. دارند

ولی ابن قدامة رحمه الله نسبت داده است قول امام مالک رحمه الله را به عدم جواز مصارف جائزه 

الْعِوَضِ مِنْ غَیْرِ لَا یجَُوزُ بذَْلُ »وقتی از غیر إمام این جوائز پرداخت گردد، طوری که فرموده است: 

ا یُ  مَامِ؛ لِأنََّ هَذَا مِمَّ مَامُ لِتوَْلِیَةِ الْوِلَایاَت وَتأَمِْیرِ الْأمَُرَاءِ حتیالْإِ ترجمه:  (5).«جُ إلیَْهِ لِلْجِهَادِ، فَاخْتصَُّ بهِِ الْإِ

اد پرداخت کردن مصارف جوائز به غیر از إمام، جایز نیست، زیرا مسابقه چیزی است که برای جه

کردن، به آن نیاز است، پس این کار به إمام اختصاص دارد، از جهت که إمام متولی ولایات و 

 دستور دهندۀ أمیران است.

                                      
 .90همان أثر، ص  -1

 .422ص  4. مغنی المحتاج، ج 222. الکافی، ص 706ص  3. مطالب اولی النهی، ج 306ص  5بدائع الصنائع، ج  -2

 .73ص  6فتح الباری، ج  -3

 .408ص  13المغنی، ج  -4

 .408ص  13همان أثر، ج  -5
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، زیرا مصلحت آمادگی برای جهاد 1این قول اگر از إمام مالک رحمه الله هم ثابت گردد، قوی نیست

م از رعیت، پس درست نیست که میان متحقق می گردد، جائزه دهنده آن إمام باشد ویا هم غیر از إما

را خریداری می کند، تا برای شخص که  اسپشان فرق قائل شد، طوری که یک مسلمان سلاح ویا 

جهاد می کند، تسلیم نماید، در این صورت هیچ کس با این کار این شخص مخالفت ندارد، بلکه این 

 (2)کار را تمجید نموده است.

معارض است با جمهور مذهب مالکیه که بر جواز مصرف جائزه از این قول إمام مالک رحمه الله 

 (3)إمام باشد ویا غیر إمام قائل اند.

خلاصه: واضح گردید که مشکل نیست که دهنده جائزه در مسابقات یک شخص اجنبی باشد واین 

 اجنبی إمام ویا غیر إمام باشد.

 جائزه دهنده از طرف یکی از مسابقه کنندگان باشد -2

 ردازم:حکم آن چیست؟ به تفصیل آن می پوضاحت بیشتر که آیا این گونه جوائز چگونه است و برای 

 الف: صورت این گونه جوائز

وقتیکه یکی از مسابقه دهندگان، جائزۀ را در مسابقه تقدیم کند نه جانب مقابل، تقدیم کننده جائزه برای 

از طرف من برای تو، فلان جائزه می  شدی، هجانب مقابل خود بگوید: اگر مسابقه را از من برند

واگر من برنده مسابقه گردیدم، در  )یک چیزی را برای جانب مقابل منحیثث جائزه یاد می کند(باشد

 (4)این صورت چیزی از طرف من بالای تو نیست.

                                      
، این قول را که إمام مالک گفته باشد، نیافتم. سعد الشتری می گویند: به تمام کتب مذهب مالکیه مراجعه کردم، غیر از المغنی ابن قدامة -1

 .72المسابقات واحکامها فی الشریعة الاسلامی، ص 

 .408ص  13المغنی، ج  -2

ص  3اسهل المدارک، ج . 391ص  3. مواهب الجلیل، ج 224. الکافی، ص 209ص  2. الشرح الکبیر، ج 465ص  3الذخیرة، ج  -3

382. 

 –هـ(، تحفة الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 540أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین )المتوفى: نحو  محمد بن أحمد بن ،السمرقندي -4

 .3489ص  3م، ج  1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الثانیة، 
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برخی  (1)شامل احناف، جمهورفقهاء نماید، إعطاء ۀمسابقه دهندگان، جائزاز یکیاین صورت را که 

 جایز گفته اند. (4)وحنابله (3)شافعیه (2)یه،مالک

زیرا وقتی مصرف کردن جوائز توسط غیر از مسابقه کنندگان جایز باشد، پس به طریقه اولی 

 (5)مصرف جوائز از طرف یکی از مسابقه کنندگان جایز می باشد.

را تعیین می  در مذهب مالکیه چنین تفصیل داده شده است، که وقتی یکی از مسابقه دهندگان جائزه

کند ومی خواهد در مسابقه اورا بپردازد شرط می باشد که جائزه را در صورتی که خودش برنده 

، اورا پس نبرده، بلکه جائزه را در این حالت برای کسانی در این مسابقه اشتراک وحضور یافته شود

 (6)اند، تقسیم نماید.

پس به جانزه اش مراجعه کند، این مسابقه شکل دلیل قول مالکیه در این است که، اگر جائزه دهنده، 

 (7)قمار را به خود می گیرد.

اما اشتراط برخی مالکیه که جائزه دهنده به جائزه اش بر نگردد، تا از جمله قمار محرم محسوب 

نگردد، در پاسخ باید گفت که حقیقت قمار چنین نیست، بلکه حقیقت قمار اینست که هر طرف از 

 (8)ا مستحق فایده می گردد ویا هم مستحق ضرر وخساره می گردد.مسابقه دهندگان ی

پس این تعریف در این صورت صدق نمی کند، زیرا جائزه دهنده، یا جائزه را تسلیم برای جانب 

مقابل می کند، در صورتی که جانب مقابلش برنده گردد ویاهم پس اورا به خود بر می گرداند، در 

ما مسابقه دهنده جانب مقابل در صورتی که برنده گردد، جائزه را صورتی که خودش برنده گردد، ا

که جانب مقابل تعیین نموده است به دست می آورد، اما در صورتی که شکست خورده وبرنده 

 (9).صدق نمی کند، پس تعریف قمار بالایش شودنگردد، برایش کدام خساره متوجه نمی 

                                      
 .306ص  5بدائع الصنائع، ج  -1

 .391ص  3مواهب الجلیل، ج  -2

 .413ص  1. المهذب، ج 422ص  4مغنی المحتاج، ج  -3

 .395ص  1. منارالسبیل، ج 706ص  3مطالب اولی النهی، ج  -4

 .391ص  3. مواهب الجلیل، ج 306ص  5. بدائع الصنائع، ج 395ص  1منارالسبیل، ج  -5

 .391ص  3. التاج والاکلیل، ج 391ص  3. مواهب الجلیل، ج 465ص  3الذخیرة، ج  -6

هـ(، الجامع من المقدمات، دارالفرقان، 595أحمد بن رشد، القرطبي، الحفید )المتوفى: أبوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن  ،ابن رشد -7

 .336م، ص 1985الاردن، الطبعة الاولی، عام 

 .41همان أثر، ص  -8

 .706ص  3مطالب اولی النهی، ج  -9
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ه جانب مقابل شان بگوید: اگر مسابقه را برنده ولی در صورتی که یکی از مسابقه دهندگان، ب

گردیدی، از طرف من برای تو جائزه است واگر من برنده مسابقه گردیدم، بر بالای تو جائزه است 

 (1)که برایم بپردازی، در این صورت این مسابقه، حکم قمار را به خود می گیرد.

 جائزه دهنده هردو طرف مسابقه کنندگان باشد -۳

و یاخیر؟ و این  است ، آیا این جائزه درستکه جائزه دهندگان هر دو طرف مسابقه باشند برای این

 :ذیل است که صورت این گونه مسابقه چگونه است؟ برای وضاحت بیشتر قرار

 الف: صورت آن

مراد از این گونه جوائز اینست که هردو طرف مسابقه دهندگان یا تمام اطراف مسابقه دهندگان، در 

 (2)ئزه ویا هم جوائز که برای برندگان مسابقه اختصاص داده می شود، با هم اشتراک نمایند.قیمت جا

 ب: حکم آن

در مورد حکم این گونه جوائز، فقهاء اختلاف نموده اند، که این اختلاف بر سه قول خلاصه می 

 گردد:

که میان شان : مصرف جائزه از طرف تمام اشتراک کنندگان جایز نیست، مگر در صورتی قول اول

داخل گردد، وقتی در میان شان حلال کننده داخل گردید، مصرف جائزه برای کسی که  3حلال کننده

                                      
 .706ص  3. مطالب اولی النهی، ج 355ص  10. روضة الطالبین، ج 306ص  5بدائع الصنائع، ج  -1

 .355ص  10روضة الطالبین،  -2

حلال کننده: منظور از حلال کننده، طرف وشخص سوم است، که در میان مسابقه کنندگان داخل می گردد، تا مسابقه دهد وهیچ چیزی  -3

ه پرداخت نمی در مسابقه از جوائز نمی دهد، اگر مسابقه را برنده گردید، جائزه را می گیرد واگر نگردید، چیزی به عنوان غرامت وخسار

کند، اگر شخص سوم که همان حلال کننده است در مسابقه داخل نگردد، بلکه مسابقه میان هردو طرف که جوائز می دهند، بر گزار گردد، 

 این مسابقه شکل قمار را به خود می گیرد، زیرا یک طرف اگر برنده گردد، طرف مقابل حتمًا خساره وزیان می کند و این عینًا قمار است،

ولی اگر شخص سوم که حلال کننده است، بدون پرداخت جوائز اشتراک نماید، در این صورت این مسابقه مباح و جایز می گردد، زیرا اگر 

دو طرف با برنده شدن یک طرف خساره بینند، ولی یک طرف خساره نمی بیند، اما در قمار اگر یک طرف برنده گردد، بقیه اطراف همه 

 .313ص  13. المغنی، ج 415ص  1. المهذب، ج 348ص  3فة الفقهاء، ج خساره می بینند. تح
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 (2)برخی مالکیه، (1)است، این قول از جمهور احناف، و درست این مسابقه را برنده می گردد، جایز

 نقل گردیده است. (4)حنابله جمهور و (3)شافعیه

 اسپنیز اختیار نموده است، مگر جواز این مسابقه را به مسابقه  (5)این قول را ابن حزم ظاهری

 (6)اختصاص داده است، نه غیر از آن. سواری

 دلائل قول اول:

اصحاب قول اول استدلال نموده اند، به دو حدیث، که حدیث اول: از ابوهریره رضی الله عنه روایت 

أدَْخَلَ فرََسًا بیَْنَ فرََسَیْنِ، وَهُوَ لَا یأَمَْنُ أنَْ یسَْبقَِ، مَنْ »شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 اسپكسي كه ترجمه:  (7)«.فلََیْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أدَْخَلَ فرََسًا بیَْنَ فرََسَیْنِ وَهُوَ یَأمَْنُ أنَْ یسَْبقَِ، فهَُوَ قمَِارٌ 

مسابقه دارند ، ونفر سومي نیز در بین خود را )بغرض مسابقه ( بین دو اسپ ) یعني : دو نفر باهم 

، قمار بحساب نمي آید كرد و در بردن مسابقه مطمئن نبودخود را داخل مي سازد ( داخل  اسپشان 

 .، این كار وي قمار بحساب مي آیددانست كه از همه پیشي مي گیرد و اگر مطمئن بود و مي

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَابقَِ »ه: همچنان از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است ک إنَِّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

ترجمه: ( 8)«.بیَْنَ الْخَیْلِ، وَجَعلََ بیَْنهَُمَا سَبْقاً، وَجَعلََ بیَْنهَُمَا مُحَل ِلًا، وَقَالَ: "لَا سَبْقَ إلِاَّ فِي حافر أو نصل

ائزه قرار داد، ومیان شان حلال کننده ان مسابقه داد، ومیان جاسپپیامبر صلی الله علیه وسلم میان 

 قرار داد وفرمود: جوائز نیست مگر در شترسواری یا تیراندازی.

                                      
 .403ص  6. رد المختار علی الدرالمختار، ج 348ص  3تحفة الفقهاء، ج  -1

 .391ص  3. التاج والاکلیل، ج 224الکافی، ص  -2

 .355ص  10. روضة الطالبین، 422ص  4مغنی المحتاج، ج  -3

 .93ص  6ف، ج . الانصا313ص  13المغنی، ج  -4

م(، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، أبو محمد: یکی از اعلام و فقیه مشهور در  1064 - 994هـ =  456 - 384ابن حَزْم ) -5

اندلس بود، همچنان به مؤسس مذهب ظاهریه مشهور است، در قرطبه تولد گردیده است، بیش از چهارصد جلد کتاب نوشته است که از 

، لسان المیزان، هـ(852ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، العسقلاني )المتوفى:  لمحلی بالاثار می باشد.جمله آن: ا

ص  4م، ج 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت  –المحقق: دائرة المعرف النظامیة 

198 . 

 .354ص  7لآثار، ج المحلی با -6

 551ص  5. سنن الدارقطنی، ج 2579رقم الحدیث  224ص  4. سنن ابوداود، ج 2876رقم الحدیث  129ص  4سنن ابن ماجه، ج  -7

 .340ص  5. این حدیث را شیخ آلبانی ضعیف دانسته وقابل استدلال نمی داند.ارواء الغلیل، ج 4835رقم الحدیث 

. ابن حجر 7936رقم الحدیث  51ص  8. المعجم الأوسط، ج 4689رقم الحدیث  543ص  10حبان، ج الإحسان في تقریب صحیح ابن  -8

 .163ص  4این حدیث را ضعیف دانسته وقابل استدلال نمی داند. التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ج 
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هردو حدیث دلالت می کند که ضرورت است از داخل کردن یک  وجه استدلال از هردو حدیث:

بقه برنده حلال کننده در مسابقه استفاده کرد، تا حکم قمار منتفی گردد، زیرا حلال کننده اگر در مسا

گردید، جائزه را با خود می برد واگر برنده نگردید، چیزی از خساره پرداخت نمی کند، این کار 

 (1)سبب حلال گردیدن مسابقه می گردد.

قول دوم: مصرف جوائز از طرف مسابقه کنندگان جایز نیست، گرچند میان حلال کننده هم داخل 

 2حمه الله می باشد.این قول، قول مشهور مذهب إمام مالک ر گردد،

 دلائل قول دوم:

استدلال کرده اند، قائلین به عدم جواز مصرف کردن جائزه از طرف مسابقه کنندگان، گرچند حلال 

قمار در آن باقی می ماند، زیرا هر کدام از طرف مسابقه کنندگان،  معنیکننده هم داخل گردد، بازهم 

 (3)جزء از حلال کننده واین عین قمار است.احتمال دارد که فایده بگیرد ویاهم خساره، به 

قول سوم: مصرف جوائز از طرف مسابقه کنندگان، بدون حلال کننده، جایز می باشد، این قول از 

 (6)و تعداد از علمای دیگر است.( 5)شاگردش ابن قی م الجوزیة (4)شیخ الاسلام ابن تیمیة،

 

 دلائل قول سوم:

ابراز واظهار نموده است، «الفروسیه»دلائل این قول را در کتابش امام ابن قی م الجوزیة رحمه الله 

 که جملۀ از دلائل این قول را نقل نموده است، که قرار ذیل است:

اي کساني که ایمان ترجمه:  (7)....{یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ الله متعال می فرماید: } -1

 .وفا کنیدن تا پیمان هايآورده اید، به، 

                                      
 .93ص  6الانصاف، ج  -1

 .392ص  3واهب الجلیل، ج . م210ص  2. حاشیة الدسوقی، ج 224الکافی، ص  -2

 .771ص  1منح الجلیل، ج  -3

. ابن مفلح در کتابش الفروع نقل نموده است. 93ص  6نظر ودیدگاه اورا المرداوی در کتابش: الانصاف نقل نموده است. الانصاف، ج  -4

 نقل نموده است. 396ص  1. و ابن ضویان در منارالسبیل ج 349ص  4الفروع، ج 

 .228الفروسیة، ص  -5

هـ(، الأسئلة والأجوبة الفقهیة، بیروت، دارالفکر، 1422السلمان، أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن )المتوفى:  -6

. الخضیر، عبد الكریم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد، شرح بلوغ المرام، مؤلف الأصل: ابن حجر العسقلاني، 346ص  5هـ، ج 1415

 .461ص  5درسا، ج  112 -هـ(، الكتاب مرقم آلیا، رقم الجزء هو رقم الدرس 852بو الفضل أحمد بن علي )المتوفى: أ

 {.1}المائدة، آیه  -7
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و به عهد ترجمه:  (1).{وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً }همچنان الله متعال می فرماید:  -2

 و پیمان خود وفا کنید، چرا که از پیمان سوال خواهد شد.

و به ترجمه: ( 2).{...وَالْمُوفوُنَ بعِهَْدِهِمْ إذِاَ عَاهَدُواْ }همچنان الله متعال در مورد می فرماید:  -3

 .وفا مى كنند -به هنگامى كه عهد بستند -عهد خود

این آیات تقاضای وجوب وفاء به هر عقد را می کند، مگر عقدی  وجه استدلال از این آیات:

که الله متعال وپیامبرش حرام نموده است، یا اجماع أمت به حرمت آن صورت گرفته است 

بقه چیزی از این حرمت، وجود ندارد، پس هردو وعقد جوائز مسابقه از هردو طرف مسا

 (3)طرف عقد، مأمور به وفای آن است.

المُسْلِمُونَ »همچنان در أحادیث شریف آمده است، طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 .مسلمانان پابند شروط خود مي باشندترجمه:  (4).«عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 

إنَِّ أعَْظَمَ المُسْلِمِینَ جُرْمًا، مَنْ سَألََ عَنْ شَيْءٍ لمَْ »علیه وسلم می فرماید: همچنان پیامبر صلی الله 

مَ مِنْ أجَْلِ مَسْألَتَهِِ  مْ، فحَُر ِ بزرگترین جرم و گناه در بین مسلمانان این است که یک ترجمه:  (5).«یحَُرَّ

 ن چیز حرام گردد.نفر از چیزي سؤال میکند که حرام نشده و فقط به خاطر سؤال او آ

وجه استدلال از هردو حدیث: هردو حدیث به این دلالت می کند که عقد ومعاملات حلال است، تا 

وقتی که دلیل از کتاب الله وسنت رسول الله بر تحریم شان دلالت کند، همان طوری که واجب نیست 

همین شکل حرام نیست، مگر چیزیکه الله متعال ورسولش صلی الله علیه وسلم واجب کرده اند، بر 

همچنان استدلال به مطلق قول پیامبر صلی الله علیه  (6)مگر عملی که الله ورسولش حرام نموده باشند.

سواری، شترسواری تیراندازی، در این حدیث  اسپوسلم در جواز گرفتن جوائز، بر مسابقه در 

بود، هر آینه ذکر آن از انواع شرط می  جواز آن مقید به حلال کننده شده است، پس اگر حلال کننده

 (7)مسابقات مهم تر می بود.

 

                                      
 {.34}الاسراء، آیه  -1

 {.177}البقرة، آیه  -2

 .164الفروسیة، ص  -3

 .794ص  2صحیح البخاری، ج  -4

 .2358رقم الحدیث  1831ص  4. صحیح مسلم، ج 6859رقم الحدیث  2658ص  6صحیح البخاری، ج  -5

 .165الفروسیة، ص  -6

 .165الفروسیة، ص  -7
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 :قول راجح

بعد از تحقیق وبررسی در این مورد، ودیدن نظریات واقوال فقهاء، ظاهر می گردد که آنچه را 

جمهور برجواز مصرف جائزه از طرف مسابقه کنندگان، وقتی که حلال کننده میان شان داخل گردد، 

 ل رد شان قرار ذیل است:یل دیگران مردود است، که دلااتدلال اقوراجح می باشد، اما اس

که، قائل بر عدم جواز این گونه جوائز اند، گر چند حلال کننده هم میان شان  اول: رد دلائل آنان

 داخل گردد:

حلال کننده وقتی میان مسابقه کنندگان داخل گردد، صورت وتعریف قمار از این مسابقه زایل می 

ا حقیقت قمار اینست که هر طرف از اطراف مسابقه کنندگان، از فایده ویا خساره خالی گردد، زیر

نباشند، ولی حلال کننده که یک طرف مسابقه کنندگان، یا فایده به دست می آورد، در صورتی که 

برنده گردد ویا هم سالم از خساره می ماند، در صورتی که برنده نگردد، بنابر این صورت وحکم 

 (1)اقی نمی ماند.قمار ب

دوم: رد بر کسانی که قائل بر جواز این گونه مسابقات همرای مصرف جوائز از طرف مسابقه 

دهندگان، بدون حلال کننده می باشد، طوری که قبلًا گذشت که این قول را بیشتر، امام ابن قی م جوزیة 

ونقلی کرده است واز کسانی که رحمه الله اختیار وبه آن استدلال نموده است واز این قول دفاع عقلی 

منکر ویا هم قائل بر جواز همرای حلال کننده است، رد وطرد نموده است، گرچند برخی از علماء 

قول ابن قی م جوزیة را قول مرجوعه)از این قول خود ابن قی م جوزیة، رجوع کرده است( دانسته وبه 

وَجَرت لهَُ »ی رحمه الله می فرماید: مرجوع بودن، آن فتوا داده است، طوری که ابن حجر عسقلان

ن مَعَ الْقضَُاة مِنْهَا فيِ ربیع الأول طلبه السُّبْكِي  بسَِببَ فتواه بجَِوَاز الْمُسَابقةَ بغِیَْر مُحَلل فَأنْكر عَلَ  یْهِ مِمَّ

ا كَانَ یفُْتى بهِِ من ذَلِك ی م جوزیة رحمه الله ترجمه: وهمرای ابن ق 2«....وَآل الْأمَر إلِىَ أنَه رَجَعَ عَمَّ

تعداد از قضات بود در ماه ربیع اول، امام سبکی رحمه الله از او بسبب فتوایش که جواز مسابقه را 

بدون حلال کننده می دانست، طلب فتوا کرد)آیا این موضوع حقیقت دارد؟(، امام ابن قی م جوزیة 

 ینقائل بر جواز ااز فتوایش)که رحمه الله از این موضوع انکار کرد، وأمر را به این سپرد، که 

بود( رجوع کرده  مسابقه دهندگان، بدون حلال کنندهمصرف جوائز از طرف  یگونه مسابقات همرا

 است.

                                      
 .101الجوائز، ص  -1

هـ(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، المحقق: محمد 852ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى:  -2

 .243ص  3م، ج 1972هـ/ 1392صیدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانیة،  -مجلس دائرة المعارف العثمانیة  عبد المعید ضان، الناشر:
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مصرف جوائز از  یگونه مسابقات همرا یناشیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه الله که این قول)جواز  حتی

شهرت رسیده است، در کتابش مجموع الفتاوی  ( از او هم بهطرف مسابقه دهندگان، بدون حلال کننده

وَإنِْ أخَْرَجَا جَمِیعاً الْعِوَضَ وَكَانَ مَعهَُمَا آخَرُ مُحَل ِلًا یكافیها كَانَ ذَلِكَ »چنین اذعان واقرار نموده است: 

فْسُهُ مِنْ غَیْرِ إلْزَامٍ لهَُ أطَْعَمَ بهِِ الْجَمَاعَةَ أوَْ جَائزًِا وَإنِْ لمَْ یكَُنْ بیَْنهَُمَا مُحَل ِلٌ فَبذََلَ أحََدُهُمَا شَیْئاً طَابتَْ بِهِ نَ

ترجمه: واگر جوائز را تمام مسابقه دهندگان  (1).«هُ لِرَفِیقِهِ: كَانَ ذَلِكَ جَائزًِاإعطاءهُ لِلْمُعلَ ِمِ أوَْ إعطاء

ل کننده اخراج وبیرون نمودند، وهمرای هردو طرف مسابقه دهندگان، شخص دیگری به عنوان حلا

بود، این مسابقه جایز است، ولی اگر میان شان حلال کننده نبود، پس مصرف جوائز را یکی از 

طرف های مسابقه دهنده، که به آن کار راضی بود، بدون الزام، سپس این شخص، جماعتی را طعام 

کارش جایز داد، یا برای مربی ومعلم مسابقه ویا هم برای رفیق خود از این جوائز چیزی داد، این 

 است.

پس ابن تیمیة با جمهور علماء در این زمینه موافقت نموده است وهم ممکن است که میان فتوا ورأی 

ابن تیمیة رحمه الله بر عدم اشتراط حلال کننده، جمع صورت گیرد، که حلال کننده شرط نیست تا 

دن مسابقه در حال اخراج جائزه مسابقه توسط آن مباح گردد، بلکه نزد ابن تیمیة رحمه الله از قایم کر

از تمام مسابقه کنندگان بدون حلال کننده، مشکل نیست، ولی همرای حلال کننده هم مسابقه را حرام 

ندانسته است، بلکه نزد او جایز است که میان اطراف مسابقه کنندگان، شخص حلال کننده داخل 

 گردد.

جوزیة وفتوای ابن تیمیة رحمهما الله که نشان  با این وجود، آنچه که نقل گردید از رجوع ابن قی م

 یگونه مسابقات همرا ینبر جواز ادهنده موافقت آنها، با قول جمهور است، همچنان دلائل را که آنها 

، استدلال نموده است، خالی از مناقشه مسابقه دهندگان، بدون حلال کنندهمصرف جوائز از طرف 

 ومعارضه نیست، به چند دلیل:

أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا یاَالله متعال می فرماید: }دلال که آنها به عمومیات کرده، طوری که اول: است

همچنان الله متعال  .وفا کنیدتان  پیمان هاياي کساني که ایمان آورده اید، به، ترجمه:  (2)....{باِلْعقُوُدِ 

و به عهد و پیمان خود وفا کنید، چرا ترجمه:  (3).{انَ مَسْؤُولاً وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَ }می فرماید: 

وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا »همچنان الله متعال در مورد می فرماید:  که از پیمان سوال خواهد شد.

                                      
 .22ص  28مجموع الفتاوی، ج  -1

 {.1}المائدة، آیه  -2

 {.34}الاسراء، آیه  -3
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همچنان در أحادیث  .وفا مى كنند -و به عهد خود به هنگامى كه عهد بستندترجمه:  (1).«...عَاهَدُواْ 

 (2).«المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »ف آمده است، طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: شری

. وغیره از دلائل که أمر به وفای عقود والتزام به أدای مسلمانان پابند شروط خود مي باشندترجمه: 

 قبیل است.شروط می نماید، عقد مسابقه همرای جوائز از طرف مسابقه کنندگان از همین 

یأَیُّهَا پس این دلائل را، دلائلی تحریم قمار، خاص ساخته است، طوری که الله متعال می فرماید: }

الَّذِینَ ءَامَنوُا إنَِّما الخَمرُ وَالمَیسِرُ وَالْنصَابُ وَالْزَلمَُ رِجسُ مِن  عَمَلِ الشَّیطنِ فاَجتنَبِوُهُ لعَلََّکُم 

ه، تیرهاي قرعایمان آورده اید! بي گمان شراب وقمار وبت ها وني که اي کساترجمه:  (3).{تفُلِحُونَ 

قبلًا بحث قمار در فصل  ، از آنها بپرهیزید باشد که رستگار شوید.پلید و از عمل شیطان هستند پس

 دوم، تذکر رفت.

 (4)«.أو نصل لَا سَبْقَ إلِاَّ فِي حافر»دوم: مطلق استدلال از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: 

سواری وتیراندازی. در این حدیث حلال کننده، ذکر  اسپترجمه: جائزه نیست مگر در شترسواری، 

 نشده است.

در جواب باید گفت: که پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث مشروعیت گذاشتن جوائز را در 

دلائل دیگر کیفیت اخراج  مسابقه ذکر نموده است، ولی کیفیت اخراج آن را ذکر نکرده، بلکه از

 (5)دانسته می شود.

خلاصه: مشخص گردید که رأی ونظر جمهور علماء بهتر واحتیاط تر است، واین که به مسابقه 

کنندگان کدام ضرر وگناه متوجه نمی گردد، وقتی حلال کننده موجود گردد، پس چرا قول ونظر 

برخی از  حتیظر جمهور را ندارد، جمهور ترک گردد وعمل به قول شود که همرای خود رأی ون

علماء، اجماع را بر عدم جواز جوائز مسابقه از اطراف مسابقه کنندگان وقتی که حلال کننده نداشته 

 (6)باشد، نقل نمودند.

 

                                      
 {.177}البقرة، آیه  -1

 .794ص  2صحیح البخاری، ج  -2

 {.90}المائدة، آیه  -3

. ابن حجر 7936رقم الحدیث  51ص  8. المعجم الأوسط، ج 4689رقم الحدیث  543ص  10صحیح ابن حبان، ج  الإحسان في تقریب -4

 .163ص  4این حدیث را ضعیف دانسته وقابل استدلال نمی داند. التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ج 

 .103الجوائز، ص  -5

 .63ص  3. شرح الزرقانی علی الموطأ، ج 147ص  9. تفسیر القرطبی، ج 161ص  14ج . عمدة القاری، 73ص  6فتح الباری، ج  -6
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 : جوائز علمی و بانک هامبحث دوم

 این مبحث دارای سه مطلب است:

  علمی و حکم آن: جوائز اولمطلب 

 ای اسلامیمطلب دوم: جوائز بانک ه

 مطلب سوم: جوائز بانک های تجارتی )ربوی(

 علمی و حکم آنمطلب اول: جوائز 

در این مطلب جوائز علمی و چگونگی برگزاری آن معرفی گردیده و سپس حکم این گونه جوائز 

 بیان می گردد، که خلاصه شان به دو فرع بیان شده است:

 یجوائز علمفرع اول: 

 ئزفرع دوم: حکم این گونه جوا

 فرع اول: جوائز علمی 

در اول صورت این گونه جوائز معرفی گردیده، سپس نمونه های آن که امروزه در جهان برگزار 

 می گردد، بیان می گردد:

 الف: صورت آن

 وآگاهی دهی از یک طرف أمثال آنها، برای اجرای مسابقات برخی از مؤسسات ومراکز علمی و

ز برخی موضوعات مهم وعلمی، مسابقات را راه اندازی می ا مردم وبیداری مردم از طرف دیگر،

د، یا هم سطح آگاهی وعلمی نند، تا که روی این موضوعات، تحقیقات بیشتر وبهتر صورت گیرنک

روی این موضوعات بیشتر گردد ویا هم تا اشخاص ممتاز ولایق شناسای گردیده، و مورد تشویق 

وجامعه خود گردند، سپس برای برندگان واشخاص ممتاز وترغیب قرار گیرند ودر آینده افتخار ملت 

 جوائز را توزیع وتقسیم می کنند، از مثال های آن در عصر حاضر، قرار ذیل است:

 بین المللی ملک فیصل جوائز -۱

هـ ق. تأسیس گردید، این جوائز بین المللی از آن  1397جوائز بین المللی ملک فیصل که در سال 

ت مختلف علمی وآگاهی دهی در کشور عربستان سعودی، برگزار می سال تا حالا روی موضوعا
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گردد، این جوائز هر سال با تخصیص دها وصدها جوائز مادی ومعنوی، روی فروعات پنج گانه 

 ذیل دایر می گردد:

 عقیده، فرهنگ وجهان بینی اسلامی)ثقافت اسلامی(. -1

 درسهای اسلامی به شکل صوتی وتفسیری. -2

 ادبیات لسان عربی. -3

 گاهی از موضوعات ومسائل طبی.آ -4

 (1)آگاهی از علوم عصری مختلف. -5

، پتا پهدف از برگزاری مسابقات همرای جوائز بزرگ مادی از قبیل موتر، کمپیوترهای عالی ل

موتر سیکلیت، مصارف دوره تحصیلی لیسانس، ماستری ودکتری، وغیره در مؤسسه بین المللی 

 ملک فیصل، أمورات ذیل می باشد:

خدمت  موضوعات ومسائل دینی سلام ومسلمین در بخش های نظری، علمی وعملیبرای ا -1

 .دگرد

تحقیقات روی موضوعات اسلامی وعصری که برای مسلمانان یادگیری آنها ضروری  -2

 ولازمی است، صورت گیرد.

بهره گیری مردم از علم و فراوان گردیدن افکار عامه از موضوعات ومسائل مختلف ونجات  -3

 ی.از جهل ونادان

اساس گزاری این گونه مسابقات در جامعه بشری واسلامی، تا جوانان ونوجوانان از یک  -4

طرف مشغول فراگیری این موضوعات باشد واز طرف هم جوانان از مشغول گردیدن به 

اب مضره جلوگیری گردند، به همین شکل امروزه مؤسسات دیگری هستند، که این اهداف اسپ

ی موضوعات ومسائل مختلف مفید برگزار می کنند مثل جائزه را تعقیب نموده ومسابقات رو

 (2)بانک اسلامی سعودی وغیره.

به همین شکل فقهای معاصر إمروزی این گونه جوائز را در مسابقات وبا این اهداف که 

 (3)ذکر گردید، یک عمل ودعوت نیک می دانند.

                                      
هـ = 1419الحسین، زید عبدالمحسن، جائزة الملک فیصل العالمیة ودلالتها الحضاریة، الریاض، دارالفیصل الثقافیة، الطبعة الاولی، عام  -1

 . 26م، ص 1998

 .8هـ، ص 1398العالمیة، الریاض، مطابع شرکة الطباعة السعودیة المحمودة، شاطب، احمد رحیم، نظام جائزة الملک فیصل  -2

حمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ )المتوفى:  -3 ، أبَِوعَبد الرَّ هـ(، مشاهداتي في المملكة العربیة السعودیة، الناشر: 1422الهَمْدَاني الوادعِيُّ

 .91ص  3م، ج  2005 -هـ  1426الیمن، الطبعة: الأولى،  –، صَنعاء دَارُ الآثاَر للنشر وَالتوزیع
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 جوائز مسابقات قرآنی وعلوم شرعی -2

ریة ومراکز حفظ قرآن کریم، مسابقات حفظ قرآن کریم، تجوید بسیاری از مؤسسات، مراکز خی

ومعرفی معانی آن را برگزار ودایر می کنند، همچنان مسابقات علوم شرعی از قبیل فقه، حدیث، 

بزرگ  عقیده، تفسیر وغیره از علوم نافعه وعلوم مطلوبه را برگزار می کنند، این مسابقات به شکل

برگزار می گردد، برای آگاهی واشتراک کردن مردم، در این گونه مسابقات، این مسابقات را از 

طریق رسانه های صوتی وتصویری اعلان می نمایند وهم از طریق شبکه های مجازی مثل فیسبوک 

ونی وأمثال آن به اشتراک می گزارند وهم طریقه ثبت نام آن را از طریق انترنت، پیام های تیلف

وحضور فیزیکی در مراکز علمی وغیره صورت می گیرد، تا سطح اشتراک مردم بیشتر وبیشترتر 

 (1)گردد.

 مجلات و روزنامهاز طریق  علمیجوائز  -۳

برخی از مسابقات در اوراق، روزنامه ها، جرائد ومجلات چاپ گردیده وبعدًا از طریق شبکه های 

که متضمن دها وصدها سوال، حاوی یک  مجازی، چاپی، صوتی وتصویری به نشر می رسند،

موضوع ویا هم موضوعات مختلف هستند، واشخاص که در آن اشتراک می کنند، آنهارا در یک 

مکان خاص به یک زمان خاص جمع آوری می کنند، از آنها به شکل تحریری، یا تقریری ویا هم 

 إعطاءبرندگان جوائز را  تحریری وتقریری، امتحان می گیرند، سپس بعد از تحقیق وبررسی برای

 (2)می کنند ویاهم میان برندگان قرعه کشی می کنند.

 ونیجوائز مسابقات آگاهی دهی از طریق تلویز -۴

بعد از این که وسائل برقی والکترونیکی، سیر صعودی خود را گرفت واز هر سو وهر طرف رشد 

انه این تلویزیون را استقابل نمود، ودر هر خانه از این وسائل داخل گردید، مثل تلویزیون وهر خ

نموده ودر خانه های شان قرار دارند، مردم شب وروز به این تلویزیون ها نگاه می کردند، بر اساس 

این، هیأت های رهبری تلویزیون ها هم، چیزی را به عنوان مسابقات تلویزیونی در تایم روزانه، 

دند، وبرای برندگان شان در ختم برنامه هفته وار، ماهوار وسالانۀ برنامه های تلویزونی وضع کر

 (3)های شان جوائز وهدایا تقدیم می کنند.

                                      
 .13نظام جائزة الملک فیصل العالمیة، ص  -1

 .28همان أثر، ص  -2

 .107الجوائز، ص  -3
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 جوائز مسابقات از طریق تیلفون -5

برخی از رسانه ها، شرکت های که سیمکارت تیلفون را تهیه ومراقبت می کنند، برخی مسابقات را 

ا هم تصویری اعلان می از طریق تیلفون راه اندازی می کنند، به شکل که در رسانه های صوتی وی

کنند که برای پاسخ به سوالات دینی ویاهم کانکوری، به این شماره تماس بگیرید ودر صورت پاسخ 

به این سوالات جوائز دریافت نماید، یا هم برخی از شرکت های سیمکارت تیلفون برای مشتریانش 

ت که پاسخ تان درست پیام می گزارند وسوال را برای شان طرح می کنند ومی گویند: در صور

 (1)باشد، فلان جائزه برای تان تفویض وتقدیم می گردد.

 جوائز مسابقات از طریق انترنت -6

برخی وقت مسابقات از طریق انترنت، توسط یک مؤسسه ویاهم یک شرکت راه اندازی می گردد، 

شخصات که در آن مسابقه دها سوال مطرح گردیده است ودر صفحه اول مشخصات اشتراک کننده، م

مؤسسه وشرکت، ایمیل آدرس: مؤسسه وشرکت، نوعیت سوال، نوعیت واندازه جوائز مشخص 

گردیده است وسپس سوالات مطرح گردیده است وشخص اشتراک کننده، در نخست خود را باید 

معرفی نموده وبعدا روی حل سوالات شروع نماید، سوالات معمولًا تشریحی ویاهم چهار جوابه 

ی وصحیح وغلط می باشد، اشتراک کننده بعد از حل سوالات، دوباره به ایمیل آدرس ویاهم خانه خال

ویاهم دیگر شبکه های اجتماعی مثل وتساپ، به مؤسسه ویا شرکت که این مسابقه را برگزارنموده 

است، روان می کند، مؤسسه ویا شرکت دایر کننده مسابقه، بعد از ختم دوره مسابقه، سوالات 

ک کننده هارا چک نموده، برای برندگان تماس می گیرند، تا در یک مکان مشخص وجوابات اشترا

وزمان مشخص جمع شوند، بعد از جمع شدن، جوائز را میان برندگان، نظر به نمره ودرجۀ شان، 

 (2)تقسیم می کنند.

 فرع دوم: حکم جوائز این گونه مسابقات

صورتی که خالی از تقلب وفریب باشد،  اجرای مسابقات علمی وآگاهی دهی مشروع وجایز است، در

بلکه اول شخص که مسابقه آگاهی دهی برگزار کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، طوری که 

عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله روایت می کند، که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ثوُنيِ مَا هِيَ إنَِّ مِنَ الشَّجَرِ »برای یاران خود فرمود:  « ؟شَجَرَةً لاَ یسَْقطُُ وَرَقهَُا، وَإِنَّهَا مَثلَُ المُسْلِمِ، فحََد ِ

                                      
 .34جائزة الملک فیصل العالمیة ودلالتها الحضاریة، ص  -1

 .216المسابقات واحکامها فی الفقه الاسلامی، ص  -2
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ِ: وَوَقعََ فيِ نفَْسِي أنََّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتحَْیَیْتُ، ثمَُّ  ثنْاَ مَا فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البوََادِي قَالَ عَبْدُ اللََّّ  قَالوُا: حَد ِ

ِ قَالَ:  هِيَ یَا رَسُولَ  درختي در میان درخت ها وجود دارد كه هیچگاه ترجمه:  (1).«هِيَ النَّخْلَةُ »اللََّّ

حاضران،  .هایش نمي ریزند و مؤمن نیز مانند آن درخت است. بگوئید آن درخت، كدام است؟ برگ

اید درختان جنگل را برشمردند. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي گوید: بنظرم رسید كه آن، ب

درخت خرما باشد اما بخاطر كثرت شرم و حیا نتوانستم چیزي اظهار كنم، تا آنكه حاضران عرض 

صلى الله علیه  خت را به ما معرفي كن. رسول اللهآن در كردند: اي پیامبر خدا صلى الله علیه وسلم

 وسلم فرمود: آن درخت، درخت خرما است.

بَابُ طَرْحِ »اب را وضع نموده است، تحت عنوان: إمام بخاری رحمه الله برای این حدیث، ب حتی

باب: امتحان پیروان به وسیلة ترجمه:  (2)«.الِإمَامِ المَسْألَةََ عَلىَ أصَْحَابهِِ لِیخَْتبَرَِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ 

 تا مشخص سازد که نزد پیروان چه مقدار از علم است. رهبر و پیشوا

وَفيِ هَذَا الْحَدِیثِ فَوَائدُِ »نووی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: امام وجه استدلال از حدیث: 

بهَُمْ فيِ الْفِ  كْرِ وَالِاعْتِنَاءِ وَفِیهِ ضَرْبُ مِنْهَا اسْتحِْبَابُ إلِْقاَءِ الْعَالِمِ الْمَسْألََةَ عَلىَ أصَْحَابهِِ لِیخَْتبَرَِ أفَْهَامَهُمْ وَیرَُغ ِ

ترجمه: در این حدیث فوائد وجود دارد، از جمله آن: مستحب بودن این که،  (3)«.شْبَاهِ الْأمَْثاَلِ وَالْأَ 

عالم القاء وطرح کند مسألۀ را برای یارانش، تا فهم آنها را إمتحان کند، تا آنها را به فکر واهتمام 

ه دروس شان حرکت دهد، ودر آن أمثال و شباهت های آن مسألۀ را که إمام به یارانش طرح کرد

 است، بیان گردد.

پس مسابقات علمی وآگاهی دهی از امورات اند که شارع به آن ترغیب وتشویق نموده است، زیرا 

در آن نفع وخیر است وهم توسط آن سطح علمی مردم بلند رفته واذهان وقلوب تزکیه می گردد. قبلًا 

هم در جواز گذاشتن تذکر رفت که علماء در جواز مسابقات علمی وآگاهی دهی اختلاف ندارند و

جوائز بر مسابقات علمی وآگاهی دهی، قول احناف، شافعیه، اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیة، شاگردش 

 (4)ابن قی م الجوزیة وبزرگترین علمای معاصر نقل گردید.

                                      
 .2164ص  4. صحیح مسلم، ج 62رقم الحىیث  34ص  1ري، ج صحیح البخا -1

 .34ص  1صحیح البخاري، ج  -2

 .154ص  17المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج  -3

ص  3. تحفة الفقهاء، ج 164. الفروسیة، ص 243ص  3. الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ج 22ص  28مجموع الفتاوی، ج  -4

 .346ص  5. الأسئلة والأجوبة الفقهیة، ج 355ص  10. روضة الطالبین، ج 403ص  6ر علی الدرالمختار، ج . رد المختا348
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 (2)وشاگردش حمیدی (1)از امام شافعی رحمه الله نقل شده است که او مسائل را بر فرزندش ابوعثمان

ترجمه: هر کدام تان سوال را حل نمود،  (3)«.أیَُّكُمَا أصََابَ فلََهُ دِینَارٌ »وطرح می کرد ومی گفت:  القاء

 برای شیک دینار است.

 مطلب دوم: جوائز بانک های اسلامی

اف ها وبانک های اسلامی، ت ی إعطا، صاحبان محلات تجارتی وعامۀ مردم را توسط اجرانصر 

ب می کنند، تا تجاران وأمثال شان، رد وبدل، تبادلۀ اسعار، گذاشتن جوائز وهدایا، تشویق وترغی

وجمع کردن پول های شان را از طریق این صرافی ها وبانک اسلامی نمایند، از همین جهت صراف 

ها وبانک های اسلامی، به این کار زیاد مبادرت می ورزند، در مورد حکم این گونه جوائز وتعامل 

 لاصه بیان می نمایم:همرای اینها، به شکل خ

اف ها وبانک های اسلامی، بدیل از بانک های ربوی، با استناد وشعار از این  امروزه برخی از صر 

باَ }قول الله متعال مَ الر ِ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ خرید و فروش را حلال  اللهدر حالي که ترجمه:  (4)....{وَأحََلَّ اللَّ 

ها وبازار، برای رد وبدل، تبادل اسعار، گذاشتن پول به . در شهرنموده و ربا راحرام کرده است

شکل مضاربت، کار می کنند واز هر نوع داد وگرفت وتعامل ربوی ممانعت می نمایند ودروازه 

های معاملات شرعی را باقواعد وقوانین شرعی باز نموده اند ومردم را به اقتصاد اسلامی بخاطر 

ی دهند، از همین جهت فقهای معاصر اسلامی می گویند: ثواب ونزدیکی به الله متعال، بشارت م

است تا تعامل وحسابات شان را از بانک های ربوی در حال وجود بانک  اسپبرای مسلمانان من

های اسلامی می بیند، بانک های اسلامی قطع کنند، گرچند برخی خلأ ، نواقص واشتباهاتی را در 

لامی ودر پی آن نظام اقتصاد اسلامی تقویت یافته تا با این کارشان شوکت وشأن وبانک های اس

واستعمار که امروزه دامن اسلام ومسلمین را گرفته است، شکست بخورد که شعارشان اینست: 

 (5)اقتصاد بدون بانک وبانک بدون گرفتن فائده رشد نمی کند.

                                      
هـ وفات یافت. ابن أبي حاتم الرازي، 234ابوعثمان: محمد الکبیر فرزند بزرگ امام شافعی وقاضی حلب وبلاد جزیره بود، در سال  -1

هـ(، آداب الشافعي ومناقبه، قدم له وحقق أصله وعلق 327نذر، التمیمي، الحنظلي، )المتوفى: أبومحمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن الم

 .97م، ص  2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –علیه: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ وفات یافت. الطبقات الشافعیه،  220-219ام بخاری بود، در سال .ی از استادان مشهور ام97حمیدی: عبدالله بن زبیر قرشی، یک ص  -2

 .66ص  2ج 

 .97آداب الشافعي ومناقبه، ص  -3

 {.275}البقرة، آیه  -4

 .30احکام المسابقات المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامی، ص  -5
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یاناً هم جوائز اما جوائز را که صراف های اسلامی تقدیم می کنند، معمولًا مصارف حج، عمره واح

ی این گونه جوائزاختلاف دارند، که این إعطاءنقدی، عینی وغیره می باشد، فقهای معاصر بر جواز 

 اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد: 

بانک های اسلامی صورت  قول اول: تقدیم این گونه جوائز که به هدف تشویق وترغیب از طرف

 (1)اشند که مانع شرعی نداشته، جایز است.می گیرد وجوائز هم از جمله چیزهای مفید ب

قول دوم: تقدیم جوائز ومروج کردن آن از طرف بانک های اسلامی، تقلید غرب وبانک های ربوی 

 (2)است واین مخالف روح اسلام واقتصاد اسلامی وهم مخالف کسب عمل توسط دست است.

بانک های اسلامی ف ز از طرقول راجح: بعد از تحقیق وبررسی قول اول یعنی عدم ممانعت جوائ

 ، به سه دلیل:راجح می باشد

 ا در این قسمت ممانعت وجود ندارد.شرعً  -1

وهم قول مانعین جواز جوائز رد می گردد، زیرا هر تقلید از غرب از نگاه شرع تا وقتی  -2

  (3) .تعارض با نصوص شرعی قرار نگیرد، ممنوع نمی باشد

 (4)وهم اصل در معاملات مباح واباحت است. -3

 ی تجارتی )ربوی(ها جوائز بانکمطلب سوم: 

بر شخص مسلمان لازم است تا همرای بانک های تجارتی، که شکل ربوی)سودی( دارند، در حال 

که بانک های اسلامی موجود اند، معامله نکند، زیرا بانک های تجارتی، عبارت از مؤسسات اند، 

سسات اعلان جنگ با الله متعال وپیامبرش صلی که بر معاملات رباء استوار وقایم می باشند، این مؤ

ِ }الله علیه وسلم می نمایند، طوری که الله متعال می فرمایند:  نَ اللَّ  فإَِن لَّمْ تفَْعلَوُاْ فأَذَْنوُاْ بحَِرْبٍ م ِ

و  اللهبدانید که به جنگ با  از انجام دادن ربا دست بردار نگردید،و اگر ترجمه:  (5)...{.وَرَسُولِهِ 

 .امبرش برخاسته ایدپی

                                      
لی مجمع الفقه الاسلامی المنبثق عن منظمة المؤتمر شبیر، محمد عثمان، فتوی الرقابة الشرعی للبنک الاسلامی الاردنی )بحث مقدم إ -1

 اشراف فتاوی: عبدالله الفقیه. 3720م، الفتوی: حکم جوائز البنوک الاسلامی، رقم الفتوی 2003الاسلامی، جدة، الدورة الرابعة عشر، 

نة: یوسف قرضاوی، علی المحمدی، عل -2 ی السالوس، عبدالقادر العماری، الشیخ فتوی لجنة الرقابة الشرعیة لمصرف قطر الاسلامی المکو 

 .31ولید بن هادی. نقل از احکام المسابقات المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامی، ص 

 .30احکام المسابقات المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامی، ص  -3

 .30احکام المسابقات المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامی، ص  -4

 {.279}البقرة، آیه  -5
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وشکل معمولی بانک های تجارتی آن است، که بر اساس قرض استوار اند، یعنی پول مردم را قرض 

می گیرند وهرماه برای صاحبان پول، فائده معین در بدل پول شان که در این بانک گذاشته اند، 

زمندی های شان را پرداخت می کنند، به همین شکل برای مردم که ضرورت به پول دارند، تا نیا

رفع کنند، قرض می دهند واز آنها تقاضای اسناد وشواهد می کنند، با این مبنا که هرماه، یا هرشش 

ماه ویا هرسال، فائدۀ معین وبالاتر از فائدۀ که برای قرضداران خود می دهند، از مقروضین خود 

ؤسسه های شان را تقویت نمایند می گیرند، تا این بانک ها بتوانند از یک طرف با این فائده ها، م

 (1)واز طرف هم قرضداران را شان را پاسخ دهند.

پس بیان گردید که اساس بانک های تجارتی بر ربا استوار است، که الله متعال آن را به شکل صریح 

باَ}حرام نموده است، طوری که می فرماید:  مَ الر ِ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ بیع را حلال  الله ه:ترجم (2)....{وَأحََلَّ اللَّ 

 نموده است. كرده، و ربا را حرام

بزرگترین مراکز فتوا ومجامع فقهی اسلامی، فتوا داده اند، که تعامل ومعامله کردن همرای بانک 

های تجارتی، که به شکل ربوی استوار اند، حرام می باشد، وفوائد آن از کسانی که می گیرند وبه 

 (3)، گرچند اسماء آن مختلف اند.کسانی که می دهند، عین ربا است

ج ونیازمند، در حال که بدیل حتیولی برخی وقت مسلمانان برای تعامل همرای بانک های ربوی م

آن یعنی بانک های اسلامی وجود ندارند، مخصوصًا مسلمانان که در کشورهای غربی ودولت های 

 این گروه چیست؟غیر اسلامی، زندگی می کنند، پس حکم این گونه جوائز، نسبت به 

حکم آن را فقهاء کرام جواز داده اند، در صورتی که مسلمانان به آن نیازمند می گردد، وهم از 

گرفتن جوائز وفوائد آن خود داری نمایند ووقتی که نیازمند وضرورت به گذاشتن پول در این بانکها 

 ( 4)را نداشتند، نباید این پول های شان را در این بانکها بگذارند.

                                      
هـ 1418س، احمد حمید، الاقتصاد الاسلامی والقضایا الفقهیة المعاصرة، الدوحة، دارالثقافة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، عام السالو -1

 .150ص  1م، ج 1998= 

 {.275}البقرة، آیه  -2

. 348ص  13م، ج 1999هـ = 1419م الدویش، احمد عبدالرزاق، فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء، الریاض، دارالعالمة، عا -3

. فتوی مجمع الفقه الاسلامی المنبثق عن منظمة 561ص  2هـ، ج 1406فتوی مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامی فی دورته التاسعة، عام 

 . 341ص  6م، ج 1985هـ = 1406المؤتمر الاسلامی فی دورة انعقاد مؤتمرة الثانی، عام 

 .214ص  1ضایا الفقهیة المعاصرة، ج الاقتصاد الاسلامی والق -4
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كل قرض »نظر به این قاعده:  وشرط، دهشتن پول در این بانکها، همرای فایخلاصه: باید گفت که گذا

ترجمه: هر قرض که منجر به نفع گردد، آن ربا است. ربا حرام است وبرای  (1)«.جر نفعا فهَُوَ رَبًّا

 (2)مسلمان لازم است، تا از آن اجتناب نموده ومستحق اجر گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
ص  8م، ج 1986 – 1407كراتشي، الطبعة: الأولى،  –المجددي البركتي، محمد عمیم الإحسان، قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز  -1

 -هـ  1427عة: الأولى، دمشق، الطب –الزحیلي، محمد مصطفى. القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، الناشر: دار الفكر  .376

 .654ص  1م، ج  2006

 .215ص  1الاقتصاد الاسلامی والقضایا الفقهیة المعاصرة، ج  -2
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 : جوائز محلات تجارتی و قرعه کشیمبحث سوم

 این مبحث دارای دو مطلب است:

  ی: جوائز محلات تجارتاولمطلب 

 قرعه کشی از طریق مطلب دوم: جوائز

 مطلب اول: جوائز محلات تجارتی

جوائز که از طرف محلات تجارتی برای مشتریان شان در نظر می گیرند، نسبت به محلات تجارتی 

نظر نمی گیرند، بیشتر مورد توجه، خرید وفروش مردم قرار می گیرند، بر این اساس این که در 

موضوع بیشتر مورد توجه علمای اسلامی قرار گرفته است، بخاطر که جوائز محلات تجارتی به 

کتاب ها وتألیفات زیاد  حتیروش ها واسلوب های مختلف به مشتریان داده می شود، از همین جهت 

 (1)وضوع صورت گرفته است.روی این م

از همین جهت این گونه جوائز تأثیر مستقیم بالای مردم گذاشته ومردم هم بیشتر خریداری أموال 

می کنند،  إعطاءومواد ضروری خود را از محلات تجارتی به دست می آورند که جوائز برایشان 

 جوائز را بیان نمایند:بنابر این علماء بالای خود لازم دانستند تا احکام شرعی این گونه 

 علماء در مورد حکم این گونه جوائز اختلاف دارند، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

 (2)عدم جواز این گونه جوائز، این دیدگاه از شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیره می باشد. قول اول:

 دلیل این قول: 

المؤسسات والمحلات التجاریة بنشر إعلانات في فقد لوحظ قیام بعض ابن باز رحمه الله می گوید: 

الصحف وغیرها عن تقدیم جوائز لمن یشتري من بضائعهم المعروضة. مما یغري بعض الناس على 

ً الشراء من هذا المحل دون غیره أو یشتري سل لیس له فیها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه  عا

شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فیه الجوائز. وحیث إن هذا نوع من القمار المحرم 

من الإغراء والتسبب في ترویج سلعته وإكساد سلع الآخرین المماثلة ممن لم یقامر مثل مقامرته، لذلك 

أحببت تنبیه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طریقه محرمة؛ لكونها من 

                                      
، به شکل مثال می توان در این قسمت این تألیفات را نام گرفت: عباس بشیر ورابعه علی، الترویج والاعلان التجاریة، دارالیازوری العلمیة -1

م. 1997هـ =  1417لتسویقیة فی إدارة المحلات والمؤسسات التجاریة، دار مجدلاوی، الاردن، الطبعة الاولی، الاردن. ناصر حمد، الاصول ا

 هـ.1417( جمادی الاولی، 105الشبانی، محمد عبدالله، الجوائز والترویج السلعی من المنظور الاسلامی، مجلة البیان، العدد )

 .404، 441هـ، ص 1422البلد الحرام، القاهرة، دارالهیثم، الطبعة الاولی،  دالعزیز ودیگران، فتاوی علماءعب ابن باز، -2
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ترجمه: برخی از مؤسسات ومحلاتی تجاری به نشر اعلانات  (1)ار.المیسر المحرم شرعا وهو القم

در روزنامه ها وغیره دست می زنند، ودر آنها از تقدیم جوائز برای کسانی که از أموال شان 

خریداری می کنند، خبر می دهند، وبا این اعلانات برخی از مردم، جهت خریدن از این محلات، نه 

ا متاع وچیزی را می خرند که به آن اصلًا ضرورت ندارند، بخاطر دیگر محلات، فریب می خورد، ی

أمیدواری، تا یکی از این جوائز که در روزنامه به کار رفته است، حاصل نماید. در حال که این 

کار، یک نوع قمار است که شرعًا حرام گردیده وهم منجر به خوردن أموال مردم از طریقه باطل 

ن فریب وسبب برای ترویج متاع خود وبند ساختن متاع دیگران که هم است، با این دلیل که در ای

مثل آن است ومثل این شخص قمار کاری نمی کنند، لذا دوست دارم، تا خواننده های محترم را آگاهی 

دهم که این عمل حرام است وجائزۀ که از این طریق حاصل می گردد، نیز حرام است، زیرا از 

 ا حرام گردیده است.جمله قمارهای است که شرعً 

}یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً الله متعال در مورد می فرماید: 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا نْ یَفْعلَْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْمًا فسََوْفَ نصُْلِیهِ وَمَ . عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللََّّ

ِ یسَِیرًا{ اي کساني که ایمان آورده اید ، اموال یکدیگر را به ناحق ترجمه:  (2).ناَرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ

 ،کشیدنن رضایت داده باشید و یکدیگر را مخورید ، مگر، آنکه تجارتي باشد که هر دو طرف بدا

، او را در آتش کند ظلمکارها را از روي تجاوز و هر که این و با شما مهربان است. اللههر آینه 

 آسان است. اللهبر  کار اینونداخت خواهیم ا

این محلات تجارتی نیست، بلکه قمارخانه است وبه رضایت طرفین حلال نمی  وجه استدلال از آیت:

 (3)ورده می شود.گردد، زیرا أموال در اینها، به شکل باطل خ

ی آن تفصیل نموده اند واین رأی إعطاءاین گونه جوائز را حسب نوعیت جائزه وطریقه  قول دوم:

 (4)جمع از اهل العلم مثل شیخ زرقا، ابن عثیمین وغیره می باشد.

 

 

                                      
هـ(، مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 1420عبد العزیز بن عبد الله )المتوفى:  ،ابن باز -1

 .398ص  19هـ، ج 1419جزء، الطبعة الاولی،  30الشویعر، 

 {.30 – 29اء، آیه }النس -2

 .399ص  19مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز، ج  -3

. محمد ابن 513م، ص 1999هـ = 1420الزرقا، مصطفی، حکم الجوائز التی یعطیها التجار للمشترین، دمشق، دارالقلم، الطبعة الاولی،  -4

 . 38هـ، ص 1413ام صالح بن العثیمین، فتاوی التجار ورجال الاعمال، الطبعة الاولی، ع
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 دلیل این قول:

شان جوائز محلات تجارتی زیاد ومتعدد است وصورت های مختلف داردکه برخی شان از برخی دیگر

متفاوت اند، پس بسیار شان در صورت قمار نیست، پس تعمیم شان از جملۀ قمار، صحیح نیست، 

است تا در صورت وشکل جائزه وچگونگی تقدیم آن، برای مشتریانش نظر انداخته  اسپبلکه من

شود، سپس حکم به جواز وحرمت آن کرده شود، زیرا حقیقت قمار در فقه اسلامی وابسته به نفع یا 

 (1)اره است.خس

وقتی این حقیقت برجائزه حاصل گردید، در این صورت، از جملۀ قمار محسوب می گردد وبرحرمت 

 (2)آن در صورتی که بائع در بدل جائزه زیادت پول بخواهد، حکم می گردد.

هیئت لجنة الافتاء المصریه، به جواز این گونه جوائز حکم نموده اند، زیرا این گونه جوائز را، یک 

 (3)ع تبرع دانسته اند، وهم بائع در بدل جائزه زیادت پول نخواهد.نو

 قول راجح:

به نظر می رسد که قول دوم که قائل بر جواز این گونه جوائز در محلات تجارتی اند، در صورتی 

که از حقیقت قمار خالی باشد، راجح است وقول اول که قائل بر حرمت این گونه جوائز است، دارای 

زیرا دلائل شان بر تحریم جوائز محلات تجارتی کافی نیست، پس این جوائز بر اباحت  اشکال است،

 (4)باقی ماند تا وقتی که دلیل بر حرمت آن یا بر حرمت برخی آن قایم گردد.

 ودلائل قول دوم به جند دلیل راجح است:

ا در جوائز محلات تجارتی، از حقیقت قمار عاری است، پس حکم قمار را نمی گیرد، زیر -1

نفع ویا هم ضرر برای جانبین وارد می کند، ولی در اینجا برای مشتری تنها نفع قمار یا 

 (5)متوجه می گردد.

                                      
 .419ص  2م، ج 1993هـ = 1414القرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، المنصورة، دارالوفاء، الطبعة الثانیة، عام  -1

 .419ص  2همان أثر، ج  -2

ص  17ج  م،1982نشر لمجلس الاعلی لشؤون الاسلامیة، الفتاوی الاسلامیة من دار الافتاء المصریة، مصر، الناشر: دارالوفاء، عام  -3

250. 

 .38فتاوی التجار ورجال الاعمال، ص  -4

  .420ص  2فتاوی معاصرة، ج  -5
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همچنان اصل در معاملات اباحت است، مگر در صورتی که نصوص این اباحت را از بین  -2

در ترجمه: اصل ( 1)«.الأصل في المعاملات الحل»برده باشد، طوری که اصولیین می گویند: 

 معاملات، حلال بودن است.

 مطلب دوم: جوائز از طریق قرعه کشی

در این مطلب در نخست صورت جوائز از طریق قرعه کشی معرفی گردیده، سپس حکم آن بیان 

 می گردد: 

 الف: صورت آن

صورت قرعه کشی که به شکل مشهور ومعروف صورت می گیرد، به این شکل است که کارت ها 

تش قیمت ندارند وبه روی آن شماره بندی ومشخصات صورت گرفته اند، سپس ویا اوراق که در ذا

این کارت ها واوراق به یک قیمتی فروخته می شود وبعد از اتمام گردیدن مدتی فروخت این کارتها 

واوراق، کارتها واوراق که فروخته شده اند، در حال که در هر کارت وورق، شماره ومشخصات 

دًا دوباره تمام این کارت ها واوراق جمع می گردد ودر حضور تمام مشترکین خریدار درج گردیده، بع

)صاحبان کارتها واوراق(، برای جوائز معین صندوق گذاشته می شوند وتمام این کارتها واوراق 

داخل آن انداخته می شوند، سپس صندوق تکان داده می شود وتمام کارتها واوراق مخلوط می گردد، 

رکین، یکی از هیئت مسابقه، دست خود را داخل صندوق نموده ویک کارت سپس در حضور مشت

ویا ورق را بیرون نموده وبعدًا اورا هر کس که باشد، به خواندن می گیرد وجائزه اول را به او تقدیم 

می کند، به همین شکل مستحقین جوائز دوم، سوم وغیره را مشخص می کنند وبرای شان  إعطاءو

، ولی حاصل میشود، فائده افراد محدودمی کنند، در حال که این کار برای  ءإعطاجوائز شان را 

 (2)برای هزاران تن دیگر خساره، ضرر مالی)خریدن کارت( ووقت کُشی ایجاد می کند.

 ب: حکم آن

قرعه کشی با این شکل که تذکر رفت، نوع از انواع قمار است که شرعًا حرام می باشد ودر تحریم 

ردیده است، که حرمت آن را تا روز قیامت ثابت نموده است، الله متعال در مورد می آن آیاتی نازل گ

یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْْنَْصابُ وَ الْْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ }فرماید: 

                                      
، مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد الف -1 دٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَی ِرٍ، الأسمريُّ دٍ، صالحُ بنُ مُحمَّ ، أبو مُحمَّ قهیة، الناشر: دار القحْطانيُّ

التفتازاني، سعد الدین مسعود بن  .75ص  1م، ج  2000 -هـ  1420العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة

 .285ص  2هـ، ج 1413هـ(، شرح التلویح على التوضیح، الناشر: مكتبة صبیح بمصر، الطبعة الرابعة، 793عمر )المتوفى: 

 .89اصرة، ص احکام المسابقات فی الشریعة الاسلامیة وتطبیقاتها المع -2
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نَّما یرُِیدُ الشَّیْطانُ أنَْ یوُقعَِ بیَْنكَُمُ الْعدَاوَةَ وَ الْبغَْضاءَ فيِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ ( إِ ۹0فاَجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ )

ِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ ) كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ اى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:  (1){(۹۱وَ یصَُدَّ

از آنها  ،از عمل شیطانندك نوع بخت آزمایى بوده( پلیدند وم )كه یلاشراب و قمار و بتها و از ،اید

ایجاد كند،  دشمنیشیطان مى خواهد در میان شما بوسیله شراب و قمار  دورى كنید تا رستگار شوید.

نهى اكید( خوددارى  همه زیان و فساد و با این و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد آیا )با این

 .؟!خواهید كرد

پس هرنوع قرعه کشی که امروزه صورت می گیرد، که در آن برای یک تعداد محدود جوائز 

وعطایا پرداخت می گردد وصدها وهزاران نفر دیگر خساره مالی می بیند، حرام وقمار است 

واجتناب کردن از آن برای شخص مسلمان واجب ولازم است. اما در صورت که قبل از برگزاری 

زی نمی گرفت و تنها ثبت نام و کارت به شکل رایگان ثبت و صورت می گرفت و آن، از مردم چی

 (2)جوائز هم بدون عِوض پرداخت می گردید.

                                      
 {.91 – 90}المائدة، آیه  -2

 .218ص  1الاقتصاد الاسلامی والقضایا الفقهیة المعاصرة، ج  -2
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 نتیجه گیری

 بعد از بحث وبررسی پیرامون این موضوع، نتایج ذیل را به دست آوردیم:

 .را گفته می شود مشروط یرغ یاو بخشش مشروط و  هیعطهر جوائز عبارت از  -1

رهن، سبق، خطر، جزاء، اجر، مکافات، عطیه،  اند، از جمله: یادظ مشابه جوائز زالفا -2

 ، هِبه، هدیه وغیره.نفَلَعِوض، مِنحه، 

د، نجوائز دلالت دار ی کهمعنهم بر  یاو  یحا بشکل صریآمده است،  یادز ینصوص شرع -3

نصوص  ینخوانده اند، از خلال ا یعتاصل در شر یکجوائز را  ،ینصوص شرع ینا

 ، واهداف جوائز نظر به هر جائزه متفاوت است.یگردندم یاهداف جوائز هم شناسا

با معلومات از آنها، احکام  حتیاز موضوعات که مرتبط با احکام جوائز اند، که  یبرخ -4

 قرار ذیل است: موضوعات ینا یشود،شناخته م یشترجوائز بهتر و ب

 یادترز یادو شخص، سه شخص و  یاناست م یمسابقه عبارت از عقد: جوائز و مسابقهالف: 

 یاضیر ی،علم ی،عسکر یداناز آن، بنابر غلبه از طرف هرکدام شان بر جانب مقابل در م

 ،عمل مشروع است یکمسابقه  بخاطر معرفت مسابقه دهنده از موضوع مسابقه. یره،و غ

 یاناط مارتب. یشودآن از کتاب الله، سنت رسول الله و اجماع أمت دانسته م یتکه مشروع

 یضو برندگان تفو یابانکام یکه برا یباشندکه در مسابقات جوائز م ینستجوائز و مسابقه در ا

 یزهایکهدر عصر حاضر غالباً بر چ .یباشندوقت مسابقات بدون جوائز م یو برخ یگردند،م

 .یگویندجائزة م یشوند،در مسابقات گذاشته م

 منفعت و سودي که گمان حصول آن مي رود.: بستن عقد است بر جِعاله: جِعالهجوائز و ب: 

 یو دوست مؤدتاز اهداف هبه:  یبرخ: جوائز با هبه یسهمقایک عمل مشروع است.  جِعاله

از جوائز هم نهفته است از جمله جوائز در  یهدف در برخ ینجانب مقابل است، ا یبرا

 شان یجارتکه تاجران و صاحبان کالا، هدف شان جذب مردم به محلات ت یمحلات تجارت

 .است با مردم مؤدتو

 یخال یدباجوائز  -2 از قمار باشد. یخال یدباجوائز  -1 اند از: عبارت جوائز یاصول عموم -5

 از ربا باشد. یخال یدباجوائز  -3 باشد. فریباز 

موضوع  -2 حلال و مباح باشد. یاءجائزه اش -1 اند از: عبارت اصول در خصوص جوائز -6

جنس، صفت و اندازه جائزه  -4 جائزه دهنده باشد. یتزه از ملکجائ -3 جوائز مباح باشد.

عدم  -7. لزوم وفاء به پرداخت جائزه -6 جائزه قدرت موجود باشد. یمبر تسل -5 معلوم باشد.

 .جواز رجوع به جائزه



117 

 

فقها اصول عمومی فرق میان اصول عمومی و اصول خصوصی جوائز در این است که:  -7

، ولی دارند، وضع کرده اند یکملات که با جوائز روابط نزداز معا یرهبر جوائز و غرا 

 اصول خصوصی صرفاً در جوائز کاربرد دارند.

جوائز مثل:  جوائز مادی -1: گردد یم یمبه دو بخش تقس: آن یتبه اعتبار ماهجایز جوائز  -8

. و جوائز مسابقات وجوائز خدماتی می باشد یمروجه تجارت، جوائز و اعلانات ییاد آور

 جوائز معنوی مثل: تقدیرنامه، تحسین نامه وامثال آن. -2

جوائز بر انجام ، جوائز بر انجام فعل طاعات یإعطاء مثل: ز به اعتبار انجام کاریجوائز جا -9

 اند. جوائز بر انجام دادن مسابقات یدنگردانو فعل مباحات

، دنباش مثل جوائز سلطان وجوائز غیر از سلطان می ز به اعتبار دهنده آنیجوائر جا -10

 .که هر دو جایز اند

وعلوم  یجوائز مسابقات قرآن ی،ده یوآگاه یجوائز علممثل علمی، ز یجوائز جا -11

از  یده یجوائز مسابقات آگاه، ها ومجلات یفهصح یقاز طر یده یجوائز آگاه ی،شرع

 .انترنت یقجوائز مسابقات از طریلفون، ت یقجوائز مسابقات از طریزیون، تلو یقطر

 مباح وجایز می باشد. یاسلام یها جوائز بانک -12

قمار  یقتاز حق یمحلات تجارت جوائز ، در صورتی کهیز محلات تجارتیجوائز جا -13

 ند، جایز می باشد.باش یخال

ورزش  یجوائز که براي مسابقات، قهرمان هامثل  آن یتز به اعتبار ماهیجوائز ناجا -14

ی إعطاءدر صورت که دهند، انجام می  واشخاص كه كارهاي خیریه از قبیل كمك به فقراء

موجودات زنده وصاحبان  یرجوائز از تصو -1 :به دو شکل صورت گیردگونه جوائز  ینا

آنها از طلا  یتساخته شده باشند، ماه یدالجوائز که به شکل جام وم -2. روح ساخته شوند

 یرأ گونه جوائز هم به یناهر دوی شده از طلا ونقره باشند،  یدهپوش یاهمونقره باشند و

 .وحرام اندع ممنو ی،اسلام یونظر جمهور فقها

که هدف ومراد آن، مجرد لهو مثل جوائز مسابقات  ز به اعتبار انجام کاریجوائز ناجا -15

در امورات  و هم، ، که حفظ عورت نمی گرددگردد یواقع م یرهاست ودر دا یوسرگرم

 .رساند یجهاد وقتال کدام نفع نم

ز مؤسسات عبارت ا ی،تجارت یبانک ها: (ی)ربو یتجارت یجوائز ناجایز بانکها -16

و بر مسلمان لازم است تا از آن خود داری  باشند یم یماستوار وقا اند، که بر معاملات ربا

، اگر این بانک ها جوائز شان را براساس بانک های اسلامی هم بسازند، ولی با آن نماید
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ه اند و گذاشته اند، به کارهای هم، پول مسلمانان را که در این بانک ها حساب باز نمود

 .ربوی معامله می کنند

نوع از انواع قمار است که  اکثرًا  یقرعه کش: یقرعه کش یقاز طر یزجوائز ناجا -17

 یامتاست، که حرمت آن را تا روز ق یدهنازل گرد یاتیآن آ یمباشد ودر تحر یشرعًا حرام م

ی نگیرند، بلکه به شکل رایگان از مشترکین خود، چیزدر صورت که اما ، ثابت نموده است

آنها را ثبت نام نموده و کارت شان را در قرعه کشی انداخته و سپس چانس شان را آزمایش 

 نمایند، در این صورت جایز است.
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 پیشنهادات

ی آنها وهم حکم آنها، إعطاءراجع به معرفی جوائز، چگونگی برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم:هی بهتر وخوبتر حاصل نمایند، آگا

در این رساله جوائز جایز و ناجایز و احکام و صورت های هردو معرفی گردیده است،  -1

، که هر وقت به اشخاص که اسلامی افغانستان پیشنهاد می کنمبه دولت جمهوری بنابر این 

همچنان به دولت نند از نوع جوائز جایز باشند. ک إعطاءلازم می بینند تا تقدیر گردیده وجائزه 

 یناز قوان یآگاه یکنم که برا یم یشنهادپ یهوزرات عدل و افغانستان یاسلام یجمهور

که  یتا مطابق آن، تمام نهاد یند،نما یجادا جوائزاحکام  یرا رو یومقررات جوائز، قانون

 .سازند یارکنند، ع یم إعطاءجوائز 

عارف وتحصیلات عالی که معهد علم، پرورش ونمونۀ الگوگیری های محترم مبه وزارت  -2

برای دیگر وزارت ها ونهادی داخلی وخارجی هستند، پیشنهاد می کنم تا هر وقت وهرزمان 

که از کارمندان واساتید شان تقدیر می کنند وبرای شان جائزه وهدایا تفویض می نمایند، از 

که شکل تندیس های حیوانات را دارند ویا هم  نوع جائزه جایز ومباح باشند، نه مدال های

  مدال های که از طلا، نقره ویاهم پوشیده از طلا ونقره ساخته شده اند.

امروزه طوری که دیده می شود، در اکثر رسانه ها، جوائز شکل فریب، غرر و قمار را   -3

کنم، تا راجع به خود گرفته اند، بنابر این به وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ، پیشنهاد می 

آن، مقررۀ را ایجاد نموده وبه رسانه های محترم ارسال  یإعطابه احکام جوائز وچگونگی 

 نمایند، تا رسانه های محترم مطابق آن، مسابقات وجوائز شان را به پیش ببرند.

پیشنهاد می نمایم تا برای  وشورای علمای افغانمستان به وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف -4

موضوع که امروزه بسیار در افغانستان گسترده شده است ومردم به اشکال این از  آگاهی

تسریع ببخشند راجع به این موضوع ، سیستم آگاهی دهی را می کنند إعطاءمختلف جوائز را 

، حد اقل در ماه یک و یا دو مرتبه در د وانمود نمایند تا از این موضوعو برای إمامان مساج

ناجایز خود داری  جوائز، تا مردم جوائز جایز را انجام داده واز ایندمساجد به مردم بازگو نم

 .نمایند

روی أکادمیک است، پیشنهاد می نمایم تا علمی وبرای پوهنتون سلام که یک پوهنتون  -5

بر این اساس موضوع توسط محصلین شرعیات تحقیق نماید  موضوعات که ذکر می نمایم،

و به شکل عام کار شده است، ولی عناوین دیگری  را که من کار کردم، احکام جوائز بود

است که بهتر است تا روی آنها به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و 
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مسابقات  -2احکام جوائز مروجه تجارتی افغانستان از نگاه فقه.  -1کار شوند، از جمله: 

احکام قرعه کشی  -3اسلامی. رسمی و غیر رسمی در افغانستان و احکام آنها از نگاه فقه 

 احکام مسابقات رسانه های افغانستان و جوائز آنها در فقه اسلامی وغیره. -4در فقه اسلامی. 

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و  -6

 نمایند بیشتر دارند،دنیوی نفع دینی وتصویری روی این موضوع و سائر موضوعات که 

 .واز مسابقات وجوائز که نادرست وشکل قمار را دارند، به مردم بازگو نمایند

تجاران و سرمایه داران  وزارت محترم تجارت، اطاق های تجارت وصنائع، در اخیر برای -7

از جوائز وهدایای که در محلات تجارتی شان برای تشویق وترغیب محترم پیشنهاد می کنم تا 

می کنند، خالی از غرر، فریب وقمار باشند وهم جوائز شان از جملۀ  إعطاءمشتریان شان 

و از طرف هم روی چاپ این نوع موضوعات همکاری نمایند، تا این  جوائز جایز باشند

به دسترس مردم قرار گرفته و مردم انتشار گردیده و موضوعات در جامعه بیشتر و بیشتر 

دست  ده واز جوائز ناجایز وچگونگی آنبه جوائز جایز روی آور با آگاهی از این عمل

 بردار شوند.
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 فهرست آیات قرآن کریم

شماره  صفحه
 آیت 

شم آیات سوره
 اره

 1 } لا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً { البقرة 48 9

 2 }وَالْمُوفوُنَ بعِهَْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ...{. البقرة 177 101، 97

47 ،64 ،
،107 ،109 

باَ{ بقرةال 275 مَ الر ِ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ  3 } وَأحََلَّ اللََّّ

باَ إنِ كُنتمُ  البقرة 278 47 َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر ِ }یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
ؤْمِنیِنَ{.  مُّ

4 

ِ  البقرة 279 108 نَ اللَّ   5 وَرَسُولِهِ...{. }فَإنِ لَّمْ تفَْعلَوُاْ فَأذَْنوُاْ بحَِرْبٍ م ِ

َ  آل عمران 130 47 ضَاعَفَةً وَاتَّقوُا اللََّّ بَا أضَْعاَفاً مُّ }یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تأَكُْلوُا الر ِ
 لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ{.

6 

نْهُ نفَْسًا فكَُلوُهُ هَنیِ النساء 4 34 رِی}فَإنِ طِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ م ِ  7 ئاً{.ئاً مَّ

111 29-
30 

}یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ  النساء
َ كَانَ بكُِمْ  تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللََّّ

ا وَظُلْمًا فسََوْفَ نصُْلِیهِ نَارًا وَكَانَ رَحِیمًا. وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ عُدْوَانً 
ِ یسَِیرًا{.  ذَلِكَ عَلَى اللََّّ

8 

 9 }وَإذَِا حُی یِتمُ بتِحَِیَّةٍ فحََیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا...{. النساء 86 34

باَ وَقدَْ نهُُوا عَنْهُ{. النساء، آیه  161 46  10 }وَأخَْذِهِمُ الر ِ

 11 }یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ...{. المائدة 1   97، 59

 12 }وَلا تعَاَوَنوُا عَلىَ الِإثمْ وَالْعدُْوَانِ{. المائدة 2 55

38 ،100 
116 ،114 

مُ }یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَصَابُ وَالْأزَْلاَ  المائدة 90
نْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ{.  رِجْسٌ م ِ

13 

 14 }وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ{ الاعراف 31 84

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ترُْهِ  الانفال 60 78، 27 بوُنَ }وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
كُمْ{ ِ وَعَدُوَّ  بِهِ عَدُوَّ اللََّّ

15 

دَقاتُ لِلْفقُرَاءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلیَْها وَ  التوبة 60 70 }إِنَّمَا الصَّ
ِ وَ  قابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فيِ سَبیِلِ اللََّّ الْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَ فيِ الر ِ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ{.ابْنِ السَّبِیلِ فرَِیضَةً مِنَ  ِ وَ اللََّّ  اللََّّ

16 

 17 }قَالوُا یاَأبَاَناَ إِنَّا ذَهَبْناَ نسَْتبَقُِ{. یوسف 17 26

}قَالوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ بهِِ  یوسف 72 69، 19
 زَعِیمٌ{.  

18 

52 ،59 
 97 ،100 ، 

 19 ئوُلًا{وْفوُا باِلْعهَْدِ إنَِّ الْعهَْدَ كَانَ مَسْ }وَأَ  الاسراء 34

تْ وَ رَبتَْ{. الحج  5 44  20 }فَإذِا أنَْزَلْنا عَلیَْهَا الْماءَ اهْتزََّ

 21 }وَإِن يِ مُرْسِلةٌَ إلَِیْهِم بهَِدِیَّةٍ...{. النمل 35 14

مْوالِ النَّاسِ فلَا یرَْبوُا عِنْدَ }وَما آتیَْتمُْ مِنْ رِباً لِیرَْبوَُا فِي أَ  : الروم 39 45
.}  اللََّّ

22 

كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ  -}یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لا تفَْعلَوُنَ  الصف 2-3 60
ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لا تفَْعلَوُنَ{.  اللََّّ

23 

َ  البی نة 5 74  24 مُخلِصینَ لهَُ الِ دینَ..{. }وَمَآ أمُِرُوا إلِاَّ لِیعَبدُُوا اللََّّ
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 حادیث نبويأفهرست 

 صفحه حدیث شماره

  16، 6 أجُِیزُهُمْ  كُنْتُ  مَا بنِحَْوِ  الوَفْدَ  وَأجَِیزُوا 1

ِ. كِتاَبُ  أجَْرًا عَلَیْهِ  أخََذْتمُْ  مَا أحََقَّ  إِنَّ  2  10 اللََّّ

 35، 14 تحََابُّوا. تهََادَوْا 3

4 

 وَالْیوَْمِ  بِاللهِ  یؤُْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  جَارَهُ، فلَْیكُْرِمْ  الآخِرِ  وَالْیوَْمِ  بِاللهِ  یؤُْمِنُ  كَانَ  مَنْ : 

 وَلیَْلةٌ، یوَْمٌ : قَالَ  اللهِ  رَسُولَ  یاَ جَائزَِتهَُ  وَمَا: قَالَ  جَائزَِتهَ ضَیْفهَُ  فلَْیكُْرِمْ  الآخِرِ 

یَافةَُ   بِاللهِ  یؤُْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  عَلیَْهِ، صَدَقةٌَ  فهَُوَ  ذَلِكَ  وَرَاءَ  كَانَ  فمََا أیََّامٍ، ثلَاثَةَُ  وَالض ِ

 .لِیَصْمُتْ  أوَْ  خَیْرًا فلَْیَقلُْ  الآخِرِ  وَالْیوَْمِ 

15 

5 

اهُ، یاَ عَبَّاسُ، یَا  أنَْتَ  إذَِا خِصَالٍ، عَشْرَ  لكََ  أفَْعلَُ  ألَاَ  أجُِیزُكَ، ألَاَ  أعُْطِیكَ، ألَاَ  عَمَّ

ُ  رَ غَفَ  ذَلِكَ  فعَلَْتَ  لَهُ  ذَنْبكََ  اللََّّ  صَغِیرَهُ  وَعَمْدَهُ، خَطَأهَُ  وَحَدِیثهَُ، قدَِیمَهُ  وَآخِرَهُ، أوََّ

هُ  وَكَبیِرَهُ،  ...وَعَلَانیِتَهَُ  سِرَّ

17 

6 
 مَنَازِلِكُمْ  إلِىَ ارْجِعوُا: السَّمَاءِ  مِنَ  مُناَدٍ  نَادَى الْعِیدَ، صَلَّوُا فَإذَِا جَوَائزَِكُمْ، فَاقْبِضُوا

يَ  كُلُّهَا، ذُنوُبكُُمْ  لكَُمْ  غُفِرَتْ  فَقدَْ  رَاشِدِینَ،  .الْجَائزَِةِ  یوَْمَ  السَّمَاءِ  فيِ الْیوَْمُ  ذَلِكَ  وَسُم ِ
18 

 حَافرٍِ اوَ نصلٍ. أوَْ  خُف ٍ  فيِ إلِاَّ  سَبْقَ  لاَ  7

19 ،28 ،76  ،

80 ،83 ،85 ،

96 ،100،84 

 20 .السَّابقَِ  وَأعَْطَى الْخَیْلِ، بیَْنَ  وَسَلَّمَ  هِ عَلَیْ  اللهُ  صَلَّى النَّبيُِّ  سَبَّقَ  8

ً  قَالهََا سَلَبهُ، فلََهُ  بیَ ِنَةٌ، عَلیَْهِ  لهَُ  قتَیِلاً، قتَلََ  مَنْ  9   21 ثلَاثا

10 
 الْم أقَوُلُ  لاَ  أمَْثاَلِهَا، بعِشَْرِ  وَالحَسَنَةُ  حَسَنَةٌ، بِهِ  فلََهُ  اللهِ  كِتاَبِ  مِنْ  حَرْفاً قرََأَ  مَنْ 

 .حَرْفٌ  وَمِیمٌ  حَرْفٌ  وَلامٌَ  حَرْفٌ  ألَِفٌ  وَلكَِنْ  حَرْفٌ،
22 

11 
ِ  یصَُل ِي مُسْلِمٍ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا عًا رَكْعَةً  عَشْرَةَ  ثنَْتيَْ  یَوْمٍ  كُلَّ  لِِلَّّ  غَیْرَ  تطََوُّ

ُ  بَنىَ إلِاَّ  فرَِیضَةٍ   .الْجَنَّةِ  فيِ تٌ بیَْ  لَهُ  بنُيَِ  إلِاَّ  أوَْ  الجنة فيِ بَیْتاً لَهُ  اللََّّ
22 

ةَ  إنَّ  ألا 12 ميُ  القوَّ ةَ  إنَّ  ألَا الرَّ ميُ  القوَُّ ةَ  إنَّ  ألَا الرَّ مْي القوَُّ  78، 27 الرَّ

13 

ِ  كَانَ  ى نَاقةٌَ   وسلم علیه الله صلى لِلنَّبيِ   أعَْرَابيٌِّ  فجََاءَ  تسُْبقَُ، لا الْعضَْبَاءَ  تسَُمَّ

ِ  عَلىَ حَقٌّ : فقَاَلَ  عَرَفهَُ  حَتَّى الْمُسْلِمِینَ  عَلىَ ذَلِكَ  فشََقَّ  فسََبقَهََا قعَوُدٍ  عَلىَ  لا أنَْ  اللََّّ

نْیاَ مِنَ  شَيْءٌ  یرَْتفَِعَ   .وَضَعَهُ  إلِاَّ  الدُّ

27 
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14 

 بیَْنَ  وَسَابقََ  الْوَدَاعِ، ثنَیَِّةُ  وَأمََدُهَا الْحَفْیَاءِ، مِنَ  أضُْمِرَتْ  الَّتيِ الْخَیْلِ  بیَْنَ  سَابقََ 

َّنیَِّةِ  مِنَ  تضُْمَرْ  لمَْ  الَّتيِ لْخَیْلِ ا  كَانَ  عُمَرَ  بْنَ  الله عَبْدَ  وَأنََّ  زُرَیْقٍ، بنَيِ مَسْجِدِ  إلِىَ الث

 .بهَِا سَابقََ  فِیمَنْ 

28 

 35 شَاةٍ. فرِْسِنَ  وَلوَْ  لِجَارَتهَِا جَارَةٌ  تحَْقِرَنَّ  لاَ  الْمُسْلِمَاتِ، نسَِاءَ  یَا 15

16 
ى، وَاللاَّتِ : حَلِفِهِ  فِي قَالَ فَ  حَلفََ  مَنْ  ُ، إلِاَّ  إلَِهَ  لا: فلَْیَقلُْ  وَالْعزَُّ : لِصَاحِبهِِ  قَالَ  وَمَنْ  اللََّّ

 فلَْیَتصََدَّقْ. أقَُامِرْكَ، تعََالَ 
38 

ِ  رَسُولُ  نهََى 17 ُ  صَلَّى - اللََّّ  40 .رَرِ الْغَ  بیَْعِ  وَعَنْ  الْحَصَاةِ  بیَْعِ  عَنْ  - وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللََّّ

18 
ِ  رَسُولُ  نهََى ینَ، بیَْعِ  عَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى اللََّّ  الْغرََرِ، بیَْعِ  وَعَنْ  الْمُضْطَر ِ

 .تدُْرِكَ  أنَْ  قبَْلَ  الثَّمَرَةِ  بیَْعِ  وَعَنْ 
41 

19 

 - أصُْبعُیَْهِ  وَرَفعََ  - ذَاهَ  وَلاَ  شَيْءٌ، الْفيَْءِ  هَذَا مِنْ  لِي لیَْسَ  إِنَّهُ  النَّاسُ، أیَُّهَا یاَ» 

 یدَِهِ  فيِ رَجُلٌ  فَقاَمَ . «وَالْمِخْیطََ  الْخِیَاطَ  فَأدَُّوا عَلیَْكُمْ، مَرْدُودٌ  وَالْخُمُسُ  الْخُمُسَ، إِلاَّ 

ِ  رَسُولُ  فقَاَلَ . لِي برَْذَعَةً  بهَِا لِأصُْلِحَ  هَذِهِ  أخََذْتُ : فَقَالَ  شَعْرٍ  مِنْ  كُبَّةٌ   اللهُ  صَلَّى اللََّّ

ا»: وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ   لكََ  فهَُوَ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  وَلِبنَيِ لِي كَانَ  مَا أمََّ

43 

20 
ِ  رسولُ  لعنََ :  با آكلَ  وسلم وآله علیه الله صلى اللََّّ   وَشاهِدَیْهِ  وَكاتبِهَُ  وَمُوكِلهَُ  الر ِ

 .«سَوَاءٌ  هُمْ »: وَقالَ 
47 

21 

 

ِ، رَسُولَ  یاَ: قاَلوُا. اتالْمُوبِقَ  السَّبْعَ  اجْتنَبِوُا ؟ وَمَا اللََّّ رْكُ : قَالَ  هُنَّ ِ، الش ِ  باِلِلَّّ

حْرُ، مَ  الَّتيِ النَّفْسِ  وَقتَلُْ  وَالس ِ ُ  حَرَّ ، إلِاَّ  اللََّّ ِ بَا، وَأكَْلُ  بِالْحَق   الْیتَیِمِ، مَالِ  وَأكَْلُ  الر ِ

حْفِ، یوَْمَ  وَالتَّوَل ِي  .الْغَافلِاتِ  ؤْمِنَاتِ الْمُ  الْمُحْصَنَاتِ  وَقذَْفُ  الزَّ

48 

22 
جُللللِ  یحَِللللُّ  لاَ   یعُْطِلللي فِیمَلللا الْوَالِلللدَ  إِلاَّ  فِیهَلللا، یرَْجِلللعَ  ثلُللمَّ  الْعطَِیَّلللةَ  یعُْطِللليَ  أنَْ  لِلرَّ

 .وَلدََهُ 
53 

ِ  إلىَ هَدِیَّتنُاَ رَجَعتَْ  إنْ  23  57 لكَ فهَِيَ  النَّجَاشِي 

 58، 53 قیَْئهِِ  فِي ودُ یعَُ  كَالكَلْبِ  هِبتَهِِ  فِي العَائدُِ  24

 60 خَانَ  اؤْتمُِنَ  وَإذَِا أخَْلفََ، وَعَدَ  وَإذَِا كَذَبَ، حَدَّثَ  إذَِا: ثلَاثٌَ  المُناَفقِِ  آیَةُ  25

 60 فَتخُْلِفهَُ  مَوْعِدًا تعَِدْهُ  وَلاَ  تمَُازِحْهُ، وَلاَ  أخََاكَ، تمَُارِ  لاَ  26

 61 علیه جناح فلا یفِ  مفل یفي أن نیته ومن أخاه، أحدكم وعد إذا 27

 65 مِنْهَا یثُبَْ  لمَْ  مَا بهِِبتَهِِ  أحََقُّ  الْوَاهِبُ  28

29 
ً  الِإسْلامِ  عَلىَ وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ  صَل ى اللََّّ  رسُولُ  سُئلَِ  ما  جَاءَه وَلقَدََ  ه،إعطاء إلِا شَیئا

ً  هإعطاءفَ  رَجُلٌ  ً  فَإنَِّ  أسَْلِمُوا قَوْمِ  یاَ: فقَال قوَمِهِ  إلِى فرََجَعَ  جَبلَیَن، بیَنَ  غَنمَا  مُحَمدا
71 
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جُلُ  كَانَ  وَإنِْ  الفَقْر، یخَْشَى لا مَنْ  عَطَاءَ  یعُْطِي نْیَا، إلِاَّ  یرُِیدُ  مَا لیَسُْلِمُ  الرَّ  فمََا الدُّ

ً  إلِاَّ  یلَْبثَُ   عَلیَْهَا وَمَا الدُّنْیاَ منَ  إلِیَه أحََبَّ  الِإسْلامُ  یكَُونَ  حَتَّى یسَِیرا

لَاةُ، وَعَمُودُهُ  الِإسْلَامُ، الأمَْرِ  رَأسُْ  30  72 الجِهَادُ  سَنَامِهِ  وَذِرْوَةُ  الصَّ

َ  رِزقِه، في له یبُْسَطَ  أنَْ  أحَبَّ  مَنْ  31  73 رحِمهُ  فلَْیصِلْ  أثَرِه، في لهَُ  وینُْسأ

 74 ...نوََي مَا امْرئِ  لِكل وإن مِا بالن یِات، الأعْمَالُ  إنَّمَا 32

 87 تعَوُلُ  بمَِنْ  وَابْدَأْ  السُّفْلىَ الْیدَِ  مِنَ  خَیْرٌ  الْعلُْیَا الْیدَُ  33

 97 شُرُوطِهِمْ  عِنْدَ  المُسْلِمُونَ  34

مْ، لمَْ  شَيْءٍ  عَنْ  سَألََ  مَنْ  جُرْمًا، المُسْلِمِینَ  أعَْظَمَ  إِنَّ  35 مَ  یحَُرَّ  97 مَسْألَتَهِِ  أجَْلِ  مِنْ  فحَُر ِ

36 

ثوُنيِ المُسْلِمِ، مَثلَُ  وَإِنَّهَا وَرَقهَُا، یسَْقطُُ  لاَ  شَجَرَةً  جَرِ الشَّ  مِنَ  إنَِّ   «هِيَ؟ مَا فحََد ِ

ِ  عَبْدُ  قَالَ  البَوَادِي شَجَرِ  فيِ النَّاسُ  فَوَقَعَ   النَّخْلةَُ، أنََّهَا نفَْسِي فِي وَوَقعََ : اللََّّ

ثنْاَ: قَالوُا ثمَُّ  فَاسْتحَْییَْتُ، ِ  رَسُولَ  یاَ هِيَ  مَا حَد ِ  .  «النَّخْلةَُ  هِيَ »: قَالَ  اللََّّ

105،106 
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هـ(، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد 463

المغرب، عام النشر:  –عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .هـ 1387

ابن عبد البر، أبوعمر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، القرطبي  .27

هـ(، الاستذكار، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب 463)المتوفى: 

 .م2000 –هـ 1421بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، القرطبي  نالله بابن عبدالبر، أبوعمر، یوسف بن عبد  .28

هـ(، الكافي في فقه أهل المدینة، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، 463)المتوفى: 

الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

 .م1980هـ/1400

الله أبو بكر بن العربي، المعافري، الاشبیلي، المالكي )المتوفى:  محمد بن عبد ی،ابن عرب .29

هـ(، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، بیروت 543

 .م 2003 -هـ  1424لبنان، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثالثة،  –

سلمان بن سلیمان، أبو الحسن، علاء الدین ابن العطار علي بن إبراهیم بن داود بن ابن عطار،  .30

هـ(، العدة في شرح العمدة في أحادیث الأحكام، وقف على طبعه والعنایة به: نظام  724)المتوفى: 

لبنان،  –محمد صالح یعقوبي، الناشر: دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م 2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى، 
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 395ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب )اللغوي( المتوفى ) .31

هـ(، مجمل اللغة لابن فارس، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة 

 .م 1986 -هـ  1406 -بیروت، الطبعة الثانیة  –الرسالة 

هـ(، حاشیة 1392، الحنبلي، النجدي )المتوفى: ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، العاصمي .32

 1397 -الروض المربع شرح زاد المستقنع، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الأولى 

 .هـ

ج  .بن قاسم، مخلوف، محمد بن محمد بن عمرا .33 شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، خر 

 1424دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة: الأولى،  حواشیه وعلق علیه: عبد المجید خیالي، الناشر:

 .م 2003 -هـ 

ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین  .34

 –الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب  اتهـ(، طبق851)المتوفى: 

 .هـ 1407بیروت، الطبعة: الأولى، 

بن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي ثم الدمشقي ا .35

هـ(، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، 620الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1968 -هـ 1388تاریخ النشر: 

أبو العدل قاسم )نسبة إلى معتق أبیه سودون  ،نأبو الفداء زین الدی وني،بن قطُلوُبغا السودا .36

هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، 879الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .م1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار القلم 

هـ(، 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى:  .37

 –السعودیة  -الفروسیة، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، الناشر: دار الأندلس 

 .1993 – 1414حائل، الطبعة: الأولى، 

هـ(، إعلام 751ابن قیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة )المتوفى:  .38

ییروت،  –براهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد عبد السلام إ

 .م1991 -هـ 1411الطبعة: الأولى، 

سنن  ،هـ(273ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى:  .39

فیصل عیسى البابي  -ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 

 .بيالحل
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هـ(، 287ابن مخلد الشیباني، أبو بكر بن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك )المتوفى:  .40

الریاض، الطبعة:  –الآحاد والمثاني، المحقق: باسم فیصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الرایة 

 .م1991 – 1411الأولى، 

هـ(، 884الدین )المتوفى:  ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان .41

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: 

 .م1990 -هـ 1410السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض  -مكتبة الرشد 

هـ(، 884ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  .42

 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى،  –المبدع في شرح المقنع، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م 1997

ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین، المقدسي، الرامینى ثم  .43

 یروت،د المحسن التركي، بهـ(، الفروع، المحقق: عبد الله بن عب763الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 .مـ 2003 -هـ  1424الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

بیروت،  –ابن منظور، محمد بن مكرم، الأفریقي، المصري، لسان العرب، الناشر: دار صادر  .44

 .الطبعة الأولى

هـ(، البحر 970ابن نجیم المصري، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف )المتوفى:  .45

الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: 

 .بدون تاریخ -الثانیة 

هـ(، الْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ 970-926ابْنِ نجَُیْمٍ المصري، زَیْنُ الْعَابدِِیْنَ بْنِ إِبْرَاهِیْمِ ) .46

 .م1980هـ=1400مَانِ، الناشر : دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، الطبعة :أبَِيْ حَنیِْفةََ النُّعْ 

جِسْتاني .47 الأزدي  ،بن شداد بن عمرو شیرسلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن ب ،أبو داود الس ِ

هـ(، سنن أبي داود، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة 275)المتوفى: 

 .تبیرو –العصریة، صیدا 

هـ(، غریب الحدیث، 388ابوسلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي )المتوفى:  .48

 .م1982 -هـ 1402المحقق: عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 

 م. 1992اسكندریة،  –أحمد محمد المصري، الإعلان، الناشر مؤسسة شباب الجامعة  .49

هـ(، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الناشر: 1424ید عمر )المتوفى: أحمد مختار عبد الحم .50

 .م 2008 -هـ  1429عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: 370الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور )المتوفى:  .51

 .م2001لأولى، بیروت، الطبعة: ا –محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري  ی،الالبان .52

هـ(، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، الناشر: مكتبة 1420الألباني )المتوفى: 

 .م1995 -هـ  1415المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعارف(، 

هـ( ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، 1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .53

 ـ 1405بیروت، الطبعة: الثانیة  –إشراف: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي   .م1985 -ه

برنامج هـ(، صحیح وضعیف سنن الترمذي، 1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .54

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 .1995 یثرقم الحد 495ص  4ج  ،بالإسكندریة

(، منشورات ی)دراسة مقارنة بالفقه الاسلامیالقانون الاردن یانور سلطان، مصادر الالتزام ف .55

 .م1987 ی،الطبعة الاول یة،الجامعة الاردن

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ  .56

 .هـ(، العنایة شرح الهدایة، الناشر: دار الفكر786جمال الدین الرومي )المتوفى: 

الباجي، أبوالولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث، التجیبي، القرطبي، الأندلسي  .57

بجوار محافظة مصر، الطبعة:  -هـ(، المنتقى شرح الموطإ، الناشر: مطبعة السعادة 474 )المتوفى:

 .هـ 1332الأولى، 

 .م1988بازرعة، محمد صادق، إدارة التسویق، دار النهضة العربیة، الطبعة الثامنة،  .58

، سلیمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي )المتوفى:  .59 ع هـ(، التجرید لنف1221البجَُیْرَمِي 

 -هـ 1369العبید = حاشیة البجیرمي على شرح المنهج، الناشر: مطبعة الحلبي، تاریخ النشر: 

 .م1950

دور چهاردهم، روضة،  ی،التابع لمنظمة المؤتمر الاسلام یمجمع الفقه الاسلام یبحث مقدمٌ ال .60

 .م2003

صر من أمور البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي، الجامع المسند الصحیح المخت .61

رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر 

 .هـ1422الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

هـ(، الأدب 256البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة أبو عبد الله )المتوفى:  .62

قه وقابله على أصوله: سمیر بن أمین الزهیري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر المفرد بالتعلیقات، حق

 .م 1998 -هـ  1419والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 
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ِ بنِ موسى بنِ خلیلٍ البغداديُّ الأزجيُّ ، سراجُ الدینِ أبو حفصٍ )المتوفى:  .63 ارُ، عمرُ بنُ علي  البزَّ

ن تیمیة، المحقق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي هـ(، الأعلام العلیة في مناقب اب749

 .هـ1400بیروت، الطبعة: الثالثة،  –

هـ(، 709البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، أبو عبد الله، شمس الدین )المتوفى:  .64

المطلع على ألفاظ المقنع، المحقق: محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب، الناشر: مكتبة 

 .م، 2003 -هـ 1423لسوادي للتوزیع، الطبعة: الطبعة الأولى ا

هـ(، شرح 516الشافعي )المتوفى:  ،أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ،البغوي .65

دمشق، بیروت،  -محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي -السنة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط

 .م1983 -هـ 1403الطبعة: الثانیة، 

أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  ،بكر بن عبد الله .66

 -هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429)المتوفى: 

 .م 1987

هـ(، 1051البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  .67

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: 

 .م1993 -هـ 1414الأولى، 

هـ(، 1051البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  .68

 .كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمیة

بهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس، الحنبلى )المتوفى: ال .69

 –هـ(، الروض المربع شرح زاد المستقنع، خرج أحادیثه: عبد القدوس محمد نذیر، بیروت 1051

 .مؤسسة الرسالة -الناشر: دار المؤید .لبنان

ساني، أبو بكر )المتوفى: بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخرا ، أحمدالبیهقي .70

هـ(، السنن الكبري للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات 458

 .م1989 -هـ 1410الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، 

الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى:  موسىالبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن  .71

 هـ(، السنن الصغیر للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات458

 .م1989 -هـ 1410الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، 

هـ(، 279محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى )المتوفى:  ی،الترمذ .72

 –لمحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي سنن الترمذي، ا -الجامع الكبیر 

 .م1998بیروت، سنة النشر: 
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هـ(، شرح التلویح على التوضیح، الناشر: 793مسعود بن عمر )المتوفى:  الدینالتفتازاني، سعد  .73

 .هـ1413مكتبة صبیح بمصر، الطبعة الرابعة، 

هـ(، التعریفات، المحقق: 816: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین، الشریف )المتوفى .74

لبنان، –ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 .م1983-هـ 1403الطبعة: الأولى 

هـ(، أحكام القرآن، المحقق: 370الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  .75

 .هـ 1405بیروت، تاریخ الطبع:  –إحیاء التراث العربي محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار 

هـ(، فتوحات الوهاب 1204الجمل، سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري، )المتوفى:  .76

 .بتوضیح شرح منهج الطلاب، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

هـ(، كشف الظنون 1067المتوفى: حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطیني) .77

 .م1941بغداد، تاریخ النشر:  –عن أسامي الكتب والفنون، الناشر: مكتبة المثنى 

 یاض،الر یة،ودلالتها الحضار یةالعالم یصلعبدالمحسن، جائزة الملک ف یدز ین،الحس .78

 .م1998هـ = 1419عام  ی،الطبعة الاول یة،الثقاف یصلدارالف

عیني المال .79 كي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الطرابلسي، الحطاب الرُّ

الناشر: دار الفكر،  یروت،هـ(، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ب954المغربي، )المتوفى: 

 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الثالثة، 

لف الأصل: الخضیر، عبد الكریم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد، شرح بلوغ المرام، مؤ .80

هـ(، الكتاب مرقم آلیا، رقم الجزء 852ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي )المتوفى: 

 .درسا 112 -هو رقم الدرس 

هـ(، معالم 388البستي )المتوفى:  ،الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب .81

 -هـ  1351حلب، الطبعة: الأولى  –میة السنن، وهو شرح سنن أبي داود، الناشر: المطبعة العل

 .م1932

الدارقطني، أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار، البغدادي  .82

لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ(، سنن الدارقطني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 385)المتوفى: 

 .م 2004 -هـ  1424

هـ(، 1078ن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده )المتوفى: داماد أفندي، عبد الرحم .83

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

 .تاریخ
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معجم أعلام شعراء المدح النبوي، تقدیم: یاسین الأیوبي، الناشر: دار  .درنیقة، محمد أحمد .84

 .بعة: الأولىومكتبة الهلال، الط

دارالعالمة،  یاض،والافتاء، الر یةاللجنة الدائمة للبحوث العلم یاحمد عبدالرزاق، فتاویش، الدو .85

دورته  یف یمجمع الفقه برابطة العالم الاسلام ی. فتو348ص  13م، ج 1999هـ = 1419عام 

 .هـ1406التاسعة، عام 

علمیة والإفتاء، رئاسة إدارة البحوث اللجنة الدائمة للبحوث ال ،الدویش، أحمد بن عبد الرزاق .86

 .الریاض –الإدارة العامة للطبع  -العلمیة والإفتاء 

 یةالدویش، أحمد بن عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، المملکة العرب .87

 .هـ1426الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، الطبعة الثالثة،  یة،السعود

هـ(، تاریخ 748)المتوفى:  قاَیْمازالذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  .88

اد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي،  الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عو 

 .م 2003الطبعة: الأولى، 

هـ(، سیر 748ان بن قَایْماز )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثم ،شمس الدین ،الذهبي .89

 .م2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -ثأعلام النبلاء، الناشر: دار الحدی

راغب اصفهاني،  -بن محمد، ابو القاسم، ترجمه مفردات قرآن ینراغب اصفهاني، حس .90

جلد، چاپ دوم، سال  3 ی،ناشر: مرتضو یران،ا –غلامرضا، تهران  ینی،حس یمترجم:خسرو

 .هـ ش1374: نشر

دار  یاض،الر یة،والضوابط الشرع یةالحاجة النفس ینب یةاللهو والترف یامادون، قضا ید،رش .91

 .م1999هـ = 1420عام  یة،الطبعة الثان یع،للنشر والتوز یبةط

 یة،و القمار المسابقات و الجوائز، دارالعلم، دمشق، الدارالشام یسرالم ی،المصر یونس یقرف .92

 .م1993هـ = 1413 ی،الطبعة الاول یروت،ب

الزحیلي، محمد مصطفى. القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، الناشر: دار الفكر  .93

 .م 2006 -هـ  1427دمشق، الطبعة: الأولى،  –

 ی،دمشق، دارالقلم، الطبعة الاول ین،التجار للمشتر یعطیها یحکم الجوائز الت ی،الزرقا، مصطف .94

التجار ورجال الاعمال،  یفتاو یمین،محمد ابن صالح بن العث .513م، ص 1999هـ = 1420

 .هـ1413عام  ی،الطبعة الاول

هـ(، أساس البلاغة، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفى:  .95

لبنان، الطبعة: الأولى،  –تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م1998 -هـ  1419
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هـ(، تبیین  743الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الحنفي )المتوفى:  .96

ِ، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  لْبِي  بولاق، القاهرة،  -الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الش ِ

 .هـ 1313الطبعة: الأولى، 

الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  .97

هـ(، ذیل طبقات الحنابلة، المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: مكتبة 795)المتوفى: 

 .م 2005 -هـ  1425الریاض، الطبعة: الأولى،  –العبیكان 

الدوحة، دارالثقافة، المعاصرة،  یةالفقه یاوالقضا یالاقتصاد الاسلام ید،السالوس، احمد حم .98

 .م1998هـ = 1418للطباعة والنشر، عام  یانمؤسسة الر

السایس، محمد علي. تفسیر آیات الأحكام، المحقق: ناجي سویدان، الناشر: المكتبة العصریة  .99

 .م2002للطباعة والنشر، تاریخ النشر: 

شافعیة الكبرى، هـ(، طبقات ال771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .100

المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .هـ1413الطبعة: الثانیة، 

هـ(، المبسوط، الناشر: 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى:  .101

 .م1993-هـ1414بیروت، تاریخ النشر:  –دار المعرفة 

الناشر:  یروت،لسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، أصول السرخسي، با .102

 .هـ1419 ی،الطبعة الاول کر،دارالف

هـ(، معجم المطبوعات العربیة والمعربة، 1351سركیس، یوسف بن إلیان بن موسى )المتوفى:  .103

 .م1928 -هـ  1346الناشر: مطبعة سركیس بمصر 

سوریة،  –لغة واصطلاحا، الناشر: دار الفكر. دمشق  سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي .104

 .م 1988هـ =  1408الطبعة: الثانیة 

هجري شمسي[، تفسیر  1334هجري قمري ] 1376السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، متوفاي  .105

 .راستین ترجمه ي: تیسیر الکریم الرحمن، ترجمه: محمد گل گمشاد زهي

بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي  السَلامي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد .106

هـ(، ذیل طبقات الحنابلة، المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الناشر: مكتبة 795)المتوفى: 

 .م 2005 -هـ  1425الریاض، الطبعة: الأولى،  –العبیكان 

هـ(، 1422)المتوفى:  السلمان، أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن .107

 .هـ1415دارالفکر،  یروت،الأسئلة والأجوبة الفقهیة، ب
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هـ(، تحفة 540السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین )المتوفى: نحو  .108

 .م1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الفقهاء، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م1934هـ = 1353 یة،العقد، مطبعة دار الکتب المصر یةنظر .اق احمدعبدالرز ی،السنهور .109

هـ(، أسنى 926: متوفىالسنیكي، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى )ال .110

 .المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي

دواني، المغربي، المالكي السوسي، محمد بن محمد بن سلیمان بن الفاسي بن طاهر، الر .111

وائدِ، تحقیق وتخریج: أبو علي 1094)المتوفى:  هـ(، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّ

 1418دار ابن حزم، بیروت، الطبعة: الأولى،  -سلیمان بن دریع، الناشر: مكتبة ابن كثیر، الكویت 

 .م 1998 -هـ 

ت السعودیة، جامعة الملك سعود، كلیة العلوم السید المتولي حسن، الأنشطة الترویجیة للشركا .112

 .هـ1403الإداریة، 

السید المتولي حسن، الأنشطة الترویجیة للشركات السعودیة، جامعة الملك سعود، كلیة العلوم  .113

 .48، 45هـ، ص 1403الإداریة ، 

لبنان،  –هـ(، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 1420سید سابق )المتوفى:  .114

 .م 1977 -هـ  1397لطبعة: الثالثة، ا

هـ(، تفسیر في ظلال ترجمه فارسي، 1385سید قطب إبراهیم حسین الشاربي )المتوفى:  .115

 .271ص 2هـ، ج1386 یبهشت،مترجم: مصطفي خرم دل، تهران، انتشارات ارد

، شرح سنن ابن ماجه، الناشر: ه 911 - 849السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،  .116

 .هـ1407 ی،كراتشي، الطبعة الاول –قدیمي كتب خانة 

هـ(، جامع الأحادیث، 911عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدین )المتوفى :  ،السیوطي .117

 یروت.دارالفکر، ب

هـ(، بغیة الوعاة في طبقات 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  .118

 .لبنان / صیدا -بو الفضل إبراهیم، الناشر: المكتبة العصریة اللغویین والنحاة، المحقق: محمد أ

هـ(، تنویر الحوالك شرح 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  .119

 .هـ 1969 - 1389مصر، عام النشر:  –موطأ مالك، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 

انى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: السیوطي، مصطفى بن سعد بن عبده شهرة، الرحیب .120

هـ(، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 1243

 .م1994 -هـ 1415
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مطابع شرکة الطباعة  یاض،الر یة،العالم یصلنظام جائزة الملک ف یم،شاطب، احمد رح .121

 .هـ1398المحمودة،  یةالسعود

العدد  یان،مجلة الب سلامی،من المنظور الا یالسلع یجمحمد عبدالله، الجوائز والترو ی،الشبان .122

 .هـ1417 ی،الاول ی( جماد105)

اردن، الناشر:  ی،ضوء الفقه الاسلام یمحمد عثمان، احکام المسابقات المعاصرة ف یر،شب .123

 .هـ1425 ی،الطبعة الاول یة،للعالم الاسلام یرةالمکتبة الس

مجمع  ی)بحث مقدم إل یالاردن یللبنک الاسلام یالرقابة الشرع یان، فتومحمد عثم یر،شب .124

: یم، الفتو2003جدة، الدورة الرابعة عشر،  ی،المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلام یالفقه الاسلام

 .یه: عبدالله الفقیاشراف فتاو 3720 یرقم الفتو ی،حکم جوائز البنوک الاسلام

د بالله( بن الحسین )الموفق( بن إسماعیل بن زید الحسني الشجري الجرجاني، یحیى )المرش .125

هـ(، ترتیب الأمالي الخمیسیة للشجري، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل،  499)المتوفى 

  .م 2001 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م1981هـ = 1401دار الجبل،  یروت،ب ی،المعجم الاقتصاد الاسلام .احمد ی،الشرباج .126

 یاض،الر یب،دارالحب یة،الاسلام یعةالشر یسعد بن ناصر. المسابقات و أحکامها ف ی،الششر .127

 .م2000هـ = 1420 یة،الطبعة الثان

 یروت،ب یة،الشنقیطي، محمد بن محمد المختار شرح زاد المستقنع، الناشر: دارالکتب الاسلام .128

 .هـ1423

هـ(، إرشاد الفحول إلي 1250علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  الشوكاني، محمد بن .129

الناشر: دار  بطنا،كفر  -تحقیق الحق من علم الأصول، المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 

 .م1999 -هـ 1419الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 

هـ(، نیل الأوطار، 1250المتوفى: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني ) .130

 .م1993 -هـ 1413تحقیق: عصام الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، 

احمد واعض، استراتیجیة الترویج والدور المتمیز للإعلان )المفاهیم والأساسیات(  ی،الشهام .131

 .هـ1426 یة،السعودیة، الطبعة الثانالمملكة العربیة  -لمجلس الغرف التجاریة السعودیة، الریاض 

هـ(، حاشیة الصاوي 1241الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المالكي )المتوفى:  .132

 .على الشرح الصغیر، الناشر: دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

، عز الدین، الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني، أبو إبراهیم .133

هـ(، سبل السلام، الناشر: دار الحدیث، الطبعة: بدون 1182المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى: 

  .طبعة وبدون تاریخ
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مطبعة دارالنشر  ی،الفقه الاسلام یالعقود ف ی. الغرر و أثره فینمحمد الام یقصد یر،الضر .134

 .م1967هـ = 1386 ی،الثقافة، الطبعة الاول

هـ(، 360ان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: سلیم ،الطبراني .135

القاهرة،  –المعجم الكبیر، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 

 .م 1994هـ =  1415الطبعة: الثانیة، 

هـ(، 360قاسم )المتوفى: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو ال .136

الروض الداني )المعجم الصغیر(، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمریر، الناشر: المكتب 

 .م1985هـ =  1405 لأولى،بیروت عمان، الطبعة: ا -دار عمار  ،الإسلامي

 یشیة،پشاور، الناشر: المکتبة القر ی،فقه آسان در مذهب امام شافع یسی،عاشور، احمد ع .137

 .هـ1422ة الثالثة، الطبع

 .م2004الاردن،  یة،عباس احمد الباز، احمد حسن محمد عامر، الجوائز، الجامعة الاردن .138

 الاردن.  یة،العلم یازوریدارال یة،والاعلان التجار یجالترو ی،ورابعه عل یرعباس بش .139

جلاء عبدالفضیل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، مكتبة ال .140

 .هـ1419 ی،المنصورة، الطبعة الاول –الجدیدة 

 .م1999هـ = 1419القاهرة،  یلة،دار الفض یة،عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقه .141

هـ(، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة 1421محمد بن صالح بن محمد )المتوفى :  ،العثیمین .142

ناصر بن إبراهیم السلیمان، الناشر : دار الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب : فهد بن 

 .هـ 1413 -دار الثریا، الطبعة : الأخیرة  -الوطن 

هـ(، الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1421العثیمین، محمد بن صالح بن محمد )المتوفى:  .143

 .هـ 1428 - 1422دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 

عبد الهادي الجراحي الدمشقي، أبو الفداء )المتوفى: العجلوني، إسماعیل بن محمد بن  .144

هـ(، كشف الخفاء ومزیل الإلباس، الناشر: المكتبة العصریة، تحقیق: عبد الحمید بن أحمد 1162

  .م2000 -هـ 1420الطبعة: الأولى،  ی،بن یوسف بن هنداو

قرب من علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي )نسبة إلى بني عدي، بال ،العدوي، أبو الحسن .145

هـ(، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق: یوسف 1189منفلوط( )المتوفى: 

 .م1994 -هـ 1414بیروت، تاریخ النشر:  –الشیخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر 

 .هـ11414عساف، محمود، فن البیع، جدة، الغرفة التجاریة الصناعیة،  .146
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هـ(، 1089ن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: العكَري، عبد الحي بن أحمد ب .147

 –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق 

 .م 1986 -هـ  1406بیروت، الطبعة: الأولى، 

ل شرح هـ(، منح الجلی1299علیش، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  .148

 .م1989هـ/1409بیروت، تاریخ النشر:  –مختصر خلیل، الناشر: دار الفكر 

هـ(، تاریخ 262عمر بن شبة، زید بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید )المتوفى:  .149

جدة، عام  –المدینة لابن شبة، حققه: فهیم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السید حبیب محمود أحمد 

 .هـ 1399النشر: 

واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون  .العواودة، سمیر محمد جمعة .150

 م، 2010 -هـ  1431العمل الفلسطیني، الناشر: جامعة القدس، عام النشر: 

بدر الدین  ،الحنفى ،الغیتابى ،العینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین .151

 –مدة القاري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي هـ(، ع855)المتوفى: 

 .بیروت

لبنان، الطبعة  -بیروت -غازي عنایة، ضوابط تنظیم الإقتصاد في السوق الإسلامي، دار النفائس .152

 .هـ1992-هـ1412الأولى، 

حقق: هـ(، الوسیط في المذهب، الم505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  .153

 .هـ1417القاهرة، الطبعة: الأولى،  –أحمد محمود إبراهیم , محمد محمد تامر، الناشر: دار السلام 

الغزالي، أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، إحیاء علوم الدین، معه تخریج الحافظ  .154

 .هـ1419دارالفکر، الطبعة الرابعة،  یروت،العراقي، ب

دورة انعقاد مؤتمرة  یف لامیبثق عن منظمة المؤتمر الاسالمن یمجمع الفقه الاسلام یفتو .155

 .م1985هـ = 1406عام  ی،الثان

هـ، القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق  817الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب المتوفى سنة  .156

التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 

  .م 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –توزیع، بیروت والنشر وال

هـ(، المصباح 770الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  ،أحمد بن محمد بن علي ،الفیومي .157

 .بیروت –المنیر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة 

 یة.الطبعة الثان یروت،دارالفکر، بالقاري، عليُّ بن سلطان محمد الحنیفي الحنفي، شرح الوقایة،  .158



142 

 

، مجموعة الفوائد البهیة  .159 دٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَی رٍِ، الأسمريُّ دٍ، صالحُ بنُ مُحمَّ ، أبو مُحمَّ القحْطانيُّ

على منظومة القواعد الفقهیة، الناشر: دار الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 

 . .م 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 

هـ(، 684القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى:  .160

: 12 - 9، 7، 5 - 3: سعید أعراب، جزء 6، 2: محمد حجي، جزء 13، 8، 1المحقق: جزء 

 .م 1994بیروت، الطبعة: الأولى،  -محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي

هـ(، 684باس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، المالكي )المتوفى: القرافي، أبو الع .161

 .الناشر: عالم الكتب یروت،الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، ب

 .یبن هاد یدول یخالش .عبدالقادر ی،العمار ی.السالوس، عل ی.عل ی،المحمد یوسف. ی،قرضاو .162

نة یسلاملمصرف قطر الا یةلجنة الرقابة الشرع یفتو  .المکو 

هـ = 1414عام  یة،معاصرة، المنصورة، دارالوفاء، الطبعة الثان یفتاو یوسف، ی،القرضاو .163

 .م1993

القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، النمري، )المتوفى:  .164

محمد  ،د العلويهـ(، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق: مصطفى بن أحم463

المغرب، عام النشر:  –عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .هـ 1387

 ی،الطبعة الاول یروت،دار النفائس، ب یسرة،الم یةالموسوعة الفقه یس،محمد ادر ی،قلعة ج .165

 .م2000هـ = 1421

الخ ضراء،  یبةدار ط یجیة،جوائز التروو ال یة. أحکام الاعلانات التجاریمحمد بن عل ی،کامل .166

 .م2001هـ = 1422 ی،مکة المکرمة، الطبعة الاول

هـ(، بدائع الصنائع 587الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى:  .167

 .م1986 -هـ 1406في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، 

هـ(، 1408)المتوفى:  ی، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني، الحنفكحالة الدمشق .168

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت -معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 

هـ(، 398بن الحسین بن الحسن، أبو نصر البخاري )المتوفى :  دالكلاباذي، أحمد بن محم .169

والسداد، بیروت، الناشر: دار المعرفة، الطبعة : الأولى،  الهدایة والإرشاد في معرفة أهل الثقة

 هـ.1407
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هـ(، الموطأ، المحقق: محمد 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  .170

أبو  -مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

 .م 2004 -هـ  1425ولى، الإمارات،الطبعة: الأ –ظبي 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، )المتوفى:  .171

الشیخ  -هـ(، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 450

هـ  1419الأولى،  لبنان، الطبعة: –عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

-1999. 

هـ(، تحفة الأحوذي 1353المباركفورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم )المتوفى:  .172

   .بیروت –بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز، مكان النشر  .المجددي البركتي، محمد عمیم الإحسان .173

 .م1986هـ = 1407نة النشر كراتشي، س

  .مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، الناشر: دار الدعوة .174

بیروت، الطبعة: الأولى،  -مجي، سعید أعراب، محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي .175

 .م 1994

محمد بن إبراهیم آل الشیخ. فتاوى ورسائل، جمع وتحقیق: محمد عبدالرحمن بن قاسم،  .176

 .هـ1399مطبوعات الحكومة بمكة المكرمة، 

هـ(، درر 885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  .177

 .الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

 .هـ1409، مكتبة الملك فهد الوطنیة،  محمد عبدالله عبدالرحیم، التسویق المعاصر، الریاض .178

الناشر: دارالفکر، چاپ اول،  یروت،محمد هیكل، الجهاد و القتال في السیاسة الشرعیة، ب .179

 .هـ1414

هـ(، 775عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، )المتوفى:  ،محیي الدین الحنفي .180

كراتشي، الطبعة الرابعة،  –محمد كتب خانه الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر 

  .هـ11418

المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  .181

هـ(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: 885

   .بدون تاریخ -الثانیة 

مسلم، المحقق:  یحهـ(، صح261النیسابوري )المتوفى:  ،القشیري ،الحسنمسلم بن الحجاج أبو  .182

 .بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
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 .م2011أحكام الجوائز والمسابقات، الجامعة الاردن،  .المشیقح، خالد بن علي .183

 .م1992سة شباب، اسكندریة، الناشر مؤس –المصري، أحمد محمد، الإعلان، الجامعة  .184

الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الناشر:  .المصلح، خالد بن عبد الله .185

 .هـ1429الجامعة الاردن، 

: أبو الفتح، ناصر الدین بن عبد السید بن علي بن المطرز، المغرب في ترتیب یالمطرز .186

 .م1979الأولى ،  حلب، الطبعة –المعرب، الناشر : مكتبة أسامة بن زید 

أحكام  ،هـ(543المعافري، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبیلي المالكي )المتوفى:  .187

القرآن، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، 

 .م 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –بیروت 

 .ق1360تهران،  یر،کب یرانتشارات ام ین،فرهنگ مع .محمد ین،مع .188

هـ(، العدة 624المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین )المتوفى:  .189

 .م 2003هـ 1424شرح العمدة، الناشر: دار الحدیث، القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاریخ النشر: 

 ،الحدادي ،بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدینعبد الرؤوف  ،زین الدین محمد ،المناوي .190

هـ(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 1031القاهري )المتوفى: 

 .هـ1356مصر، الطبعة: الأولى،  –

المواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المالكي  .191

هـ(، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 897وفى: )المت

 .م1994-هـ1416

أبو حفص عمر بن بدر بن سعید الوراني، المغني عن الحفظ والكتاب، دار النشر :  موصلي،ال .192

 .هـ 1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –دار الكتاب العربي 

 ی،دار مجدلاو یة،إدارة المحلات والمؤسسات التجار یف قیةیناصر حمد، الاصول التسو .193

 م. 1997هـ =  1417 ی،الاردن، الطبعة الاول

 .هـ1365تهران،  یه،جواهر الکلام، دار الکتب الاسلام .محمد حسن ی،نجف .194

 ی،للفکر الاسلام یلغة الفقهاء، المعهد العالم یف یةحماد. معجم المصطلاحات الاقتصاد یه،نز .195

 .م1995هـ = 1415الطبعة الثالثة،  یرنجیا،ف

نزیه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  .196

 .147م، ص 1995 -هـ،1415الطبعة الثالثة ، 

مصر،  یة،من دار الافتاء المصر یةالاسلام یالفتاو یة،لشؤون الاسلام ینشر لمجلس الاعل .197

 .م1982عام الناشر: دارالوفاء، 
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 1310الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانیة،  یه،الهند یاز علماء، الفتاو ۀومجموع یننظام الد .198

 .هـ

هـ(، الأذكار النوویة، تحقیق: 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  .199

لبنان، طبعة جدیدة  –عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م 1994 -هـ  1414منقحة، 

هـ(، المجموع شرح المهذب، 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  .200

 .الناشر: دار الفكر

هـ(، المنهاج شرح صحیح 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  .201

 .هـ1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –اث العربي مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التر

هـ(، تحریر ألفاظ التنبیه، 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  .202

 .هـ1408دمشق، الطبعة: الأولى،  –المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم 

، روضة الطالبین وعمدة هـ(676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  .203

عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت

 .م1991هـ / 1412

هـ(، منهاج الطالبین وعمدة 676النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  .204

ناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، المفتین في الفقه، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، ال

 .م2005هـ/1425

 یت،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طباعة ذات السلاسل، الکو .205

 .م1989هـ = 1409 یة،الطبعة الثان

206.  ، ، الأصفوني، المكي  الهاشمي، محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدین ابن فهد، العلوي 

الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة:  ظهـ(، لح871افعي )المتوفى: الش

 .م1998 -هـ 1419الأولى 

حمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبلِِ بنِ قاَئدَِةَ )المتوفى:  .207 ، أبَوِعَبد الرَّ هـ(، 1422الهَمْدَاني الوادعِيُّ

الیمن،  –ة، الناشر: دَارُ الآثاَر للنشر وَالتوزیع، صَنعاء مشاهداتي في المملكة العربیة السعودی

 .م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، 

هـ(، الأماكن 584زین الدین )المتوفى:  ،الهمداني، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي .208

ر الیمامة أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، المحقق: حمد بن محمد الجاسر، الناشر: دا

 .هـ 1415للبحث والترجمة والنشر، عام النشر: 
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هـ(، مجمع الزوائد 807أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان )المتوفى:  ،الهیثمي .209

هـ،  1414: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: رومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدین القدسي، الناش

 .م 1994

ج في شرح المنهاج، الناشر: المكتبة حتیمحمد بن علي بن حجر. تحفة المالهیثمي، أحمد بن  .210

 .م 1983 -هـ  1357التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 

الاردن،  ی،الفقه الاسلام ی: احکامها و ضوابطها فیاضیةالالعاب الر ین،أم یعل یونس، .211

 .م2003هـ = 1423عام  ی،دارالنفائس، الطبعة الاول

یوسف كمال محمد، فقه اقتصاد السوق ) النشاط الخاص(، دار النشر للجامعات المصریة،  .212

 .هـ1416جلد، الطبعة الثانیة،  2مكتبة الوفاء، 
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Summary of the discussion 

One of the issues that is very popular in the society today is prizes and prizes are gifts 

and conditional or unconditional forgiveness. There are some words and phrases that 

are similar to rewards, which are: mortgage, ransom, gift, gift, precedent, danger, 

punishment, reward, reward, reward, etc., and people sometimes use these words 

instead of rewards. 

There are two types of reasons that prove the legitimacy of awards: 1- Explicit texts 

that indicate the legitimacy of awards. 2- The texts that refer to the concept of prizes. 

In addition, every award that one person gives to another person has goals, the most 

important goal in the holy religion of Islam: the emergence of strength and power in 

Muslims, in defending the borders and lands of Islamic countries and victory against 

the enemies of Islam. 

There are two types of principles for awarding prizes: 1- General principles that must 

be observed by both the prize-giver, the recipient of the prize and the prize itself, 

which are: First: Prizes must be free from gambling. Second: Prizes must be free of 

deception. Third: Prizes must be free of usury. 2- Principles regarding the reward, 

which are observed in the nature and essence of the reward, which are: First: The 

reward of things is lawful and permissible. Second: The subject of prizes is 

permissible. Third: The award is from the property of the awardee. Fourth: The 

gender, attribute and size of the award should be known. Fifth: There is power over 

the submission of the award. Sixth: The necessity of fulfilling the reward. Seventh: 

Not allowed to refer to the award. 

Awards have different rules, which differ according to the nature of the work and the 

giver. Prizes are divided into two parts according to their nature: 1- Material prizes, 

some of which are permissible and some of which are impermissible. The permissible 

items are: advertisement prizes, commercial promotional prizes, service prizes and 

competition prizes if the images of living beings they are empty and not made of gold 

or silver. Ineligible items are competition prizes that the prize is made in the form of 

images of living creatures or the prize is made and mixed with gold and silver. 2- 

Spiritual rewards such as certificates of appreciation and the like, which are 

permissible and permissible. 

Rewards are divided into three parts based on the performance of work: 1- Awarding 

prizes for performing the act of obedience. 2- Awarding prizes for performing the act 

of permissibility, both of which are permissible. 3- Awarding prizes for performing 

competitions, which are of three types: The first type: Competitions that the noble 

hadith has specified, which are camel riding, horseback riding and shooting, which 

such competitions are accompanied by the prizes of that tradition. The second type: 

Competitions in which there are no legal texts that are permissible or not, but in doing 

so, the benefit and help of jihad is in the way of God, and this type is also permissible. 

Section 3: Competitions from which single games are played and competitions that 
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are within the permissible circle, but in which there is no benefit or assistance in 

matters belonging to jihad, such prizes are not permissible and permissible. 

Prizes to the creditor are divided into Sultan and non-Sultan prizes. Sultan prizes are 

allowed, but prizes other than the Sultan differ depending on the donor, if the prize is 

awarded to a foreigner, without competitors, or the donor Prizes must be awarded to 

one of the contestants or the winner must be on both sides of the contestants together 

with a third party referred to as the solvent, such prizes are permissible. However, if 

both prize-winners of the contestants are without a solvent person, the prizes will take 

the form of gambling and are ineligible. 

Awards of Islamic banks there are three types of banks: 1- Scientific awards that are 

permissible. 2- Prizes of Islamic banks are also permissible. 3- Rewards for usurious 

banks that are not eligible. 

There are two types of commercial and lottery prizes: 1- Commercial district prizes 

are allowed with their types. 2- There are two types of lottery prizes: First: If before 

the lottery, the organizers take money from the participants to participate, such prizes 

are not allowed. Second: If people participate in it for free, its prizes are permissible. 
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